






راهنماي تدوین مقالات

تاریخ و نشریه در حوزه فعالیت تاریخ، فرهنگ و تمدن اسلامی کلیه موضوعات مرتبط به 
هـاي نـو و   هایی را منتشر خواهد کرد کـه حـاوي یافتـه   این نشریه فقط مقاله.قرار داردفرهنگ

ج تحقیقـات اسـتادان،   هاي پیشگفته باشد. هیأت تحریریه همواره از دریافت نتایاصیل در زمینه
هایشـان در نشـریۀ   کند. پژوهشگرانی کـه مایلنـد مقالـه   نظران استقبال میپژوهندگان و صاحب

انتشار یابد، شایسته است به نکات مشروحه زیر توجه فرمایند:تاریخ و فرهنگ
هایی را بررسی خواهد کرد که قـبلاً در جـاي دیگـر چـاپ     هیأت تحریریه فقط مقاله.1

اي دیگر نیز فرستاده نشده باشد. بدیهی است پس از تصویب، حق همزمان براي نشریهنشده و 
چاپ مقاله براي مجلّه محفوظ است.

ولـی در مـواردي بنـا بـه تشـخیص هیـأت تحریریـه        ،زبان غالب نشریه فارسی است.2
هاي ارزندة عربی و انگلیسی نیز قابل چاپ است.مقاله

صفحۀ مجلّه بیشتر باشد.25ها نباید از حجم مقاله.3
انگلیسـی حـداکثر   زبان فارسی ودوچکیدة مقاله (شامل اهداف، روشها و نتایج) به .4

واژه) بـه دنبـال هـر    7و حـداکثر  3هـاي مقالـه (حـداقل    سطر ضمیمه باشد و کلیدواژه10در 
چکیده بیاید.

می است.  رعایت دستور خط فارسی مصوب فرهنگستان زبان وادب فارسی الزا.5



ها آزاد است.هیأت تحریریه در اصلاح و ویرایش علمی و ادبی مقاله.6
هاي تخصصی و ترکیبات خارجی با ذکر شـماره در  شکل لاتینی نامهاي خاص و واژه.7

پاورقی درج شود. 
نام کامل نویسنده، رتبۀ دانشگاهی یا عنوان علمی و نام مؤسسۀ متبوع وي به دو زبـان  .8

انگلیسی قید و همراه با نشانی پستی،شمارة تلفن و نشانی الکترونیکی ارسـال گـردد.  فارسی و
در مقالات مشترك، نام نویسنده مسؤل قید شود.

ارجاع به منابع، حاوي حداقل اطلاعات وافی به مقصود، بلافاصله پس از نقل مطلب یا .9
اشاره به آن در درون متن و میان دو کمان (  ) بیاید.

منظور از حداقل اطلاعات، نام صاحب اثر و شمارة جلـد و صـفحۀ منبـع یـا کـد      .1ـ 9
توان اطلاعات دیگري از مأخذ بدان افزود.متداول آن است. در صورت لزوم می

و در مورد منابع لاتین لازم است نام صـاحب اثـر و سـایر اطلاعـات در داخـل د     .2ـ 9
کمان به فارسی بیاید و صورت لاتین آن در پایین همان صفحه درج شود.

یادداشتهاي توضیحی شامل توضیحات بیشتري که به نظر مؤلّف ضروري به نظـر  .3ـ 9
رسد، با ذکر شماره در پاورقی همان صفحه درج شود. در یادداشتها چنانچه به مأخـذي ارجـاع   

شمارة جلد و صفحه کافی است و مشخصات تفصیلی مأخذ یا استناد شود، ذکر نام نویسنده و 
باید در فهرست پایان مقاله بیاید.  

ضروري است فهرست منابع به ترتیب الفبایی نام خانوادگی یا نام اشهر نویسـندگان  .10
ها، کتابها و گزارشها و سایر مراجـع بـه   در انتهاي مقاله بیاید. عناصر کتابشناختی در مورد مقاله

یر است:شرح ز
ها: نام نویسنده، عنوان کامل مقاله (داخل گیومـه)، نـام مجلـّه یـا مجموعـه      مقاله.1ـ 10

، شماره، سال انتشار، شمارة صفحات آغـاز  مقالات (با حروف ایرانیک یا ایتالیک)، جلد یا دوره
و انجام مقاله.

تالیک)، نـام متـرجم یـا    کتابها: نام نویسنده، عنوان کتاب (با حروف ایرانیک یا ای.2ـ 10



مصحح، نوبت چاپ، نام ناشر، محل انتشار، سال انتشار.
گزارشها و سایر مراجع: اطلاعات کافی و کامل داده شود. .3ـ 10
شود.بازگردانده نمیرسیدههاي مقاله.11



هامراحل بررسی و انتشار مقاله

الکترونیکی از طریق سیستم مدیریت مجلات وب سایت فقط به روش(دریافت مقاله -1
).دانشگاه فردوسی

ـ اعلام وصول پس از دریافت مقاله.2
راهنمـاي تـدوین   «ـ بررسی شکلی و صوري مقاله (در صورتی که موارد ذکر شـده در  3
شود).رعایت نشده باشد، مقاله به نویسنده برگشت داده می» مقالات
داوران با معیارها و ضوابط نشریه مطابقت داشـته باشـد، بـراي   ـ در صورتی که مقاله 4

شود تا دربارة ارزش علمی و شایستگی چاپ آن در نشریه قضاوت کنند.فرستاده می
شود.ـ نتایج داوریها در جلسات هیأت تحریریه مطرح و تصمیم نهایی اتّخاذ می5
رسد.ا میهـ نظر نهایی هیأت تحریریه به اطلاع نویسندگان مقاله6
ـ پس از چاپ، ده نسخه از مقاله و یک نسخه از مجلّه به نویسندگان اهدا خواهد شـد.  7

بـرگ  «اي کـه در  توانند به شـیوه هاي بیشتري نیاز داشته باشند، میچنانچه نویسندگان به نسخه
توضیح داده شده است نسبت به خرید مجلّه اقدام کنند.» درخواست اشتراك
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)هجريهفتم/ میلاديسیزدهمقرن(

1شیرازدانشگاهستادیارا/ نژادفضلیاحمددکتر

چکیده
در قـرن  بوده است.ايهاي بازرگانی داراي اهمیت ویژهمدیترانه) در تاریخ فعالیتلوانت (شرق منطقه

هاي بازرگانی این منطقه تأثیر نهاد میلادي/هفتم هجري دو رویداد مهم در رشد و رونق فعالیتسیزدهم
 ـ  ها نیز در زمینه تجارت برده بود. نخست تحولات جنگترین این فعالیتکه مهم ژه هاي صـلیبی، بـه وی

هــاي درگیــر در آن. دوم تهــاجم مغــولان و تصــرف م) و نقــش دولــت1204جنــگ صــلیبی چهــارم(
هاي مغولی، به قدرت رسیدن ممالیک در همزمان با تشکیل دولتهاي وسیعی از چین تا اروپا.سرزمین

ر هـا نیـز تـأثی   هاي اروپایی و صلیبیمصر نیز بر رشد و گسترش این تجارت افزود و بر مناسبات دولت
علیرغم حضور آنها ایتالیایی شهرهاي تاجرپیشه-نهاد. همچنین سودآور بودن تجارت برده براي دولت

مدیترانه افـزایش  دریاي سیاه و انتقال آنها به حوزهروند خرید بردگان را از حوزههاي صلیبی در جنگ
شهرها با جهان اسلام بـه  -هاي صلیبی و مناسبات این دولت اي بر روند جنگداد و پیامدهاي گسترده

تحلیلـی و بـا تکیـه بـر منـابع اسـلامی و غربـی و        -همراه داشت. در این پژوهش بـه روش توصـیفی  
در لوانت در قرن سیزدهم میلادي/ هفـتم هجـري بـه عنـوان     موضوع تجارت برده، هاي جدیدپژوهش

د بررسـی و ارزیـابی قـرار    ها و جوامع ایـن منطقـه و اروپـا مـور    فعالیتی با پیامدهاي گسترده بر دولت
گیرد. می

شـهرهاي  -هـاي صـلیبی، ممالیـک، دولـت    تجارت برده، لوانـت، مغـولان، جنـگ   : هاکلید واژه
ایتالیایی.
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93شمارةتاریخ و فرهنگ- مطالعات اسلامی10

مقدمه  
Oriensکـه از  2شـرق اي فرانسوي به معنی محل طلوع خورشید اسـت. ماننـد واژه  واژه1لوانت

را لوانـت منطقـه مردم اروپـاي غربـی،  لاتین به معنی محل برآمدن خورشید گرفته شده است.
که کشورهاي کنونی یونـان،  دانستندمیشرقیهمجوار با سواحل مدیترانههاي مترادف سرزمین

هـاي شـرقی   گیرد. این نام غربی که بر سرزمینترکیه، سوریه، لبنان، فلسطین و مصر را در برمی
و البتـه اسـلام و   -و غـرب رقبـر نـوعی دیـالوگ میـان ش ـ    گردید، به طور تلویحیاطلاق می
از کـه  دانستمیرا ساحلیشرقینیز دلالت داشت، چنان که ادوارد گیبون مدیترانه-مسیحیت

).Mansel,1باز درگیر منازعات فرهنگی جهانی بوده است (دیر
هـاي آخـر   پژوهش حاضر به عوامل اثرگذار بر گسترش تجـارت بـرده در لوانـت در دهـه    

هاي وسیعی از چین تا اروپا و حاکمیـت  دازد. هجوم مغولان به سرزمینپرهاي صلیبی میجنگ
گیري مناسبات سیاسی و تجـاري گسـترده و   ها موجب شکلهاي مغولی بر این سرزمینخاندان

اي گردید. ایـن تحـولات همزمـان بـا     هاي منطقهها و اتحادیهتغییر و تحولات در روابط دولت
اقتصـادي و  معـادلات  نیاي اسلام با جهان مسیحیت بود. هاي صلیبی و مواجهات ددوران جنگ

هاي آسیاي مرکزي و روسیه همراه هاي صلیبی و حاکمیت مغولان بر دشتسیاسی عصر جنگ
هاي پیرامونی مدیترانـه، شـرایطی فـراهم سـاخت کـه در گسـترش       با مناسبات بازرگانی دولت

پژوهش دو سؤال مهـم  براي تبیین مسألهاي اثر گذار بود. بنابراینسابقهتجارت برده به نحو بی
گیرند:مورد بررسی قرار می

هـاي صـلیبی چگونـه    جنـگ نقش عاملان و کارگزاران تجارت برده در لوانت در دوره.1
شود؟ارزیابی می

هـاي صـلیبی و کشـورهاي    گسترش تجارت برده در لوانت چه تأثیري بر رونـد جنـگ  .2
مدیترانه داشت؟  حوزه

در شـرایط عصـر   شـهرهاي ایتالیـایی  -نقـش مغـولان، ممالیـک و دولـت    حاضـر در مقاله
المللـی آن بررسـی   به عنوان کارگزاران اصلی در تجارت برده و گسترش بینهاي صلیبیجنگ

شود.  می

1. Levant
2. Orient



11صلیبیجنگھایروندبرآنتأثیرولوانتدربردهتجارت93زمستانوپاییز
پس از بررسی میزان نقش هرکدام از کارگزاران و عاملان گسترش تجارت برده، تأثیرات و 

هـاي صـلیبی مـورد ارزیـابی قـرار      و جوامع درگیر در جنـگ هاپیامدهاي آن بر مناسبات دولت
گیرد.می

ارتبـاط  به طور عمده در مورخان غربیهايدر مورد تجارت برده در قرون وسطا، پژوهش
هاي صلیبی بـوده  تجارت شرق و غرب در این دوره و همچنین در کنار تحولات عصر جنگبا 

اوایل مـدرن  فروش بردگان، بیشتر به دورهدر تحقیقات مربوط به خرید وضمن این که است. 
هـاي  اند. بـا ایـن حـال بـه بعضـی پـژوهش      امریکا توجه کردهو انتقال سیاهان افریقایی به قاره

شود:  صورت گرفته در مورد موضوع حاضر اشاره می
) در نوشـته 2006(ي تمـدن اسـلامی در قـرون وسـطا    دانشـنامه در 2و اسـتایلس 1د لاپونت
مملوکـان  در مدخل 3لتتجارت برده در شرق و غرب جهان اسلام پرداخته اند. همختصري به 

خریـد و  گیـري دولـت ممالیـک و نحـوه    )، به روند شـکل 6،ج1991(در دایره المعارف اسلام
در 4فروش غلامان از دشت قبچاق تا مصر و مدیترانه پرداخته است. در همین اثـر، برونشـویگ  

ارت برده در جهان اسلام و در ارتباط بـا اروپـا فـراهم آورده    بد، سیري تاریخی از تجمدخل ع
ها در مورد تاریخ امپراتوري مغولان، از جمله اثر بعضی از پژوهشهمچنین ).1،ج1991است (

موضوع تجارت برده در قلمـرو تحـت حاکمیـت آنهـا را مـورد توجـه قـرار        )1967(5پراودین
هـا  است که به نقش مغول) 2012(6کتاب سیوسیلتندر این حوزه،اتترین تألیفمهمازاند. داده

هاي سیزدهم و چهاردهم میلادي اختصـاص دارد و اطلاعـاتی   در تجارت دریاي سیاه طی قرن
هـاي دیگـر فـراهم آورده    در مورد تجارت برده و روابط بازرگانی دولت اردوي زرین با دولت

است.  
هاي صلیبی و تجارت در جنگمغولان،هجوم پژوهش حاضر در صدد آن است تا موضوع

مـتن  لوانت را با تجارت برده مورد ارزیابی قرار دهد. بعضی از تحقیقات معاصر حاوي ترجمه

1. De Lapuente
2. Stiles
3. Holt
4. Brunschvig
5. Prawdin
6. Ciociltan
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باشـند کـه از اهمیـت    هاي تاجران و کارگزاران مختلف میاصلی قراردادهاي سیاسی یا گزارش
اي برخوردارند.  ویژه

دهم میلادي/ هفتم هجريتا قرن سیزتجارت برده در لوانت در قرون وسطا
هـاي شـرقی، جنـوبی و    در بخـش حاکمیت مسلمانانم) 500-1000اول قرون وسطا (در نیمه

هـاي مسـلمان و   ها و نبردهاي دریایی میان دولتبا وجود جنگتثبیت گردید وغربی مدیترانه
ــاوراء بحــار  مســیحی ــانوردي و تجــارت م ــن دوره، آزادي دری ــال  در ای ــت. در س ــه یاف ادام

رِت دوره  م تأسیس امارت827ق/212 دریـایی  جدیـدي در تجـارت  هاي اسلامی سیسـیل و کـ
بازرگـانی بـا اروپـاي مسـیحی     اسلامی روابط گستردهمسلمانان آغاز نمود. مدیترانه-مسیحیان

پرداختنـد انـواع کـالا میـان آنهـا    ها و مذاهب مختلف بـه مبادلـه  ایجاد کرد و تاجرانی با ملیت
)Khalileh,A- کتاب الاکریت السفون انتشار رساله). در قرن چهارم هجري/دهم میلادي، 2006,819

که شـامل قـوانین و حقـوق    بن عمر الکنانی الاندلسی الاسکندرانیاز محمدو النزاع بین اهلها 
هـا و قراردادهـاي بازرگـانی بـود،     دریانوردي و تجارت و روابط میان تاجران و خدمـه کشـتی  

-Khalileh,B(دهدبحار میان مسلمانان و مسیحیان را نشان میاوراءاهمیت تجارت م 2006,20  .(
هاي مذهبی، اقتصادي و اجتماعی پس از فرمـان  هاي صلیبی با انگیزهجنگم1095در سال 

المقدس آغاز گردید و بـا  م) در کلرمونت فرانسه براي فتح بیت1088-1099(پاپ اوربان دوم
هاي اسلامی پایان یافت. نخستین جنـگ صـلیبی  ق از سرزمین695م/1295ها در خروج صلیبی

آمیـز بـود. ایـن جنـگ بـه فـتح بیـت        م) براي پاپ و کلیساي کاتولیک موفقیـت 1099-1096(
المقدس و تأسیس پادشاهی اورشلیم و تصرف ایالات اتـا سـال   .منجـر گردیـد  و طرابلسساد

تأسیس نمودند که گـاه  هاییمهاجرنشینته و ها در این مناطق استقرار یافق صلیبی503م/1109
در 1استعمارگري اروپاي غربی شناخته شده است. گیبرت اهـل نـوژان  هاي اولیهبه عنوان نمونه

هـاي جدیـد قلمـرو    کلنـی «ها در لوانت را تحت عنـوان هاي صلیبیم این ماندگاه1108حدود 
).Philips,111-112(توصیف نمود»مقدس مسیحی

شـهرهاي ایتالیـایی   -تـاجران دولـت  ها بر لوانت، فعالیت گسـترده ت صلیبیپس از حاکمی
یکـی از ایـن   اي پیونـد یابـد.  فرامنطقـه موجب شد لوانت با دو سیستم بـزرگ و درهـم تنیـده   

1. Guibert of Nogent
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سـاخت  اي مرتبط مـی اي مدیترانهها اروپاي غربی، بیزانس و مصر را در یک مثلث شبکهسیستم

یافـت. بـدین ترتیـب    شرق دور به داخل آسیاي مرکزي امتداد میو دیگري از اروپا تا لوانت و
هاي لوانت، مدیترانه و آسیاي مرکزي موجـب  هاي صلیبی در شبکهالحاق بنادر بزرگ حکومت

).Jacoby,2/374-375(افزایش حجم مبادلات بازرگانی و دریایی گردید
طـی  نه عمـدتاً افریقـا بـود.   مدیتراهاي صلیبی مبداء ورود بردگان به حوزهتا پیش از جنگ

هاي صلیبی روند تجارت برده از مناطق داخلی افریقا ادامه یافت و دولت فاطمی مصر در جنگ
م 1144ق/539بن منقذ در شرح سفر خود به مصر در سال ۀ این زمینه نقش زیادي داشت. اسام

طمی بودنـد، اشـاره   ي فـا ي افریقـایی الحـافظ خلیفـه   که نیروهاي ویژهالسودانبه افواج سیاه یا 
.)Ibn Munqidh,57(کندمی

هاي داخلیها و ناامنیو شورشهانبرد با صلیبیدولت ایوبی به دلیل ادامهپس از فاطمیان 
تهاجم مغـولان بـه روسـیه و دشـت     همچنین .گرفتتصمیم به ورود و استخدام بیشتر بردگان 

د. بنـا بـه قـول مورخـان عـرب نخسـتین       بردگان را فراهم آورده بوخرید گستردهقبچاق زمینه
نمـود و آنهـا را در ارتـش    را سلطان ایوبی که درخواست تعداد زیادي از بردگان دشت قبچاق 

م) بـود 1240-9ق/637-47حـک.  الـدین ایـوب (  خود مقام و منزلت داد، الملک الصالح نجـم 
بردگـان کـه بـه    او با تأسیس واحد هـزار نفـري از ایـن    ). 4/458؛ قلقشندي، 29/417(نویري، 

معروف بودند، گروهی وفادار به خود تشـکیل داد کـه نقـش اساسـی در نبـرد      مملوکان بحریه
هـا و نجـات مصـر از تصـرف آنهـا ایفـا       م و پیروزي بر صلیبی1250ق/647المنصوره در سال 

کردند.

کارگزاران تجارت برده در لوانت در قرن هفتم هجري/سیزدهم میلادي  
ه در تجارت بردهنقش مغولان روسی-1

اي خرید و فروش اسیران جنگی و به بردگی کشیدن آنها، از مغولستان تا آسیاي مرکزي، سـابقه 
داري در میان مغولان و خاندان چنگیزي ، شواهدي از رواج بردهتاریخ سريّدر داشت. طولانی

هـاي  بـه سـرزمین  ).پس از هجوم مغولان Rachewiltz,1/108,134,166, 186-187,203,242وجود دارد (
هـاي دیگـر   دیگر و استقرار در اراضی دشت قبچاق این گرایش به تجارتی گسـترده بـا دولـت   

تبدیل گردید.
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تهاجم مغولان به روسیه و ایران که هرکدام طی دو مرحلـه صـورت گرفـت و بـه اسـتقرار      
، انجامیـد سـیزدهم مـیلادي  ي/درقرن هفـتم هجر -اردوي زرین و ایلخانان-هاي مغولیدولت

ي سیاسی و اقتصادي در سراسر آسیاي مرکزي و غربـی گردیـد و بـه    موجب تغییرات گسترده
داد. مغـولان بـا   انتقال راه تجاري خشکی منجر شد که مدیترانه را به آسیاي مرکزي پیونـد مـی  

ها به غارت اموال و اسارت و بردگی زنـان آنهـا دسـت    تسلط بر قفقاز و آلان و کشتار قبچاقی
ي دوم هجوم مغـولان بـه روسـیه، بـاتو پسـر جـوچی و       ). در مرحله9/39،43لفداء، زدند (ابوا

یـف و  لشکریانش از روسیه تا شرق اروپا را درنوردیدند و شهرهاي پر جمعیت و پر ثروت کی
ریازان را با خاك یکسـان کردنـد. بـاتو پـس از فتوحـات و کشـتار زیـاد، در قفقـاز و اراضـی          

شهر سراي در کنار رود ولگا را پایتخت خـود نمـود. از آن پـس    حاصلخیز آن استقرار یافت و 
عمل مغولان در روسیه تغییر یافت و سیاست گسترش تجارت با مدیترانه و اروپـا هـدف   شیوه

مهم حاکمان اردوي زرین گردید. از سوي دیگر، شهر پر رونق و بازرگانی نووگورود در شمال 
ولگا متصـل  هاي آبی به رودخانهو هم از طریق راهغربی روسیه هم به دریاي بالتیک در شمال 

بود و همچنین از طریق رود دنیپر راهی به دریاي سیاه داشـت. بـدین ترتیـب حاکمـان اردوي     
هاي بازرگانی آسیاي مرکزي، دریاي بالتیک و دریاي سیاه مسـلط گردیدنـد و   راهزرین بر همه
ردند. اهمیت این مسأله از آنجاست که یکـی از  ها و مراکز بازرگانی لوانت متصل کآن را به راه

میان نووگورود و ولگاي مرکزي قـرار داشـت کـه بـدین     بازارهاي مهم برده فروشی، در حوزه
).Korpela,103(ترتیب راه انتقال آنها به مناطق جنوبی و لوانت فراهم گردید

ل انتقال انواع کالا از کریمه در شمال دریاي سیاه، قرارگاه تاجران مختلف و محشبه جزیره
اقامتگـاه تـاجران   یکی از بنادر مهم آن، 1شهر آزوفجمله بردگان دشت قبچاق به مدیترانه بود. 

).207-210(ابـن بطوطـه،   رفـت کشورهاي مختلف و یکی از مراکز مهم تجاري به شـمار مـی  
ترین ی از مهمها داده شد، به یککه از سوي حاکمان اردوي زرین به جنوایی2همچنین بندر کافا

در 3شهر تجاري دیگر سوداك یـا سـولدایا  دریاي سیاه تبدیل گردید. مراکز انتقال برده در حوزه
هـاي شـمالی و   روبـروك از داد و سـتد ایـن شـهر بـا سـرزمین      .کریمه بودجنوب شبه جزیره

-Rubruck,44(گویـد همچنین ورود و خروج اقلام متنوع تجاري شرق و غرب به آنجا سخن می

1. Azov
2. Caffa
3. Soldaia
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هاي اردوي زرین بر قفقـاز شـمالی و تمـام سـواحل     دین ترتیب، با توجه به این که خان). ب45

هـاي حـاکم در لوانـت    کریمه تسلط داشـتند، دولـت  شرقی و شمالی دریاي سیاه و شبه جزیره
دادند.  براي استمرار انتقال بردگان اهمیت زیادي به حفظ ارتباط خود با آن دولت می

، انگیـزه افزایش یافـت ت دشت قبچاق که به ویژه پس از تهاجم مغولان فقر عمومی جمعی
براي فروش کودکـان توسـط حاکمـان مغـولی گردیـد. ضـمن ایـن کـه عـدم توانـایی           يدیگر

ها در پرداخت مالیات به مغولان، بازار فروش کودکان را رونق بیشتري داد. بـه هرحـال   خانواده
شـد و آنهـا را در   درآمد محسـوب مـی  منبع عمدهتجارت برده براي حاکمان اردوي زرین یک

).Ciociltan,165(کردبرابر اعضاي دیگر خاندان چنگیزي به ویژه ایلخانان در ایران، تقویت می
در واردات برده به لوانت نقش دولت ممالیک-2

ترین عامل رشد و گسترش تجارت برده در قلمرو اردوي زرین، تقاضاي فزاینده از سـوي  مهم
هاي صلیبی کاملا ولت ممالیک در مصر بود که براي مقابله با ایلخانان مغول در ایران و دولتد

متکی به بردگان وارد شده از دشت قبچاق و مناطق دیگر تحت قلمرو اردوي زرین بودند. 
م پس از ایوبیان در مصر به قدرت رسید. مملوکان بـه  1250ق/ 648دولت ممالیک در سال 

دولت الترکیـه خواندند. نام رسمی این دولت می-بردگان-را دولت ممالیکندرت دولت خود 
هاي اروپاي شرقی و قلمروي بین استپ-هاي کومان بودند که از دشت قبچاقبود. آنها از ترك

بــه عنــوان بــرده بــه بنــادر دریــاي ســیاه و از آنجــا بــه مصــر فروختــه شــده   -دریــاي خــزر
براین ساختار دولت ممالیک بر مبنـاي ارتشـی از مملوکـانِ    بنا). 379-381: 4،2008(کورتابودند

وفادار بودند. از جمله سلاطین -او نیز از خود آنها بودکه-تربیت شده بود که صرفاً به سلطان
حـک.  معروف این دوره الملک الظاهر بیبرس اول البندقداري، سلطان مملوك مصر و سـوریه ( 

،بود که در کودکی به عنـوان بـرده بـه الصـالح    م) یک ترك قبچاقی 1260-1277ق/ 676-659
تعلیم »ممالیک بحریه«فروخته شده و در واحد نظامی شخصی سلطان موسوم به ،سلطان ایوبی

ارتش مملوکان بـود. در زمـان او نیـروي نظـامی ممالیـک بـه       دهندهنظامی دید. بیبرس سازمان
کـه  »الممالیـک السـلطانیه  «با ایجـاد  وزیادي یافت. اخرید تعداد فراوان بردگان توسعهواسطه
بعـدها  ). Pahlitzsch,1/156-157(ارتش ممالیک بودند، بر وابستگی نظامیان به سلطان افـزود هسته

4. Curta
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در لشکرکشی به دمشق اهالی شهر را مورد خطاب قـرار داده و بـه   ،حاکم ایلخانی ایران،غازان
). 128خواند (همدانی، ي شده خریدارپدر سلطان مصر را برده،اي تحقیرآمیزشیوه

یکی از دلایل افزایش پر شتاب و مستمر روند تجارت برده از قلمرو مغولان دشت قبچـاق  
این دولـت  »سیستم یک نسلی«مصر، ساختار سیاسی و نظامی دولت مملوکان و به اصطلاح به

قـدرت بـالا   بر این اساس، بردگانی که به خدمت نظامی درآمده و از سلسله مراتـب هـرم  بود.
بایست براي حفـظ قـدرت   توانستند پسران خود را بر جاي خود بگذارند و میرفته بودند، نمی

تر از دشت قبچاق خریداري شوند. در واقـع  به طور مداوم بردگان جواننظامی دولت ممالیک،
ورود مستمر بردگـان جـوان  درحال نو شدن دائمی بود که به وسیلهمملوك یک جامعهجامعه

شـد. البتـه تعـداد زیـادي از فرزنـدان بردگـان پیشـین معـروف بـه          سـازي مـی  همواره ذخیـره 
اي کـه در پشـت ایـن    ایـده .کردنددر واحدهاي فرعی ارتش مملوکان خدمت می»اولادالناس«

هـا و کیفیـات نظـامی    اصل قرار داشت، معتقد بود کـه فرزنـدان بردگـان سـابق همـان ویژگـی      
سیسـتم  «در واقع ایـن  ).Amitai,3/391-392(هاي آنها هستندقد توانمنديپدرانشان را ندارند و فا

گردید. بردگان خریداري آنها میموجب وابستگی بردگان به سلطان و مربیان نظامی»یک نسلی
آموختنـد و  احکام دین می»الحربفنون«هاي مصر علاوه بر تعلیم نظامی یا شده در سربازخانه

).2/193مراکز آموزشی مملوکان بود (مقریزي، این یکی از اهداف مهم
جامعـه »سیستم یـک نسـلی  «به دلیل روند دائمی خرید و ورود بردگان به مصر و در واقع 

ممالیک، نقش و اهمیت تاجران برده افزایش یافته و جایگاه معتبري به دست آوردنـد. تـاجران   
داراي قـدرت اجتمـاعی بـالا و    یهدر شـهرهاي قـاهره و اسـکندر   برده در کنار سایر بازرگانـان 

»معلم تجار الممالیک«مقام در دولت ممالیک ). 13موقعیت سیاسی مهمی گردیدند(ابن بطوطه،
کردندآنها نظارت بر تاجران برده بود که براي سلطان کار میبه افرادي داده شده بود که وظیفه

)Lapidus,123-127.(
ه از سوي دولت ممالیک، استقرار ایلخانان در ایران یکی دیگر از دلایل افزایش تقاضاي برد

النهرین بود. اختلافات ایلخانان با اردوي زرین که عمدتاً بر سـر  و حاکمیت آنها بر بغداد و بین
) و دشـمنی بـا   50-1/51ادعاهاي ارضی خاندان جوچی بر قفقاز و آذربایجـان بـود (وصـاف،    

داد، موجـب اتحـاد دو   انان را تشـکیل مـی  ممالیک مصر و شام که اساس سیاست خارجی ایلخ
قاهره علیه تبریز گردید که تا پایان دولت ایلخانان کمابیش ادامـه یافـت. محـور    -محور سراي

قاهره داراي دو هدف مشترك بود: یکی نظامی، که دفاع و مقابله بـا ایلخانـان را شـامل    -سراي
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زرین بـه مصـر. اولویـت قـاهره در     شد و دیگري بازرگانی، به ویژه صادرات برده از اردويمی

ایجاد روابط با سراي خرید بردگان بود. به ویژه آن که پس از لشکرکشـی ایلخانـان در سـوریه    
اتحاد ). Ciociltan,91-92(اي کاهش یافته بودهاي نظامی سلطان مصر به طور قابل ملاحظهقابلیت

ر بیبـرس شـکل گرفـت. در سـال     ممالیک با اردوي زرین علیه ایلخانان در زمان الملـک الظـاه  
م این دو دولت ضـمن ارسـال سـفیران و هـدایا خواسـتار اتحـاد یکـدیگر علیـه         1262ق/661

).  495-1/97گردیدند (مقریزي، »هلاکوي کافر«
ترین مشکل دولت ممالیک در تجـارت بـرده ایـن بـود کـه تقریبـاً هـیچ اختیـاري بـر          مهم

گان نداشت. بنابراین آن دولـت کـاملاً وابسـته بـه     هاي مبداء انتقال بردمسیرهاي اصلی سرزمین
هـاي  عوامل خارجی هم در دریا و هم در خشکی بود و بـه همـین دلیـل در جهـت یـافتن راه     

کرد. راه اصلی دریایی از طریق بسفر و داردانل بـود  دسترسی به تجارت برده، تلاش فراوان می
ها مانع جریان عـادي ارسـال   ت. بیزانسیکه به طور کامل در اختیار امپراتوري بیزانس قرار داش

بردگان به دولت ممالیک نشدند و با ایفاي نقش دوگانه، سعی در حفظ روابط خود با هـر سـه   
داشـتند. در قـرارداد میخائیـل هشـتم پـالئولوگوس      -اردوي زرین، ایلخانان و ممالیک-دولت 

ر متعهد شد که انتقال بردگان م، امپراتو1281ق/ 680امپراتور بیزانس و سلطان قلاوون در سال 
پسر و دختر به شرطی که هیچ مسیحی در میـان آنهـا نباشـد، در امنیـت کامـل صـورت گیـرد        

م قرارداد دیگري شبیه این بـا  1285ق/ 684سلطان قلاوون در سال ).229-7/230الفرات، (ابن
باید جلـوي هرگونـه   ورزید که پادشاه لئون نلئون پادشاه ارمنستان بست که در آن نیز اصرار می

ها و قاطرها را بـه قلمـرو سـلطان بگیـرد و تأکیـد      ورود بردگان، اعم از پسران و دختران، اسب
علاوه بر راه دریایی، ). Holt,1995,102(نمود که از ورود بردگان از هر ملیتی نباید جلوگیري کرد

امپراتوري ایلخـانی  گذشت و دیگري از دلدو راه خشکی نیز بود که یکی از آناتولی شرقی می
حاکمیت ایلخانان، براي دولت ممالیک غیر قابل استفاده بود.  که البته هر دو به واسطه

ها را در لوانـت  صلیبیم عکا آخرین پایگاه مهم تحت سلطه1291ق/ 690ممالیک در سال 
و تحت اختیار خود در آوردند. این دستاورد موجب تثبیت برتـري ممالیـک در منطقـه گردیـد     

نیز بودنـد، ایـن رویـداد تغییـر و تحـول      »سربازان تجارت دور دست«ها در واقع چون صلیبی
هـاي  زیادي در ساختار تجارت آسیایی تا لوانت ایجاد نمود و بدین ترتیب بسیاري از اروپـایی 

دیدند، در پی جبران آن به دریاي سـیاه  مسیحی که تجارت در مدیترانه را با دشواري همراه می
دریاي سـیاه بـه   این موضوع، افزایش حجم انتقال بردگان از حوزه). Ciociltan,34(وردندروي آ
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مناطق دیگر از جمله لوانت را به همراه داشت.  
شهرهاي ایتالیایی در داد و ستد بردگان-نقش دولت-3

رت شهرهاي ایتالیایی به ویژه ونیز و جنوا از امتیازات فراوانـی در تجـا  -در قرون وسطا دولت
شهرهاي ایتالیـایی ارزش -هاي صلیبی نقش و اهمیت دولتطی جنگلوانت برخوردار بودند.

. اهمیت نقش آنها از دو جهت بود:  بیشتري یافت
ها از همان ابتدا وابسته به قدرت دریایی بودند. در جنگ اول صـلیبی پـاپ   نخست: صلیبی

هـا  ت کرد تا ناوگـانی بـراي صـلیبی   ها درخواسم) شخصاً از جنوایی1088-1099اوربان دوم (
هـا  هاي انگلیسی و بیزانسـی در پیـروزي صـلیبی   ها به همراه کشتیفراهم کنند. ناوگان جنوایی

م) در جنـگ سـوم   1122-1190سهم انکار ناپذیري داشت. لشکرکشـی فردریـک بارباروسـا (   
یبی، تنهـا  صلیبی آخرین تلاش براي گشودن راه از طریق خشکی بود و پس از جنگ سوم صـل 

ها نیـاز بـه تـدابیر و    راه به سوي لوانت و سرزمین مقدس از طریق دریا بود و حتی حمل اسب
-تدارکات ویژه داشت. بنابراین پیامد مهم این وابستگی به قـدرت دریـایی آن بـود کـه دولـت     

دلیل بهمهم این است که جهان اسلاماي به دست آوردند. نکتهشهرهاي ایتالیایی امتیازات ویژه
هـاي بـزرگ، از   شرایط جغرافیایی و عدم امکان فراهم ساختن چوب لازم براي ساخت کشـتی 

ابن خلدون نیز به ناتوانی نیروي دریایی مسـلمانان در  نیروي دریایی قدرتمندي برخوردار نبود. 
).  4/353هاي صلیبی اذعان دارد (ابن خلدون، ها در جنگبرابر اروپایی

هرهاي ایتالیایی بـا جهـان اسـلام در مقایسـه بـا سـایر کشـورها و        ش-دوم: مناسبات دولت
دوستانه و از تنش کمتري برخـوردار بـود. روابـط آنهـا بـا مغـولان       ،هاي جهان مسیحیتملت

هاي درگیر در تجارت با لوانـت  ترین دولتروسیه و ایران، بیزانس، ارمنستان و ممالیک که مهم
منافع اقتصادي و بازرگانی آنها استوار بود.  به ویژه تجارت برده بودند، بر اساس 

آمـد.  ها بـه شـمار مـی   ونیزي5کرانهلوانت در واقع پسهاي صلیبی، منطقهطی دوران جنگ
هاي بازرگانان ونیزي براي اقامت دائم به لوانت رفته و ها به ویژه خانوادهتعداد زیادي از ونیزي

هـاي سـاکن منـاطق    العبري تعداد ونیزيردند. ابنهاي خود را در آن منطقه تأسیس کتجارتخانه
نفـر آنهـا در   10000کنـد کـه   نفر برآورد مـی 20000م حدود 1171تجاري بیزانس را در سال 

).  396العبري، قسطنطنیه بودند (ابن

5.Hinterland
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صلیبی که شور و اشتیاق مذهبی سراسر اروپا را فرا گرفته بود، ها طی نخستین جنگونیزي

هـا نشـان دادنـد. بنـابراین     طلبی اقتصادي نسبت به این جنگو از سر منفعتترواکنش عاقلانه
المقدس منتظر مانـد و پـس از آن یـک ناوگـان بـه      حکومت ونیز تا زمان انتشار اخبار فتح بیت

المقدس را سرآغاز حاکمیت بازرگـانی ونیـز بـر    همراه نیروهاي کمکی اعزام کرد. آنها فتح بیت
ها مورد استقبال و اشتیاق آنهـا  کردند. از این جهت پیروزي صلیبیکل تجارت شرق قلمداد می

).Roscoe Thayer,46-47(قرار گرفت
هـاي  جنـگ ها در مورد تجارت پرسـود بـرده در لوانـت، در دوره   يسیاست بازرگانی ونیز

ا ه ـصلیبی همچنان ادامه یافت و در موارد متعددي افزایش پیدا کرد. این درحالی بود که ونیزي
ها از جمله ایوبیان بار تقویت دشمنان صلیبیها قرار داشته و از پیامدهاي فاجعهصلیبیدر جبهه

و به ویژه ممالیک که ساختار سیاسی و نظامی آن دولت بر مبناي ورود بردگان جوان به قلمـرو  
کنـار  را این تجارت پر سـود، موانـع مـذهبی    آنها به واسطهآنها بود، آگاه بودند. ضمن این که

مدیترانـه ابـایی   هاي اروپایی و حوزهو حتی از خرید و فروش بردگان مسیحی در سرزمینزده
).Stiles,758(نداشتند

ها پیشگی ونیزياوج رویکرد سیاسی و تجارتنقطهم)1199-1204(جنگ چهارم صلیبی
)، بـدون  3/131ها معروف است (رانسـیمان،  ها علیه مسیحیبود. این جنگ که به جنگ صلیبی

ها امکان پیـروزي نداشـت، زیـرا بـا توجـه بـه ضـعف        کمک و همراهی ناوگان دریایی ونیزي
هـا در  امپراتوري بیزانس استفاده از راه خشکی بالکان و آناطولی غیر ممکن بود. بنابراین صلیبی

انتقـال  آن انعقـاد قـراردادي بـراي   ها وارد مذاکره شدند که نتیجهبا ونیزيق598م/ 1201سال 
هـا در ازاي دریافـت امتیـازاتی از جملـه     ها از سوي ونیزياسبو حمل ویژهنیروها، تدارکات

مهم و اساسی در این بود که درست همان زمـان کـه   ها بود. اما نکتهبخشی از فتوحات صلیبی
د، زنـی بـو  ها در حمله به مصر با نماینـدگان آنهـا مشـغول چانـه    دولت ونیز براي انتقال صلیبی

م/ 1202ریختنـد کـه در سـال    سفیران ونیز در قاهره با والی سلطان طرح قراردادي تجاري مـی 
ق به امضاء رسید و بر اساس آن اطمینان داده بود که ونیز به لشکرکشی علیه مصـر هرگـز   599

). این جنگ که به جاي اقدام علیه مسـلمانان، بـه   3/139و،روي موافقت نشان نخواهد داد (هم
بندر تجاري دریاي آدریاتیک و سپس فتح قسطنطنیه و ایجاد یـک دولـت لاتینـی در    ،6افتح زار

6.Zara
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ها و انحراف نیروهـاي صـلیبی بـه    فریبکاري ونیزيکنار بسفر انجامید، از سوي مورخان نتیجه
نیروهـاي  عـام وحشـیانه  ). شـرح غـارتگري و قتـل   302آنها قلمداد شده است (گروسه، وسیله

). از 190-92/ 12را ابن اثیر به روشـنی روایـت کـرده اسـت (ابـن اثیـر،       صلیبی در قسطنطنیه
کـرت در  ها از این جنگ غارتگرانه به دست آوردند، جزیـره ترین اراضی لوانت که ونیزيمهم

هزار نفر جمعیت داشت. ایـن جزیـره کـه    600تا 500دریاي اژه بود که در آن زمان در حدود 
گاهی عالی براي تاجران ونیزي بود و نقـش مهمـی   اشت، توقفبر سر راه مصر و سوریه قرار د

).Miller,177(کرددر انتقال بردگان ایفا می
هـا، رقیـب   ها، به معناي عقـب رانـدن جنـوایی   کرت توسط ونیزيدر اختیار گرفتن جزیره

هم/ هفـتم  قرن سیزدها تا نیمهلوانت بود. به عبارتی ونیزيآنها از تجارت دریایی منطقهدیرینه
تبـدیل گردیـد  » ونیـزي دریاچـه «شرقی حاکمیت راندنـد و دریـاي سـیاه بـه یـک      بر مدیترانه

)Prawdin,341.(   اواخـر دوره -دوم قـرن سـیزدهم  هـا توانسـتند در نیمـه   با ایـن حـال جنـوایی
هاي جنـوایی در  بر بازارهاي دریاي سیاه و بنادر کریمه مسلط شوند و کلنی-هاي صلیبیجنگ
هاي ساحلی تحت قلمرو اردوي زرین و بنـادر و مراکـز تجـاري بیـزانس اسـتقرار یابنـد.       شهر

ق، 660م/ 1261بـین امپراتـور میخائیـل هشـتم و جمهـوري جنـوا در       7»نیمفه«قرارداد مشهور 
هــا نقــش فعــال و موقعیــت آن جمهــوري را در لوانــت تقویــت کــرد. بــدین ترتیــب جنــوایی

هاي مغولی اردوي زرین و ایلخانـان ایفـا کردنـد و در    دولتاي در روابط تجاري باهوشمندانه
ها که همان حال سفیران جنوایی در این دوره مرتب به دربار ممالیک آمد و شد داشتند. جنوایی

هاي دریاي سیاه رانده بودند، توانستند نبض تجارت آسـیاي مرکـزي را در   ها را از کرانهونیزي
هاي روسیه در اختیار پر سود برده را میان ممالیک مصر و دشتانحصار خود درآورده و معامله

).  3/431خویش آورند (رانسیمان، 

مدیترانه و لوانتهاي صلیبی در حوزهتأثیر تجارت برده بر جوامع درگیر جنگ
ممالیک مصر از جهـات مختلـف تحـت تـأثیر ایـن      دولت و جامعهتأثیر بر مصر مملوکان:-1

دآور قرار گرفت. بردگان دشت قبچاق بخشی از میراث سـرزمین اصـلی   تجارت پر حجم و سو
هایی از وطن اولیه آوردند کـه در  مصر انتقال دادند و با خود داستانو موطن خود را به جامعه

7.Nymphaion
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تغـري بـردي ضـمن شـرح حکومـت الملـک       اند. ابنممالیک بازتاب یافتهبعضی از منابع دوره

بوط به چگونگی به بردگی کشیده شـدن او و داسـتان سـفر    الظاهر بیبرس بر اساس روایات مر
ها در دشت قبچـاق و  بردگی وي از دشت قبچاق تا مصر، گزارشی ارزشمند از وضعیت کومان

).  94-98/ 7بردي، تغريدهد (ابنانتقال آنها به مصر ارائه می
یکــی از تــأثیرات اجتمــاعی تجــارت بــرده بــر مصــر، ورود نژادهــاي مختلــف بردگــان و 

ترك و چـرکس بودنـد.  ،چند نژادي در میان آنهاست. دو نژاد غالب بردگانگیري جامعهشکل
طی یک تحول مهم در روند تجارت و خرید برده از دشـت قبچـاق، ترکیـب نـژادي سـلطنت      
ممالیک نیز دچار دگرگونی شد. این تحول از آنجا آغاز شد کـه بـر اثـر حجـم فـراوان خریـد       

سیستم یـک  «ین منطقه با کاهش جمعیت مواجه گردید. به ویژه آنکه بردگان از دشت قبچاق، ا
کرد که همواره بردگان نوجوان اعم از دختر و پسر که هنوز به ممالیک ایجاب میجامعه»نسلی

سن باروري نرسیده بودند، خریداري شوند و این امر به کاهش شدید جمعیـت دشـت قبچـاق    
م آوردن تعداد زیادي از آنها کـه در نتیجـه طبـق قـوانین     منجر شد. البته عامل دیگر، یعنی اسلا

شد، در  کاهش تجارت بـرده از ایـن منطقـه مـؤثر بـود     اسلامی خرید و فروش آنها ممنوع می
)Irwin,248.( بنابراین دولت ممالیک راه حل را در جایگزینی بازار خرید بردگان دید. از آن پس

شد و سیل ورود آنها بـه مصـر موجـب تحـولات     ها آغاز خرید بردگان چرکس به جاي قبچاق
-م1279ق/ 678حـک.  . المنصور قلاوون (اجتماعی، سیاسی و نظامی در قلمرو ممالیک گردید

برگرفتـه از  –برجیـه معروف بـه  ها، واحد نظامی مملوکان چرکسی) با استخدام چرکسق689
ید مملوکان قبچاقی و رقابت را تأسیس کردکه نخستین نشانه از تهد-هاي قاهرهمقرّ آن در برج

).Holt,1991,6/322(آیدشمار میو درگیري در ارتش ممالیک به
ي چند نژادي شکل گرفت کـه در آن ازدواج بردگـان تحـت قـوانین و     ابدین ترتیب جامعه

نژاد خود یا دختران مملوکان دیگر ازدواج همشد. بردگان مرد با دختران بردهقواعدي انجام می
د. ازدواج میان امیران مملوك و دختران مصري، به ویژه دختران مقامات بالا یا تـاجران  کردنمی

و علما، بسیار نادر بود. این مسأله خود موجب افزایش تجارت برده و ورود تعـداد فراوانـی از   
گروهی بردگان از یـک  ازدواج درون).Korpela,319(هاي دیگر شده بوددختران برده از سرزمین

عربی مصر، از دانش عربی نازلی برخوردار بان ترکی آنها که با وجود زندگی در جامعهسو و ز
هـاي اجتمـاعی و اقتصـادي بـه نیروهـاي      بودند، موجب شده بود که همواره در مواقـع بحـران  
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هاي عمومی در قاهره به غارت و کمبود مواد غـذایی  اي براي ناامنی تبدیل شوند. شورشبالقوه
اسـکندریه در سـال   شدند، چنان که فتنهزار میره طور طبیعی بردگان نیز وارد کاانجامید و بمی

م در اثر اختلافات تجار فرنگی و مسلمانان مصر در گرفت و خون کثیري ریختـه  1325ق/726
شد. تجار فرنگی اسیران مسلمانی را که به آنها به عنوان برده فروختـه شـده بودنـد، بـه همـراه      

).284-2/89داشتند (مقریزي، 
یکی از پیامـدهاي تجـارت بـرده بـر جوامـع     مدیترانه: تأثیر بر جوامع اروپایی حوزه-2

پیشـامدرن تجـارت   گیري نوعی بردگی جنسی و به عبارت دیگر پیدایش نمونـه اروپایی شکل
هایی نظیر ونیز و جنـوا، بلکـه هـم    جنسی در غرب بود. این مسأله موجب شد تا نه تنها دولت

ستقل و هم افرادي که لزوماً تاجر نبودند، وارد فعالیت تجاري فروش زنان و دختـران  تاجران م
با هاي ثروتمندان شوند. مورخان به تاجران اروپایی براي بازارهاي مدیترانه و استخدام در خانه

هدف اصلی تجارت بـرده در جوامـع اروپـایی را    ها و آرشیوهاي قرون وسطا توجه به گزارش
هـا بردگـان   ونیـزي ).Di Cosmo,398(انـد و بردگـی جنسـی گـزارش کـرده    هاانهاستخدام در خ

بندي کرده و زنـان  گرجی و چرکسی را در بنادر کریمه تقسیم، اسلاويخریداري شده از اقوام
آنها همچنـین بردگـان زن را بـه    ). Roscoe Thayer,227(فروختندرا به مسیحیان اروپاي غربی می

دهد که بردگـان وارد شـده   کردند. گزارش دفاتر ونیزي و جنوایی نشان میخود وارد میجامعه
دادند. به همین دلیـل تـاجران در   ساله تشکیل می30و 14به ونیز را عمدتاً دختران و زنان بین 

کردند، چنان کـه گـاهی اوقـات در دفـاتر ثبـت تجـاري       گزینش بردگان به ظاهر آنها توجه می
شد. بـه ایـن منظـور    مه مشخصات ظاهري بردگان به طور کامل ثبت میها در بنادر کریایتالیایی

).  Korpela,96-98(بندي بر اساس رنگ پوست بردگان بوداولویت طبقه
حجم زیاد ورود بردگـان زن بـه بازارهـاي اروپـا و از جملـه ایتالیـا، پیامـدهاي اجتمـاعی         

بی داشت. جـذابیت بسـیاري از   هاي صلیاروپایی به ویژه در عصر جنگاي براي جامعهگسترده
ها کافر بودند، بـه طـور طبیعـی در تضـاد بـا شـور       این بردگان که غیر مسیحی و از نظر صلیبی

عدم ارتباط با دشمنان دینی بـود. از سـوي دیگـر بـراي     ها مبنی برمذهبی و فرامین مکرر پاپ
مشغول بودند، تغییر دیـن  ها و مزارع آنها به کارهایی که بسیاري از این بردگان در خانهصلیبی

هـا از نگهداشـتن   کرد و آن منـع پـاپ  تري ایجاد میبردگان و مسیحی شدن آنها مشکل پیچیده
مسیحی توسط مسیحیان بود. بنابراین پیامدهاي اقتصـادي مسـیحی شـدن بردگـان بسـیار      برده
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).Jaspert,96(هاي صلیبی غیر قابل پـذیرش بـود  زیانبار و از نظر جوامع مسیحی درگیر در جنگ

ق 635م/1237اختلافات مربوط به چگونگی آزادي بردگان مسیحی شده موجب شـد در سـال   
داد غسل تعمید به جا پاپ گرگوري نهم فرمانی صادر کند که بر اساس آن به بردگان اجازه می

 ـ  ).Kedar,1/294(داد، لغـو نمایـد  آورند، اما سنتی را که به آنهـا آزادي مـی   ی اسـناد محلـّی و ملّ
پیامدهاي حضور بردگان غیـر مسـیحی بـه ویـژه مسـلمانان در قلمـرو       دهندهجنوایی نیز نشان

آنهاست. بر اساس این اسناد تعدادي از بردگان، مسیحی شده بودند، امـا مشـخص نیسـت کـه     
).Remie Constable, 327(این تغییر دین چگونه بوده استنحوه

تار جمعیتی به ویژه جمعیت شهري در شـهرهاي  این حضور پر شمار بردگان به تغییر ساخ
مهم نظیر ونیز، فلورانس، جنوا، ناپل و پالرمو انجامیـد، چنـان کـه بـر اسـاس منـابع و مـدارك        

درصـد جمعیـت شـهري شـهرهاي مـذکور را تشـکیل       10تـا  4در این دوره بردگـان  ایتالیایی
یزان حضور بردگـان در اروپـا   از جمله شواهدي که محققان براي درك م).Korpela,88(دادندمی

دهنـده نشـان هـایی اسـت کـه    اند، پراکنش و گسترش نامهاي صلیبی از آن بهره بردهطی جنگ
موطن یا قوم و نژاد آنهاست. چنان که در مناطق پیرامون مدیترانه و از دریـاي سـیاه تـا منـاطق     

نـام کوچـک یـا نـام     تا به امروز به اشـکال مختلـف بـه عنـوان لقـب،     8داخلی اروپا نام کومان
).Spinei,336-338(اي در میان افراد باقی مانده استخانوادگی به طور گسترده

دو کلیسـاي  تأثیر تجارت برده بر تشـدید اختلافـات مـذهبی در جهـان مسـیحیت:      -3
هاي صلیبی دچار شکاف و اختلاف شدند و حتی در جنگ قسطنطنیه و کاتولیک رم طی جنگ

ها قرار گرفت. با این حـال یکـی دیگـر از    مورد هجوم و غارت لاتینیچهارم صلیبی قسطنطنیه 
از سـوي  هـا دلایل اختلافات جهان ارتدوکسی با جهان لاتینی، بـه بردگـی کشـیدن ارتـدوکس    

هـا و اروپـاي غربـی ایجـاد نمـود     تاجران لاتینی بود که شکاف عظیمی در روابط بین بیزانسـی 
)Zachariadou,218 .(ها در این زمینه نقش فعالی داشتند. دستگاه پاپ خواهان ها و جنواییونیزي

ق پـاپ اینوسـان سـوم طـی فرمـانی      595م/1198لغو روابط تجاري با مسلمانان بود. در سـال  
هـا بـه   به اینکـه ونیـزي  با اشارهها را از تجارت با مسلمانان منع کرده بود. در این فرمانونیزي

بـه اسـتثناي   -لیت تجاري هسـتند، مبـادلات کالاهـا را   دلیل عدم امکان کشاورزي، ناچار به فعا
نیروهـاي  ). Thatcher and Mc Neal,535-536(بـا مسـلمانان نادیـده گرفتـه بـود     -کالاهاي ممنوعه

8.Coman
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شهرهاي ایتالیایی نیز تجارت برده را به مناطق دیگر از جملـه جوامـع   -دریایی و تاجران دولت
هـا و  هاي پاپ نمایند. البتـه اسـتدلال ونیـزي   حریمارتدوکسی گسترش دادند تا بتوانند جبران ت

هـا در مقابـل   دادند، این بود که تحریمها که به طور دائم کلیسا را مورد خطاب قرار میجنوایی
هـا و جهـان مسـیحیت لاتـین را     اي وارد کنـد، صـلیبی  مصر بیش از آن که به مسلمانان صـدمه 

).Epstein,115(تضعیف کرده است 
 ـ کیشـان موجـب   ا مسـلمانان از سـوي دسـتگاه پـاپ و منـع تجـارت هـم       تحریم تجارت ب

هـاي بـرون رفـت از ایـن بحـرانِ از دسـت دادن       هاي مذهبی و تلاش براي یافتن راهکشمکش
هاي صلیبی شده بود. یکی از این تدبیرها به کارگیري گستردهجنگسودآورترین تجارت دوره

هاي اقتصادي و بازرگانی نقـش مهمـی   د در فعالیتتاجران یهودي بود. بنابراین یهودیان که خو
ترین اقوام در تجارت برده در لوانت تبدیل شدند. آنها بازارهاي کریمـه  داشتند، به یکی از فعال

دادند. البته بعدها دستگاه پاپ مدیترانه انتقال میرا به دست گرفته و بردگان را به اروپا و حوزه
شهرهاي ایتالیایی فرمـانی صـادر   -ادي اروپا و تدبیر دولتتحت فشار شرایط اجتماعی و اقتص

9داد. پروتـافور را بـه تـاجران مسـیحی مـی    »بـدعتگزار «تجارت بردگان مسیحی کرد که اجازه

نویسنده و سیاح اسپانیایی که در قرن پانزدهم میلادي به مناطق مختلف لوانـت تـا طرابـوزان و    
از تجـارت بردگـان مسـیحی کـه در آن زمـان      قسطنطنیه سفر کرده بـود، گـزارش ارزشـمندي   

دیـدن  دهد. او در سفر به کریمه از بازار برده فروشی کافاهمچنان رواج زیادي داشت، ارائه می
قابل تأمل آن، گـزارش وي در مـورد تجـارت بردگـان مسـیحی اسـت. او       کرده است که نکته

ا دستور داده که بردگان مسـیحی از  نویسد مسیحیان فرمانی از پاپ در اختیار دارند که به آنهمی
اقوام روس، چرکس، ارمنی، قفقازي، بلغاري و ... را خریداري و نگهداري کننـد تـا بـه دسـت     

شهرهاي ایتالیـایی و  -عمل در واقع دست تاجران دولتاین شیوه).Tafur,131(مسلمانان نیفتند
نمود. یهودیان را براي داد و ستد بردگان مسیحی بازتر می

دین ترتیب اختلافات و مشاجرات مذهبی در ارتباط با تجارت برده بین دسـتگاه کلیسـا و   ب
تاجران ایتالیایی بر دو محور استوار بـود: نخسـت ممنوعیـت تجـارت بـرده و انتقـال آنهـا بـه         

شـد.  هاي صلیبی مـی که موجب تقویت دشمنان مسیحیت در جنگ-به ویژه ممالیک-مسلمانان
ها هر دو تحریم را از اعتبار ساقط کردند. ش بردگان مسیحی. ایتالیاییدوم تحریم خرید و فرو

9. Pero Tafur
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جنـوایی بـه نـام    زادهترین تاجر بـرده یعنـی اشـراف   هاي آن زمان از بزرگمنابع و گزارش
هاي مذهبی و سیاسی دستگاه کلیسا به گیريکنند که برخلاف جهتیاد می10سگورانو سالوایگو

بـرده توسـط او و   10000. در یک گزارش از فـروش  نمودقدام میمصر اانتقال هزاران برده به 
دزد «هـا را  اش به ممالیک خبر داده شده است؛ تـا آنجـا کـه اعـراب مسـلمان جنـوایی      خانواده

اطلاعات مورخان از نقـش مهـم او در   ).Ciociltan,166,176(خواندندي اراضی قبچاق می»هابچه
گـزارش ارزشـمند گیـوم    ت آن توسط کلیسا، به واسطهتجارت برده با ممالیک، علیرغم ممنوعی

ارغون است. گیوم آدام یک دومینیکن با سواد بـود کـه پـس از    در دوره،اسقف سلطانیه11،آدام
اندیشید. روابط مسیحیان و مسلمانان در این منطقه میهایی از لوانت دربارهدیدن مصر و بخش

ت یا حتی نابودي مسلمانان بـود. گـزارش   هدف اصلی او پیشبرد یک جنگ صلیبی براي شکس
او به پاپ از منظر موقعیتش به عنوان اسقف سـلطانیه داراي اهمیـت اسـت. گیـوم بـه منظـور       

اعتبار کردن مسلمانان، در گزارش خود به پاپ انتقال بردگان جوان را به مصـر صـرفاً بـراي    بی
توجه تـاجران جنـوایی بـه ویـژه     داند. با این حال بیشترین خشم گیوم آدام ممقاصد شهوانی می

خواند. وي که در اسـکندریه  سگورانو سالوایگو است. گیوم او را طرفدار و مدافع مسلمانان می
هاي متعلق به سگورانو با پـرچم سـلطان مملـوك را دیـده بـود، او را تـاجر گناهکـاري        کشتی

کند. گیـوم بـه پـاپ    را براي دشمنان جهان مسیحیت ارسال می»کالاهاي ممنوعه«خواند کهمی
هایشـان را بـه اقیـانوس هنـد     طور مسـتقل کشـتی  پیشنهاد داد که مسیحیان با همکاري ایران به

بفرستند و تجارت مغولان روسیه و ممالیک و تاجران گناهکار مسیحی را از رونق بیاندازند. او 
در تجـارت  با آگاهی از این که دولت ایلخانان دولتی مسلمان است، شکستن انحصار مصـریان  

دانسـت. بـه   اقتصادي قابل توجهی براي پذیرش پیشنهاد خود از سوي ایران میشرق را انگیزه
کـرد، اطلاعـات   هرحال اسقف گیوم آدام که در قلمرو ایلخانان مسلمان در ایـران زنـدگی مـی   

همـه انـه زیرک،یک جاسوس اطلاعاتیارزشمندي از مسائل سیاسی و تجاري داشت و به شیوه
).Epstein,162-165کردبی را که براي شکست دشمنان مسیحیت لازم بود، گردآوري میمطال

هاي صـلیبی نیـز ادامـه    هاي پس از پایان جنگاختلافات مذهبی بر سر تجارت برده تا دهه
یافت و تاجران ایتالیایی برده نیز همچنان به فعالیت پر سود خود ادامـه دادنـد. از سـوي دیگـر     

10.Segorano Salvaigo
11.Guillaume Adam
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بر روند تجارت برده تأثیر نهادنـد. از آنجـا کـه پـس از نخسـتین جنـگ       یزنهاي صلیبی جنگ
هاي آبی بود، حمل و ها یا وابسته به دریا و یا به طور کامل از طریق راهصلیبی، سایر این جنگ

و به طور یافتافزایششهرهاي ایتالیایی-هاي تجاري دولتوابستگی به ناوگانونقل دریایی
). Burton Adams,277(رت برده و آزادي عمل تـاجران نیـز مـؤثر واقـع شـد     مستقیم بر روند تجا

هاي صلیبی در کاهش یا افـزایش داد و سـتد   همچنین نبردهاي مهم و تصرف شهرها طی جنگ
 ـح«تأثیرگذار بود. پس از نبرد -هرچند به طور موقت-برده بازارهـاي بـرده فروشـی در    »ینطّ

ردگان بود، زیرا سیل اسیران جنگی که به بـازار سـرازیر   مناطقی از لوانت شاهد کاهش قیمت ب
).Cobb,188(شد، تاجران را مجبور به فروش بردگان خود به هر قیمتی نمود

ها بـه  ها نیز بر روند تجارت برده تأثیرگذار بود. تصمیم صلیبیفتح قسطنطنیه توسط صلیبی
اي مالی و اقتصـادي و فقـر   تحت فشارهم1204در تغییر مسیر خود و هجوم به سمت بیزانس 

شدید بود. در پی تصرف قسطنطنیه بسـیاري از اسـیران بـه تـاجران بـرده فروختـه شـده و در        
بازارهاي لوانت معامله شدند که این موضوع به کاهش قیمت بـرده در لوانـت انجامیـد. ضـمن     

سـتی افتادنـد.   آنهـا بـه تنگد  پرداخت فدیههاي مسیحی نیز به واسطهاین که بسیاري از خانواده
مسـیحی در بازارهـاي   ق و ورود هـزاران بـرده  667م/ 1268همچنین پس از سقوط انطاکیه در 

). Proctor,426(لوانت این روند تکرار گردید

نتیجه 
اي در گسـترش  هاي صـلیبی نقـش تعیـین کننـده    در قرن دوازدهم میلادي/ ششم هجري جنگ

هـا در لوانـت مسـتقر    ه و لوانت ایفا کرد. صلیبیمدیترانروابط شرق و غرب با محوریت حوزه
ها به منطقـه سـرازیر شـد. عملیـات جنگـی و      شدند و سیل مهاجرت، تهاجم و اسکان مسیحی

مناسبات مسلمانان و مسیحیان انجامید و تجارت و بازرگانی کـه از  قراردادهاي صلح به توسعه
ملزومات این مناسبات است، رونق بیشتري گرفت.  

اي قرن سیزدهم میلادي/هفتم هجري هجوم ویرانگـر مغـولان بـه آسـیاي مرکـزي،      در ابتد
ضـمن  هاي وسیع روسیه تا سواحل شمالی دریاي سیاه، بر دشتآنهاحاکمیت و روسیه و ایران 

رونـد انتقـال بردگـان را بـه لوانـت و منـاطق حـوزه       تغییر معادلات سیاسی و بازرگانی منطقه، 
ابل توجهی داد. اتحاد سیاسی خانـدان جـوچی در روسـیه بـا دولـت      مدیترانه و اروپا افزایش ق
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ممالیک در مصر موجب شد تا مسیرهاي انتقـال بردگـان از دشـت قبچـاق و دریـاي سـیاه تـا        

هـاي  هاي سیاسی و مذهبی گردیده و بر رونـد جنـگ  ها و دشمنیمدیترانه محل تلاقی اتحادیه
ارد. هاي درگیر آن تأثیرات زیادي بگذصلیبی و دولت

برده با اتخاذ سیاست مبتنـی بـر   ایتالیایی به عنوان تاجران عمدهشهرهاي تاجرپیشه-دولت
مناسـبات سیاسـی و   هاي صلیبیهاي درگیر در جنگطرفمنافع مالی و اقتصادي خود، با همه

اقتصادي برقرار کرده و نقش اساسی در انتقال هزاران بـرده از قلمـرو اردوي زریـن بـه مصـر،      
الیا و سایر مناطق اروپا داشتند. ایت

ورود هزاران برده به لوانت و مدیترانه بر ساختار سیاسـی و اجتمـاعی آن منـاطق تـأثیرات     
قابل توجهی نهاد و به منازعات مذهبی در جهان مسیحیت نیز دامن زد. این اختلافات ناشـی از  

لوانـت و تقویـت دولـت    مخالفت دستگاه کلیسا با دخالت تاجران مسیحی در انتقـال بـرده بـه   
ممالیک مصر از یک سو و به بردگی فروختن مسیحیان توسط این تاجران از سوي دیگـر بـود.  
دولت ممالیک به جهت ساختار سیاسی، نظامی خود همـواره نیازمنـد ورود بردگـان از قلمـرو     

ترین اصل سیاست خارجی خود را حفـظ اتحـاد بـا آن   اردوي زرین بود و در همین رابطه مهم
هاي هر دو دولت با ایلخانان نیز به این اتحاد دامـن زده و  دولت قرار داده بود. دشمنی و جنگ

هـا و منازعـات   شـهرهاي ایتالیـایی را بـه ورود در اتحادیـه    -تمایل جهان مسـیحیت و دولـت  
برداري سیاسی، مذهبی و اقتصادي موجب گردید. اي و بهرهمنطقه
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*عثمانیدولتمذهبیسیاستدرمدرسیاسلامومدارسنقش

اولمراددورهپایانتاگیريشکلدورهمورديمطالعه

1نوبجتهرانمرکزنورپیامدانشگاهاستادیار/ عباديمهديدکتر

چکیده
نگاري دوره عثمانی موجب شده است تا در تصویر ارائه هاي تاریخنگرش فرمانروا محوري در گزارش

شده از مناسبات میان دولت عثمانی با نهاد مدرسه، دولـت نهـاد تأثیرگـذار و مدرسـه، بـه ماننـد اکثـر        
ه نیز به دلیل عدم توجه بـه  نهادهاي دیگر جامعه، تأثیرپذیر جلوه داده شود. در پژوهشهاي صورت گرفت

نگاري سنتی عثمانی پذیرفته شده است. حال آنکه، از زمـان تأسـیس   این نکته، همین نگاه رسمی تاریخ
گیري جریـان  مدارس در قلمرو عثمانی از اواسط نیمه اول قرن هشتم هجري/چهاردهم میلادي و شکل

ر آن در عرصۀ سیاست، به تدریج تغییـر  مذهبی برخاسته از آن (جریان اسلام مدرسی) و حضوـ علمی
التحصیلان مدارس در کنار بسـط حضـور   قابل توجهی در رفتار و سیاستهاي این دولت پدید آمد. فارغ

خود در جامعه، بسیاري از مناصب سیاسی، اداري و قضایی مهم را بـه انحصـار خـود درآوردنـد و بـا      
عامل مهم تأثیرگذار در این زمینه درآمدند. نوان هاي دولت عثمانی، به عگذاريآفرینی در سیاستنقش

توان گفت برخلاف انگاره مـذکور، تـأثیر دولـت و مدرسـه در دوره     هاي پژوهش حاضر، میبنابر یافته
گیري مورد بحث در این مقاله)، دو سویه بود و نهاد مدرسه نیز به نوبۀ خـود  عثمانی (اوایل دوره شکل

یاستهاي آن تأثیر ملموسی داشت.هم بر ساختار دولت و هم بر س
دولت عثمانی، جریان اسلام مدرسی،  مدارس،  علما.سیاست مذهبی: کلیدواژه ها

18/01/1394؛ تاریخ تصویب نهایی: 08/06/1393*. تاریخ وصول: 
1 . Email: m.ebadi@pnu.ac.ir
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مقدمه
شواهد تاریخی اکثر مدارس مهم و مشهور در عهد عثمانی اغلب از سـوي سـلاطین ایـن    بنا بر

میـان دو نهـاد   سلسله تأسیس شدند. همین امر موجب شده است تا این گمانه دربارة مناسبات 
دولت و مدرسه در دورة عثمانی به صورت نظر غالب درآید که دولت همواره نهـاد تأثیرگـذار   

معتقد است که در امپراتوري عثمـانی تکامـل   1بر نهاد آموزش بود. به عنوان مثال ب. لاپیدوس
و مناسبات میان دولت و نخبگان مذهبی منجر به کنترل مستقیم دولت بـر نهادهـاي دینـی شـد     

. )Lapidus,16-17(هاي آموزشی نیـز تحـت کنتـرل آن درآمـد     یتفعالعلاوه بر امور قضایی، 
سیاسی برخاسـته از آن، کـه در   ـ اگرچه تأثیرگذاري دولت عثمانی بر مدارس و جریان مذهبی 

پژوهش حاضر از آن تحت عنوان جریان مدرسی یاد خواهد شد، غیـر قابـل انکـار اسـت، امـا      
که در مناسبات میان دو نهاد مذکور (یعنی مدرسه و دولت)، امر تأثیر و تأثر پذیرش این فرضیه

تواند باشد. اغلب یک طرفه بوده، به آسانی قابل قبول نمی
پژوهش حاضر با اذعان به این که چنین برداشتی از مناسبات نهاد دولـت و آمـوزش ریشـه در    

هـاي شـاخص   مطلق سلاطین از ویژگینگاري رسمی دورة عثمانی دارد که ترسیم اقتدارتاریخ
اي متفاوت مورد بررسی قـرار دهـد.   قضیۀ مذکور را از زاویهرود، درصدد است آن به شمار می

گیـري دولـت   اوایـل دوره شـکل  در این بررسی، نقش و تأثیر مدارس و مدرسیان در تحولات 
سـازماندهی  ، از جملـه م)1389-1360ق/791ـ ـ761عثمانی (تا پایـان دوره مـراد اول (حـک.    

نهادهاي دولت و به ویژه سیاست مذهبی آن را مورد توجه قرار خواهـد داشـت. ایـن مهـم بـا      
، بـه عنـوان یکـی از اصـول     2گیري از  اصل واژگونیمطالعه منابع تاریخی اصیل و متقن و بهره

4گرفته است.، صورت3شناسی میشل فوکومهم روش

1 . Lapidus

2 . Reversality.

3 . Michel Foucault.

کنـد؛  شناسی میشل فوکو، اصل واژگونی،  عبارت است از آنچه که انسان ممکن است در فرض مفهوم مخالف در ذهن خود احیا. در روش4
توان با طرح تفسیر و تعبیر مقابل آن زمینۀ اندیشۀ دارد، میبدین معنا که وقتی سنت یا مکتبی تفسیر خاصی از رویدادي تاریخی را عرضه می

بـدین  نظري خاص، زاویه و افق دیگر آن را نیز مطرح نمود و اي را در آن خصوص مهیا کرد و با مورد توجه قرار دادن آن پدیده از نقطهتازه
). 39-38طریق ساحت نااندیشیدة آن را بررسی کرد(ضمیران، 
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گیري بیلیک عثمانیۀ در شکلزمینه تاریخی: نقش جریان صوفیانۀ عامیان

اي از خـلاء  زوال و انحطاط دولت سلجوقی و سستی گرفتن تسلط مغـولان بـر آنـاتولی، دوره   
ي محلـی در صـدد کسـب    هاقدرتسیاسی در منطقه را در پی داشت. در چنین شرایطی امرا و 

ه وجود آوردنـد  هاي مختلف مستقلی را باستقلال برآمدند و در گوشه و کنار آناتولی، امیرنشین
ها بود کـه بـه   ). بیلیک عثمانی از جمله این امیرنشین138-1/136کمال، ؛ ابن50-1/48نشري، (

)، اعـلام موجودیـت کـرد    1تدریج در شمال غربی آناتولی و مناطق مرزي رود سقاریه (ساکاریا
م). شـرایط خـاص جغرافیـایی و سیاسـی منطقـه و      14ق/8م و اوایل قـرن  13ق/7(اواخر قرن 

هاي دیگـر ایـن امکـان را بـراي     جاورت با مناطق تحت فرمان بیزانس، در مقایسه با امیرنشینم
عثمانی به وجود آورد تا با حملات مستمر بدان نواحی بـه تـدریج بـر آوازه و وسـعت قلمـرو      

. )Bosworth,190؛ Langer and Blake,490, 494-495(خود بیفزاید 
مان، جریان اسلام صوفیانه نقش پررنگی ایفا کرد. در گیري بیلیک عثمانی در این زدر شکل

مناطق غیرشهري، از جمله نواحی مرزي، جریان اسلام صوفیانه غلبه داشت و با توجه به وقـوع  
هـاي  جنگ و نبرد مداوم در چنین مناطقی، روح سلحشوري و جنگاوري نیز بر دیگـر ویژگـی  

اي مـرزي بـدان   دولـت بیـزانس، وجهـه   مجاورت بیلیک عثمـانی بـا   شد.این جریان افزوده می
بخشید، تا جایی که جریان مذهبی غالب بر آن نیز همین جریان صوفیانۀ غازیانـه بـه شـمار    می
. تحت تأثیر همین شرایط مذهبی، محیطـی  )İnalık,1/269-270؛ Linder,2009, 7(رفت می

کردند االله معرفی میسبیلها خود را غازي و مجاهد فینظامی منطقه بود که عثمانیـ و سیاسی 
. در واقع، تا زمان تأسـیس  )Wittek,14(پنداشتند اي مهم براي خود میو جهاد و غزا را وظیفه

هـاي صـوفیانه، نفـوذ قابـل     اولین مدارس(نک. ادامه)، جریان اسلام مدرسی بـرخلاف طریقـت  
ــانی نداشــت   ــرو عثم ــوجهی در قلم Ocak(ت ــع، در )2/181 ,2001, ــن مقط ــۀ . در ای نتیج

شـرقی و  بـر منـاطق  هاي ناشی از انحطاط دولت سلجوقی و یورش و تسلط مغـولان  نابسامانی
رو که اغلب پیرو تصـوف صـوفیانه   مرکزي آناتولی، تعداد زیادي از قبایل ترکمن بدوي و کوچ

غیرشهري بودند، به سمت غرب آناتولی و نواحی مرزي سرازیر شدند که در بـین آنهـا شـمار    
؛ Mélikoff,1044؛Köprülü,101(از شـیوخ و دراویـش نیـز حضـور داشـتند      قابل توجهی 

Ocak,2001,2/199( .

1. Sakarya.
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م)، بیلیک عثمانی تنها بـه  1280ق/680زمانی که عثمان غازي جانشین پدرش ارطغرل شد (
و نیـز  Gibbons,22منطقۀ کوچکی در سگوت و بخشی از کوهستان غربی آن تسلط داشـت ( 

جایی که عثمان غازي براي گسترش دامنه فتوحات خـود بـه نیـروي    ). از آنFleet,2/314نک. 
رو برآمـد. از ایـن رو، وي   هاي کـوچ نظامی بیشتري نیاز داشت، درصدد جلب همکاري ترکمن

؛ 1/278از شیوخ بانفوذ طریقـت وفائیـه (کاتـب چلبـی،     1م)،1326ق/726بالی(د.ادهدختر شیخ
Ocak, 65تردیـد ایـن   بـی 2صوفیانه را به نکاح خود درآورد.) و از افراد برجستۀ جریان اسلام

هاي حاضر در منطقه که تحت نفوذ شدید تصوف عامیانه اقدام در جلب تعداد زیادي از ترکمن
توجه قدرت وي شـد. عـلاوه بـر ایـن،     بودند، تأثیر چشمگیري گذاشت و موجب افزایش قابل
اقتصادي از جمله وعده واگـذاري  هايعثمان غازي تعدادي دیگر از شیوخ ترکمن را با مشوق

). 1/82؛ نشـري،  7-6پاشازاده، بخشی از اراضی فتح شده به آنها به خدمت خود درآورد (عاشق
پس از این اقدامات عزم خود را براي فتح نواحی مجاور قلمـرو خـود، از   در واقعي عثمان غاز

). این روایـت نشـان   381، .؛ روحی84؛ نشري، 7پاشازاده، حصار، جزم کرد (عاشققرجُهجمله 
دهد که اقدامات امیر عثمانی براي جلب گروههاي مختلف ترکمن صوفی مشرب مؤثر واقع می

شده بود و او قدرت لازم براي دست یازیدن به فتوح اراضی تحت تسلط بیزانس را بـه دسـت   
کـه  . نیروهایی)Itzkowitz,10-11؛Başar,44-45؛Uzunçarşılı,1988,1/110( آورده بود 

شدند، با توجه به امتیازاتی که پس از هر فتحـی بـه دسـت    حال تحت عنوان غازي شناخته می
شـدند  هـاي نظـامی و فتوحـات بیشـتر نیـز محسـوب مـی       یـات عملآوردند، خـود محـرك   می

). 26، 23پاشازاده، (عاشق
م) و 1324-1281ق/724-680بررسی فتوح اولیه عثمـانی در دورة عثمـان غـازي (حـک.     

دهد که شیوخ و دراویش منتسب به م) نشان می1360-1324ق/761-724ن غازي(حک. اورخا
جریان اسلام صوفیانه، به ویژه تصوف عامیانه، به صـورت چشـمگیري در ایـن فتـوح حضـور      

). 2/328، 1/278کند(کاتب چلبی، یاد می» بالی القرامانی الحنفیأده«بالی(اتا بالی) با نام از ادهسلم الوصول الی طبقات الفحول. مؤلف کتاب  1
» الشیخ عمادالدین مصطفی) بن ابراهیم بن ایناج القیرشهري«(خود، نام وي را به صورت نیز بدون ذکر منبع مورد استناد تاریخیآماسیهمؤلف 

). 2/428الدین،ذکر کرده است(حسام
ي که در آن اعتقادات جریـان  اگونهیتحکاکنند اما با تحلیل روایت . منابع عثمانی به اهداف سیاسی عثمان غازي از این ازدواج اشاره نمی2

. بنابر این روایت، عثمان غازي در عـالم خـواب حقـایقی را بـه صـورت رویـا       بردیپتوان بدین مهم زند، میمیانه موج میاسلام صوفیانۀ عا
ریزي دولت عثمانی و توسعه و کنند که پیبالی بود. این رؤیا را بدین شکل تعبیر میکند که به نوعی مشعر به ارتباط وي و شیخ ادهمشاهده می

؛ بدلیسـی،  380؛ روحی، 8بک، ؛ اوروج6پاشازاده، پذیر تحقق خواهد یافت(عاشقزدواج میان وي با دختر شیخ امکانگسترش آن در صورت ا
).82-80؛ نشري، 1/63-66
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، 200، 199، 36، 29، 28پاشازاده، ؛ عاشق2/196، رحلهبطوطه، داشتند (به عنوان نمونه نک. ابن

بنـدي کـه از گروههـاي    پاشازاده در تقسیم). عاشق7زاده، طاشکُپري؛134، 1/130؛ نشري، 205
غازیـان  «دهـد از چهـار طائفـۀ    متصوفۀ آناتولی در قرن هفتم هجري/سیزدهم میلادي ارائه مـی 

). از طوائـف  205پاشـازاده،  برد (عاشقنام می» باجیان روم«و » ابدالان روم«، »اخیان روم«، »روم
دربارة ماهیت آن هنوز اتفاق نظر وجود ندارد، سـه گـروه دیگـر بـه     فوق به جز باجیان روم که

گیري دولـت عثمـانی مشـارکت    اي از جریان اسلام صوفیانه، در روند شکلعنوان بخش عمده
).Mélikoff, 1043-1044 ،Köprülü,84,85؛ 1/77داشتند (نک. بدلیسی، 

بیلیک عثمانی بود، امـا بنـا بـر    با وجود اینکه جریان اسلام صوفیانه جریان مذهبی غالب بر 
هـا ضـمن پـی    گریز از مرکز بودن این جریان، پس از مدتی نه چندان طولانی، عثمـانی ویژگی

)، Gündüz, 20-2؛ Ocak,2001,2/200بردن به ضرورت کنتـرل جریـان صـوفیانۀ عامیانـه (    
تـا ایـن   تأسیس مدارس و گرایش به جریان اسلام مدرسی را ضرورتی گریزناپـذیر یافتنـد کـه   

ي موجود، اورخان غـازي پـس   هاگزارشبنا بر رنگی در قلمرو عثمانی داشت.زمان حضور کم
م)، در صدد برآمد تا اعمال و رفتـار دراویـش را تحـت    1335ق/735سی (از تصرف بیلیک قره

نظارت خود درآورد. وي پس از بازگشت به بروسه بـه تفتـیش دراویـش پرداخـت. اگـر چـه       
-168؛ نشـري،  46پاشـازاده،  کنند (عاشـق از ذکر علت این اقدام خودداري میتعدادي از منابع 

)، نظر به اینکه اورخان در این دوره با جدیت در حـال سـازماندهی دولـت عثمـانی بـود،      170
کمـال،  رسـد. ابـن  دست یازیدن به چنین اقدامی در راستاي این هدف امري موجه به نظـر مـی  

ر صدد بود با تفتیش شیوخ صوفی در قلمرو خود، از گسترش کند که اورخان دآشکارا بیان می
کردند، جلوگیري را رعایت نمی» آداب شریعت«هایی که و جماعت» جهالت پیشه«هاي اندیشه

با این حال، نفـوذ شـیوخ و گسـترش جریـان تصـوف      1).2/90کمال، همان، به عمل آورد (ابن
ازیان عامل مهمی بود تا اورخان غازي نتواند بـه  عامیانه در میان رعایاي عثمانی و نیز در میان غ

یش پیرو طریقـت وفائیـه و از   دراوطور کامل به خواستۀ خود جامۀ عمل پوشاند؛ حتی یکی از 

ز توان از لحن انتقادآمیز او ارفت، میالاسلام عثمانی نیز به شمار میم) فردي مدرسی بود و شیخ1534ق/940کمال(د. . با توجه به اینکه ابن1
جریان اسلام صوفیانه را به ترجمان رویکرد و جریان اسلام مدرسی بر جریان مقابل در دورة خود(قرن دهم/شانزدهم) به شمار آورد و به نظر

رسد به همین دلیل و بر خلاف منابع پیش از خود به صراحت از علت برخورد اورخان با شیوخ متصوفه در این دوره پرده برداشته است.می
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به وي گوشزد کـرد  1کیَیکلْی بابا)»(باباگیَیکلْی«م) موسوم به 1240ق/638مریدان بابا الیاس (د. 
پـذیر خواهـد بـود.    مایت و دعاي دراویـش امکـان  دولت وي و خاندانش در سایۀ حتداومکه 

تواند موجب تضعیف دولتش گـردد، بـا   یش میدراواورخان که متوجه شده بود مخالفت علنی 
؛ نشـري،  47-46پاشـازاده،  اعطاي زمین و ساختن تکایا در صدد دلجویی از آنها بر آمد (عاشق

آنچـه دربـارة تـلاش اورخـان     ). 104-103، نشانجی، 94-2/91کمال، همان، ؛ ابن1/166-170
توان مورد توجه قرار داد، امکان ارتباط ایـن  غازي براي کنترل جریان اسلام صوفیانۀ عامیانه می

گیري در قلمـرو  اقدام با جریان اسلام مدرسی است، که در این زمان و به تدریج در حال شکل
دهند(نک. ادامه).ت نمیعثمانی بود، اگرچه منابع آگاهی چندانی دربارة این ارتباط به دس

گیري جریان اسلام مدرسی در قلمرو عثمانیتأسیس مدارس و شکل
رغم اینکه قبل از ظهور دولت عثمانی سنت آموزش مدرسی در آناتولی امري رایج و مرسـوم  به

اي که دولت عثمانی در آنجـا در  بود، اما در نواحی مرزي مجاور دولت بیزانس، از جمله منطقه
هـایی  نشـینان را تـرکمن  گیري بود، شرایط متفاوتی حاکم بود. از یک سو بیشتر مـرز حال شکل
,Yakuboğluدادند که از کمترین امکانات علمی و آموزشی نیز برخوردار نبودند (تشکیل می

سواد و ناآشنا با امر خوانـدن  گذار دولت عثمانی، خود فردي بی) و حتی عثمان غازي، بنیان75
هایی که به تدریج به وسیلۀ این بیلیک ینسرزم). از سوي دیگر 6پاشازاده، عاشقو نوشتن بود (

ها بود و برخلاف مناطق مرکزي مثل قلمـرو بیلیـک   شد، متعلق به رومیدر حال توسعه فتح می
مان که نهادهاي فرهنگی و تمدنی اسلامی همچون مدارس را از سلاجقۀ روم به ارث بـرده  قره

). 141ق از نهادهاي علمی مشابه خبري نبود (عارف، بودند، در این مناط
-1281ق/724-680گیري بیلیک عثمانی و در دورة عثمان غـازي ( در مراحل ابتدایی شکل

م)، مسائل علمی و آموزشی مورد توجه جدي قـرار نگرفـت. مسـائل شـرعی اغلـب بـه       1324
 ـ 6زاده،طاشـکُپري شـد ( بالی حل و فصل میوسیلۀ شیخ اده ک. ادامـه). پـس از فـتح    ؛ و نیـز ن

) حیات شهري نیز در قلمرو عثمانی شکل گرفت و رعایاي این بیلیک 688/1288حصار (قرجه
رو و بدوي) تقسیم گردید. با وجود اینکه جمعیـت هـر   به دو طیف شهري و غیر شهري (کوچ

). بـا  220کند (بلیغ افنـدي، یاد می» آهولی بابا«از او با نام کلدستۀ ریاض عرفان و وفیات دانشورانوب به کییک(به معنی آهو)؛ مؤلف. منس1
). او در Ocak, 1992, 92پوشاند (این حال، این لقب به احتمال زیاد بدین دلیل به او داده شده است که وي بدن خود را با پوست آهو می

).11زاده، ی و اهل خوي بود که در این زمان به قلمرو عثمانی مهاجرت کرده بود (طاشکپرياصل ایران
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یافـت، امـا از علمـاي مدرسـی     دو طیف به علت مهاجرت چشمگیر به این منطقه افـزایش مـی  

1دان خبري نبود. تعداد علما در این زمان در منطقۀ تحت فرمان عثمانی انگشت شمار بودندچن

شـد کـه در مراحـل    و از آنها اغلب براي رتق و فتق امور قضائی و نیز امور اداري اسـتفاده مـی  
). از این رو، فعالیت علمی و آموزشی این دوره، تنها بـه  142-141ابتدایی قرار داشت (عارف، 

بالی و طورسون فقیـه  غیر سازماندهی شدة علوم شرعی به وسیلۀ افرادي مانند شیخ ادهتدریس
). با وجود این، ظـاهراً  21؛ مجدي، 7زاده، شد (طاشکپريم) محدود می1326ق/726(د. بعد از 

برده بود تا جایی کـه در وصـیت   عثمان غازي به ضرورت توجه به امور آموزشی و مذهبی پی
بدلیسـی، ؛ 1/144کند که از دانش علماء شریعت بهره بگیرد (نشري، توصیه میخود به اورخان 

عثمانی در 2م) و انتقال مرکز دولت به این شهر،1326ق/726). پس از فتح شهر بروسه (1/127
مرحلۀ گذار از یک بیلیک مرزي به دولتی مسـتقل قـرار گرفـت. از ایـن رو، در پـیش گـرفتن       

). نیازهـاي  163-2/162بدلیسی،آموزشی را ضرورت یافت (سیاستی مشخص در امور علمی و
دینی، علمی و آموزشی جامعۀ نوپاي عثمانی، به ویژه نیاز دستگاه اداري دولت به افراد باسـواد  
و آشنا با امور دیوانی و نیز شرعی و فقهی، لـزوم در پـیش گـرفتن چنـین سیاسـتی را نـاگزیر       

). با وجود این، اقدامات عملی در این زمینـه  ,13Hızlı؛ ,Imberç؛ Linder,Ibidساخت (می
در طی چند سال بعد صورت گرفت.

ي هـا ضـرورت م)، که ظاهراً براي مدتی نیز بنا بر شرایط و 1331ق/731پس از فتح ازنیق (
)، 2/172بدلیسـی، ؛ 1/162نظامی و سیاسی به صورت مرکـز دولـت عثمـانی درآمـد (نشـري،      

,Linderرو خود را بر اسـاس نظـام مدرسـه بنیـان نهـاد (     اورخان غازي سیاست آموزشی قلم

) و بنا بر سـنت مرسـوم، بـراي تـأمین هزینـه و تضـمین اسـتمرار فعالیـت آن،         1/124 ,1983
). او علاوه بر بناي مسجد، عمـارت یکـی   Berki, 127هایی را براي آن اختصاص داد (موقوفه

حصاري، با توجه به شهرت و اعتباري که در پی این جق و یار. در برخی منابع به صورت مبهم و کلی گزارش شده است که پس از فتح بیله1
). با وجود این، به نام و نشان این 22، عثمانتواریخ آللطفی پاشا، »(مان روي نهادندعلما و فضلاء از هر سو به قلمرو عث«نصیب عثمانی شد، 

)، عـالم  761/1324/1360-724آمیز است و تـا دورة اورخـان غازي(حـک.    تردید این گزارش، تا حدودي اغراقشود؛ بیاي نمیعلماء اشاره
شدند، انگشـت  تحصیل مدرسی داشتند و یا از صنف علما محسوب میاي در قلمروي این بیلیک حضور نداشت و کسانی که سابقۀبرجسته

Baltacı, “Osmanlı Devletinin Kuruluşu Dönemindeتوان به طورسون فقیـه اشـاره کرد(نـک.    شمار بودند که از آن جمله می
İlim ve Ulemaya Verilen Değer”, 84.(؛ و نیز نک. ادامه مقاله

)؛ در عین 146-2/144نمود بحث کرده است(بدلیسی، امل مختلفی که شهر بروسه را براي پایتختی مناسب می. بدلیسی به تفصیل دربارة عو2
؛ قـس. همـو،   3/355کنند(نک. عمري، نیز یاد می» مملکت بروسا«، تحت عنوان 7/13حال، برخی منابع متقدم از بیلیک عثمانی در اوائل قرن 

3/313.(
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و علمی مناسب تشخیص داده شد، به هاي آموزشییتفعالاز کلیساهاي بزرگ شهر را که براي 
علم علم و فضل را بر طاق و رواق آن بناء عالی ارکان «مدرسه مبدل ساخت و به قول بدلیسی 

ــت ــی، » برافراش ــاوي(د.    2/172(بدلیس ــري س ــی قیص ــد روم ــن محم ــود ب ــن محم ). داوود ب
ــۀ عثمـــانی منصـــوب گردیـــد   1م)1351ق/751 ــین مدرسـ ــوان مـــدرس اولـ ــه عنـ نیـــز بـ

تـوان بـه عنـوان    را مـی 2). بناي این مدرسه42پاشازاده، ؛ عاشق160شکراالله، آم)(2133ق/732(
,Adıvarها براي اقتباس سنت آموزش مدرسی مورد توجه قرار داد (اولین اقدام جدي عثمانی

گیري جریان اسـلام مدرسـی بـه مرکزیـت     ) که به همراه آن امکان شکلImber, 226؛ 11-12
ــد.مدرســه در قلمــرو عثمــانی  ــراهم گردی ــاریخ عثمــانی  ابــن3ف کمــال از مورخــان متقــدم ت

یـن  قلمـرو ا گیري و تثبیت اسلام مدرسی در م)، اهمیت این مدرسه را در شکل1534ق/940(د.
در ایـن  » قـابلیتی «دولت در این مقطع مورد توجه قرار داده و تأکید کـرده اسـت کـه افـراد بـا      

؛ و نیـز احمـدي،   2/207کمـال، همـان،   (ابنمدرسه تربیت شده و تحویل جامعۀ عثمانی شدند
a66        خلیـل(د.  لـی) قـره  ). به مـوازات ایـن اقـدام، منصـب قضـاوت شـهر بـه جندرلو(جنـدره

م) نیز 1397ق/800خواجه (د. ) اعطا گردید. همچنین علاءالدین أسود مشهور به قره789/1387
به عنـوان خطیـب شـهر    )،9زاده، که بعدها به مقام مدرسی مدرسۀ مذکور نائل شد (طاشکپري

). 29ازنیق برگزیده شد (مجدي، 
سازماندهی همزمان امور آموزشی، دینی و قضـایی ازنیـق و سـپردن آن بـه دسـت علمـاي       

گیري عینی جریان اسلام مدرسی در دورة ۀ عطف و مبدأ شکلنقطتوان به عنوان مدرسی را می
وسعۀ سرزمینی، گسترش نظام آموزشـی  عثمانی، مورد توجه قرار داد. از این زمان، به موازات ت

مبتنی بر مدرسه نیز در دستور کار بیلیک عثمانی قرار گرفـت؛ بـا انتقـال دوبـارة مرکـز دولـت       
اي نیز با روند رو به رشدي روبرو شد؛ اورخانعثمانی به شهر بروسه، توجه به آموزش مدرسه

یـاد  » السـاوي «آمد، اما اجداد وي از شهر ساوه در ایران بودند، بـر همـین اسـاس وي از خـود بـا پسـوند       . اگر چه وي در قیصریه به دنیا 1
).Karadaş, 2-3؛ و نیز نک. 25، »المقدمات«؛ همو، 4، شرح فصوص الحکمکند(؛داود قیصري، می

متصل بودن مسجد خیرالدین پاشا بـدان سـخن   تنظیم شده، به صراحت از بناي مدرسه و741/1340نامۀ این مدرسه که در سال . در وقف2
تواند باشد که بعد از مـدتی  ). از این رو، نشان دهندة این مهم می12و 11، سطور 36، »سیدرسلطان اورخان حضرتلرینک وقفیه(«رفته است 

297اول بازنویسـی شـده اسـت(   و به دسـتور بایزیـد   895/1489نامه در سال ساختمان مستقلی براي این مدرسه ساخته شده بود. این وقف

Bilge,.(
گوید: احمدي در این باره می.3
).a66اسکندرنامه، »(پاك دیند اورخان و پاك اعتقاد              علم اهلی بولدلر انَدن مراد«
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و مرسـومات یـومی و   وظـایف  «م) و 1336ق/736اي در این شهر تأسـیس کـرد (  خود مدرسه

لین   ؛ 2/89کمـال، همـان،   اختصـاص داد ( ابـن  » شهري و سنوي جهت علماء و طلبـه و محصـ
علاوه بر این، هر یک از وزراء و امرا نیز در مناطق مفتوحـه،  1).103؛ نشانجی، 2/178بدلیسی،

؛ 134/آ2اي را نیـز بنیـان نهادنـد (الکفـوي،     در کنار تأسیس نهادهاي مختلف اجتماعی، مدرسه
Uzunçarşılı,1984, 2م) یکـی از  1386ق/788توان به مدرسۀ لالا شـاهین ( ) که از جمله می

م) فرزنـد  1360ق/761وسیله سلیمان پاشا (د. در بروسه و مدارس بنا شده به سرداران اورخان
در سایۀ اسـتمرار ایـن   2).143؛ عارف، 101نشانجی، ؛ 9زاده، طاشکپريبزرگ وي اشاره کرد (

م)، در نقاط مختلف بیلیک عثمانی 1360-1324ق/761-724(یاست، در دورة امارت اورخانس
). Gül, 36-38؛ Ötken, 350قریب به ده مدرسه بنیان نهاده شد (

م) نیــز سیاســت آموزشــی و علمــی 1389-1360ق/791-761در دورة مــراد خداونــدگار (
اي جایگاه جریان اسلام مدرسـی را در  عثمانی مبتنی بر مدرسه استمرار یافت که تقویت و ارتق

پی داشت. اشاره برخی مورخان به این نکته که غزا و گسترش فتوح، اولویت نخست مراد اول 
از مهمترین امـور  » تقویت و تربیت ائمۀ علماء«و » اعلاء معالم شرع و ایمان«بود، در عین حال 

). این سلطان عثمانی که بـه  3/240(بدلیسی،تواند باشد رفت، مؤید مطلب فوق میبه شمار می
اهمیت علما و جریان اسلام مدرسی در سازماندهی و ادارة امور پی برده بـود، اسـتفاده از ایـن    

). در دورة وي بروسه به صـورت شـهري   3/240هاي آن را ادامه داد (بدلیسی،جریان و توانایی
ت هر چه بیشـتر از علمـا و   ) تا جایی که براي حمای386براي تجمع علما درآمده بود (روحی، 

سلطان » («عمارت قپلوجه«ه المنفعه موسوم ب، در مجموعۀ بناهاي عام»اعلاي مبانی معالم علوم«
؛) که در حومۀ شهر، در محلـی موسـوم بـه    225، »سیمراد خداوندکارین بروسه عمارتی وقفیه

مدرسـۀ  «او اي نیـز سـاخته شـد کـه بـه اسـم      برپـا گردیـد، مدرسـه   3قاپلوجۀ/قپلوجۀ چکرکـه 

ه همین دلیل این مدرسه بعدها . ساختمان اولیه آن در اصل یکی از کلیساهاي شهر بوده که به وسیلۀ اورخان غازي به مدرسه تبدیل شد و ب1
؛ 2/17؛ اولیـاء چلبـی،   21زاده، ؛ صـولاق 103کند(نشانجی، یاد می» مدرسۀ اورخانیه«معروف شد. اولیاء چلبی از آن با نام » مدرسۀ مناستر«به 

,Ayverdi؛ 64، 18؛ براي آگاهی بیشتر درباره ایـن مدرسـه نـک. حیزلـی،     110عطائی،  Osmanlı Mimarisinin İlk Devri, I/94;
asırlardaXVI.-XV,Baltacı2; Bilge, 91;-261”,İlim MüesseseleriDevrininBursada KuruluşGökbilgin “

Osmanlı medreseleri, 294-5 .(
شـهر) اشـاره کرد(نـک.    شـهر(یکی توان به دو مدرسه در ازنیق و یـک مدرسـه در ینـی   ارس بنا شده به وسیلۀ سلیمان پاشا می. از جملۀ مد2

Ayverdi, “Gaazi Süleyman Paşa Vakfiyesi ve Tahrir Defterleri”, 28.(
).23-2/21، سیاحتنامهبوده است(نک. شود که در حومۀ این شهر و در چکرکه جاري. قاپلوجه در بروسه به چشمۀ آب گرم گفته می3
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؛ 386ی،؛ روح ـ162شـکراالله، ب  م) (1385-ق787/1366-767شـد ( خوانـده مـی  1»خداوندیه
سلطان مراد خداوندکارین بروسه عمـارتی  («هاي قابل توجه علاوه بر موقوفه2).3/241یسی،بدل

ها (بنا بر وقفیـۀ آن  هایی نیز براي سکونت طلبه)، در این مجموعه حجره228-226، »سیوقفیه
نکتۀ مهم دیگـر اینکـه تولیـت مجموعـه مـذکور از سـوي       3طلبه) اختصاص داده شده بود.18

ی  «نامه آن از وي با لقب سلطان به وزیر اعظم، خیرالدین پاشا واگذار شده بود که در وقف مربـ
لات و   یاد شده است؛ ضمن آنکه بنابر شرایط مندرج در این وقف» العلماء نامه، افراد تـارك صـ

ســلطان مــراد («منــد شــوند توانســتند از امکانــات ایــن عمــارت بهــرهعی نمــیواجبــات شــر
). این اقدامات و در کنار آن جایگـاه شـایان   230، 229» سیخداوندکارین بروسه عمارتی وقفیه

توجه اسلام مدرسی، موجب شد تا علما و فرهیختگان مدرسـی راهـی قلمـرو عثمـانی شـوند      
).  198-1/196؛ نشري، 55-54ازاده، پاش؛ و نیز نک. عاشق3/240بدلیسی،(

گیري نهادهاي اولیۀ دولت عثمانینقش مدارس در شکل
اي صرفاً مرزي با توسعۀ سرزمینی عثمانی و تسلط آن بر مناطق شهري، جامعه عثمانی از جامعه

اي شهري، روستایی و مرزي تبـدیل شـد. اگرچـه جریـان     با گرایش مذهبی صوفیانه، به جامعه
هاي نظامی و جهادي نقش مهمـی در  یتفعالانه با مشارکت فعال و تعیین کننده در اسلام صوفی

هـاي  یلیـک باما قرار گرفتن عثمانی در آستانه تحول از گیري دولت عثمانی ایفا کرده بود،شکل
کرد که مرزي به دولت، الزاماتی چون سازماندهی تشکیلات حکومتی و ادارة آنها را ایجاب می

هـاي مـرتبط بـا    نمود. از آنجایی که تـلاش ز عهدة برآورده ساختن آن ناتوان میجریان مذکور ا
م) روند مشخصی به خـود  1326ق/726سازماندهی تشکیلات دولت از زمان تسلط بر بروسه (

گرفته بود؛ اورخان غـازي کـه انجـام ایـن مهـم را در جلـب یـاري علمـا و مدرسـیان ممکـن           
ان برآمد. بر همین اساس هم در برخی از منـابع، از  دانست، درصدد جلب همکاري این جریمی

گیري از تدابیر و تجـارب  همندي وي به مصاحبت با علما و بهراین اقدام اورخان با تعبیر علاقه
). 2/206کمال، آنها یاد شده است (ابن

).2/17، سیاحتنامه. اولیاء چلبی از مدرسۀ مذکور با این نام یاد کرد است(1
ساخته شد. مدرسه در طبقۀ فوقانی مسجد خداوندگار(خداوندگار جامعی) قرار داشت. 1385-787/1365-767ي هاسال. این بنا در فاصلۀ 2

,7Ayverdi & Yüksel-14براي آگاهی بیشتر نک.  İlk 250 senenin Osmanlı mimarisi,.
طلبه مدرسه، روزي یک آقچـه پرداخـت   18یعنی سال اتمام بناي آن تنظیم شده، به هر کدام از 1385/ 787. بنا بر وقفیه این مدرسه که در 3

)..Gökbilgin, “Murad I. Tesisleri ve Bursa İmareti Vakfiyesi”, 222کرد(آقچه دریافت می12شد و مدرس نیز می
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ریـزي تشـکیلات   پایـه علما و وابسـتگان بـه جریـان مدرسـی در     در چنین شرایطی بود که 
بـا  ). آنـان  Linder, 1983, 7بر عهده گرفتند (اي تعیین کنندهآن، نقش اري و دیوانی دولتی، اد

سـالاري  یـوان دهاي مدیریتی و دانش فقهی خود و نیز بـا الگـو قـرار دادن    گیري از تواناییبهره
ایرانی، که پیش از این به وسیلۀ سلاجقه روم در آناتولی نهادینه شده بود، تشـکیلات  ـ اسلامی

سی، اداري، قضائی، مالی و نیز نظامی (نک. ادامه) دولت عثمانی را به تدریج بنیان نهادند و سیا
ا بـه  روند تبدیل عثمانی از امیرنشینی مرزي و عشیرتی به دولتـی مسـتقل و مسـتقر اسـلامی ر    

-Uzunçarşılı,1939,100؛Wittek, 1938, 4(صورت چشمگیري تسریع بخشـیدند   101 .(
اي داشـت و فقـه،   سالاري، شـریعت اسـلام جایگـاه برجسـته    یوانداین نوع یی که درآن جااز 

)، تثبیـت آن در  Baş, 57شد (اساس و پایه بسیاري از امور مالی، قضائی و دیوانی محسوب می
ساختار تشکیلاتی دولت عثمانی تا حدود زیادي جایگاه و نفوذ جریان اسلام مدرسی در دولت 

استمرار حضور و تأثیرگذاري آنهـا در امـور مختلـف از جملـه     عثمانی را تضمین کرد و امکان
سالاران نبودند، یواندآورد تا جایی که علما اگر تنها منبع تأمین مسائل دینی و مذهبی را فراهم 

). Shinder, 515رفتند (اما مهمترین آن به شمار می
تبلور » دیوان«به نام به طور کلی، تشکیلات مرکزي دولت عثمانی از همان اوایل در نهادي

گردیـد. در دورة اورخـان در   براي اتخاذ تصمیمات مهـم در پایتخـت تشـکیل مـی    یافت کهمی
جلسات دیوان، علاوه بر شخص فرمانروا، وزیر و قاضی بروسه شرکت داشـتند و حاضـران در   

حضـور  کرد؛ اغلب تصمیمات مهم مملکتی در این دیوان و بـا آن غالباً از چهار نفر تجاوز نمی
). بـا وجـود ایـن کـه     Taneri, 42؛ Gökbilgin, ،»“Orhan”, 405شـد ( این افراد اتخاذ می

)، امـا  512، 508دولت و تشکیلات اداري عثمانی در این مقطـع سـاده و بسـیط بـود (شـیندر،      
حضور پر رنگ جریان اسلام مدرسی و صـنف علمـاء بـه عنـوان وزیـر و قاضـی پایتخـت از        

). توجـه بـه ترکیـب افـراد     Uzunçarşılı, 1959, 463رفـت ( شمار میهاي بارز آن بهویژگی
شرکت کننده در دیوان، خود روند رو به رشد قدرت و نفوذ ایـن جریـان را در عهـد اورخـان     

به عنوان یکی از عناصر ). نهاد وزارتKramers &Zachariadou, 192دهد (غازي نشان می
در دورة حکمرانی اورخان غازي در دولت ،میي اسلاهادولتسالاري یواندمحوري مطرح در 

م) 1340ق/741الدین (د. عثمانی شکل گرفت و براي اولین بار علاءالدین پاشا بن حاجی کمال
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به طور کلی در دورة این بیگ عثمانی، بعد از پاشاي مذکور سـه  1بدین سمت منصوب گردید.
لـدین احمـد پاشـا (د. پـس از     انفر به ایـن مقـام منصـوب شـدند کـه عبـارت بودنـد از نظـام        

الـــدین یوســـف پاشـــا م) و ســـنان1348ق/749م)، حـــاجی پاشـــا (د. بعـــد از 1348ق/749
اگرچه همۀ ایـن افـراد از   3شود.الدین فقیه نیز یاد مینکه از وي با نام سنا2م)،1364ق/765(د.

مانجـا؛  شدند، اغلب با تشکیلات اخیان نیز روابط نزدیکـی داشـتند (ه  صنف علما محسوب می
Taneri, 162- ). با توجه به فضاي فکري و مذهبی قلمرو عثمانی در این Gündüz, 17؛ 163

مقطع و نیز نفوذ قابل توجه اخیان در دولت عثمانی وجود چنین روابطی امري طبیعی بـه نظـر   
و نیز نک. سطور پیشین).Arnakis, 1953, 236؛ Shinder, 514رسد (می

اي ازماندهی تشکیلات نظامی عثمـانی نیـز نقـش تعیـین کننـده     جریان اسلام مدرسی در س
اي داشت. سپاهیان عثمانی تا دورة اورخان غازي، متشکل از نیروهـاي تـرکمن سـوارة عشـیره    

شـدند  آوري مـی بودند که از مناطق مختلف و به هنگام دست یازیدن به حملات جدیـد جمـع  
)Uyar and Erickson, 13, 15 513؛–Özcan, 1/ 350  در این زمان به پیشنهاد جنـدرلو .(

خلیل، قاضی بروسه و حمایت علاءالدین پاشا، نیـروي نظـامی هـزار نفـري متشـکل از دو      قره
؛ نشـري،  40پاشازاده، تشکیل گردید (عاشق» مسلِّم«و » یایا«رستۀ پیاده و سواره نظام موسوم به 

ش قابـل تـوجهی در گسـترش    ) کـه نق ـ 51-2/49کمـال،  ؛ قس. ابـن 5/43؛ عالی، 1/154-155
؛Uzunçarşılı, 1988, 1/ 508هـاي نظـامی آتـی عثمـانی ایفـا کردنـد (      فتوحات و موفقیـت 

Pakalın, 3/ 609 ؛Doğru, 5 - ). بر این اساس، منتسبان به صنف علماء و جریان مدرسی 11
در سازماندهی تشکیلات نظامی اولیۀ عثمانی نیز نقش چشمگیري ایفا نمودند.

چري (سپاه جدید) نیز که اغلب به عنـوان نیـروي نظـامی    سپاه ینیگیريدر شکلمدرسیان
) و تا پایان قرن Tschudi, 1161شود (متمایل به جریان صوفیانه و به ویژه بکتاشیه شناخته می

ــی      18ق/12 ــمار م ــه ش ــانی ب ــامی عثم ــکیلات نظ ــوري تش ــتون مح ــوان س ــه عن ــت م ب رف
)Uzunçarşılı,1988, Osmanlı, 1/ 144؛Uyar and Erickson, 17    ؛ نیـز نقـش قابـل(

1. Gökbilgin, op. cit., IX/404.

پاشاي مذکور علاوه بر اینکه آخرین وزیر اورخان بوده، مدتی نیز وزارت مراد اول را بر عهده داشت.. 2
بـر خاسـتگاه  ن دیگـري  یاد شده کـه دلیـل مـتق   » سنان الدین الفقیه«الدین با عنوان . در سندي ملکی مربوط به دورة اورخان غازي، از سنان3

Uzunçarşılı, 1939, 101شود(براي متن این سند نک. مدرسی وي است. در این سند از حاجی پاشا نیز به عنوان وزیر یاد می – 102.
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ــراد اول (حــک.     ــوح عثمــانی در عهــد م ــۀ فت ــه گســترش دامن ــا توجــه ب تــوجهی داشــتند. ب

4م)، سازماندهی مجدد تشکیلات نظـامی احسـاس گردیـد و اوجـاق    1389-1360ق/791ـ761

/Uzunçarşılı,1988, Osmanlı 1؛ 1/363چري تشـکیل شـد (اوزجـان،    جدیدي به نام ینی

Palmer, 448؛ نیز نک145-146 ). نکتۀ مهم در تشـکیل ایـن سـپاه، ابتکـار قاضـی      به بعد–
گیـري از قواعـد شـرعی و فقهـی در     رستم (ملا رستم) در بهـره مانلو قرهخلیل و قرهعسکر قره

تأمین نیروي انسانی مورد نیاز آن از میان اسراي جنگی بود. در واقع ایـن عالمـان مدرسـی، بـا     
اصل فقهی خمس در شریعت اسلامی، مراد اول را براي اختصاص یک پنجم (پنج یک) به اتکا

چري شـدند  اسراء به شخص سلطان جلب کردند و از این طریق موفق به سازماندهی سپاه ینی
-Wittek, 1955, 271؛ و نیز نک. 55-54پاشازاده، ؛ عاشق271، قوانین یکیچریان درکاه عالی(

آفرینـی در چنـین مسـائلی،    این است که جریان اسلام مدرسی با نقش). نکتۀ حائز اهمیت272
به نوبۀ خود شرایط را کرد و همین امرجایگاه خود را بیش از پیش در دولت عثمانی تثبیت می

براي تأثیرگذاري آن بر مسائل مذهبی قلمرو عثمانی و سیاسـت دولـت در ایـن زمینـه  فـراهم      
آورد.  می

دولت عثمانی عهد اورخان و مراد اولمدارس و سیاست مذهبی
شود این است که آیـا مدرسـیان و جریـان    با توجه به مطالبی که گفته شد، سؤالی که مطرح می

مذهبی وابسته به مدارس در این مقطع در سیاست مذهبی عثمانی نقش خاصی را ایفا کردند یا 
بـه چـه صـورتی و بـا     مذکور مثبت باشد، ایـن نقـش آفرینـی   سؤالنه؟ در صورتی که جواب 

تـوان  ي مذکور، مـی هاسؤالگرفت؟ براي رهیافت به پاسخ استفاده از چه ابزارهایی صورت می
هاي آنها را مورد توجه قرار داد. چنین بررسی از این لحاظ نخبگان مدرسی این دوره و فعالیت

درسی به قلمرو در اینجا حائز اهمیت است که این افراد علاوه بر اینکه حاملان سنت آموزش م
شدند. گذاران جریان اسلام مدرسی در آن نیز محسوب میو جامعۀ نوپاي عثمانی بودند، از پایه

با وجود اینکه تصوف، جریان عقیدتی غالب بر قلمرو عثمانی در این مقطع بود، اما از آنجـایی  
ن ابتدا بـراي  ها از هماکه حکمرانی نیازمند به کار بستن قانون مشخص و مدونی است، عثمانی

بـالی(د.  گرفتنـد. شـیخ اده  سامان بخشیدن به امور از دانش فقهی رعایاي آشـنا بـدان بهـره مـی    

;Bayerle, 120شد(ها استفاده میچري. به معنی هنگ و واحد نظامی در تشکیلات نظامی عثمانی که بیشتر براي ینی4 Pakalın, 2/711.(
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,Şahinشـود ( دولت عثمانی نیز یاد می» معمار معنوي«م)، که گاه از او به عنوان 1326ق/726

ز تـا  )، بـا  فقـه نی ـ  17رفـت (همـو،   )، با وجود اینکه از شیوخ طریقت وفائیه به شـمار مـی  22
و حتی ظاهراً یکی از مراجع 5؛)1/278؛ کاتب چلبی، 6زاده، حدودي آشنایی داشت (طاشکپري

جاها). با این حـال،  شد (همانها در امور فقهی در عهد عثمان غازي محسوب میاصلی عثمانی
بـالی، وي را بایـد نماینـدة جریـان اسـلام صـوفیانه       ادهبا توجه به شخصیت صوفیانه برجسـته 

). بر همین اساس و به رغم اغـراق برخـی   7-6زاده،طاشکپري؛ 6پاشازاده، ت (نک. عاشقدانس
هـاي کلـی   منابع دربارة تبحر وي در فقه، آگاهی وي در مسائل فقهی نباید فراتر از حد آگـاهی 

تردید، خلاء موجود در زمینۀ دانش فقهی و فقدان فقهاي متبحـر و متخصـص در   بوده باشد. بی
بالی به عنوان فردي آگاه بـه امـور فقهـی و    شدن ادهدر این زمان موجب برجستهقلمرو عثمانی

6شرعی شده است.

تـوان از  م) اولین فردي است که می1326ق/726در دورة عثمانی، طورسون فقیه (د. بعد از 
کننـد  یاو به عنوان فقیه به معناي واقعی آن یاد کرد. از آنجایی که منابع از وي با لقب فقیه یاد م

دهد که او بر خلاف سلف خود، بیشـتر بـه فقاهـت اشـتهار داشـت. عـلاوه بـر ایـن،         نشان می
انـد (بـه عنـوان نمونـه نـک. الکفـوي،       نویسان نیز از وي به عنوان یـک فقیـه یـاد کـرده    تراجم

بک درآید، در میان مردم از چنان جایگـاهی  ). ظاهراً او پیش از اینکه به خدمت عثمان108/ب2
کـرد  ار بود که به هنگام اقامۀ نماز، اغلـب بـه عنـوان امـام جماعـت ایفـاي نقـش مـی        برخورد

بر همین اساس نیز عثمان غازي در صدد جلب نظر و همکـاري او  7جا).، همانپاشازادهعاشق(
م)، به عنـوان  1289ق/688جه حصار (). طورسون فقیه پس از فتح شهر قره15برآمد (گوندوز، 

اب گردید و اولین خطبۀ رسمی که در آن نام عثمان غازي ذکر شـد،  قاضی و خطیب شهر انتخ
؛ 113-1/111کمـال،  ؛ ابن18پاشازاده، در همین تاریخ به وسیلۀ فقیه مذکور ایراد گردید (عاشق

کند که وي در کنار اشراف بر علم اصول و فروع آن، فن تفسیر و حدیث،  بـه  بالی، بر این نکته تأکید می. مجدي با اشاره به دانش فقهی اده5
). اگرچه این گفته مجـدي خـالی از  20رفت(مجدي، ترین مراتب علم فقه آن دست یافته بود و در فقاهت از بارزترین افراد به شمار میعالی

دهد که با توجه به حضور نداشتن علما و فقهاء مبرز در قلمـرو عثمـانی در ایـن دوره،    اغراق نیست، اما در عین حال این مطلب را نشان می
اش، در مسائل فقهی و شرعی مورد رجوع قرار گیرد.آگاهی نسبی وي به مسائل فقهی موجب شده است در کنار شخصیت صوفیانه

ة فرمانروایی اورخان غازي اغلب شهرهاي تحت فرمان عثمانی را به چشم دیده است، مطالبی را در این باره گزارش که در دوربطوطهابن. 6
کرده است که تا حدودي تصوري کلی از جایگاه اسلام مدرسی و فقه و فقاهـت در ایـن مقطـع زمـانی در قلمـرو ایـن دولـت را بـه دسـت          

).2/201بطوطه، ابننک. (دهدمی
کند.یاد می» مقتداي اخیار«) از طورسون فقیه با عنوان 1/111(. ابن کمال7
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بالی، مقام افتاء و تـدریس  ادهشود پس از درگذشت شیخاگرچه گفته می8).6، تواریخ آل عثمان

)، امـا توجـه بـه اینکـه وي اولـین فقیـه و       108/ب2شد(الکفوي، وي به طورسون فقیه واگذار
سازد.خطیب رسمی دولت عثمانی بود، مطابق با واقع بودن نظر مذکور را با تردید روبرو می

گیري از دانش خود در علوم اسلامی و شرعی، به ویـژه  در چنین شرایطی، مدرسیان با بهره
مانی بـدان، شـرایط را بـراي جلـب حمایـت دولـت از       فقه و با استفاده از نیاز دولت نوپاي عث

ها در ایـن زمـان، در دو سـطح قابـل مشـاهده      جریان مورد نظر خود فراهم کردند. این حمایت
م)، 1360ق/761است: یکی اهتمام دولت به تأسیس مدارس که تا پایان دورة اورخان غـازي (د. 

نی تأسیس گردید. با توجـه بـه   بیش از ده مدرسۀ بزرگ و کوچک در نقاط مختلف قلمرو عثما
شرایط فرهنگی و علمی منطقه در این مقطع، تأسیس این تعداد مدارس در نـوع خـود حرکـت    
قابل توجهی بود؛ ضمن آنکه این پدیده با جلب علمـاي تحصـیل کـرده در مـدارس خـارج از      

، ). سطح دومİnacık, 1973, 166عثمانی جهت تدریس در مدارس مذکور همراه بود (قلمرو
التحصیلان مدارس به عنوان نمایندگان این جریان، در ادارة امـور دولتـی   استفاده از علما و فارغ

الدین احمد پاشا، حاجی پاشـا  علاءالدین پاشا، نظاماست که طورسون فقیه، جندرلو قره خلیل، 
م) و علاءالــدین أســود (د. 1359ق/761الــدین کــردي (د. ، تــاجالــدین یوســف پاشــاو ســنان

م) از آن جمله بودند. این علما و فقها با استفاده از نیاز دولت به دانش آنها، ضمن 1397/ق800
هاي مختلفی همکاري با دولتمردان و در رأس آنها فرمانرواي عثمانی و حمایت از آنها، به شیوه

کردند رفتارهاي سیاسی، اقتصادي و مذهبی آنها را در چهارچوب مسـائل شـرعی یـا    تلاش می
قه قرار داده و به سمت رفتارهاي مطابق با هنجارهاي اسلام مدرسی نزدیک نماینـد کـه   همان ف

الدین کردي در اختلاف اورخان غـازي و لالا شـاهین دربـارة غنـایم     نمونۀ آن در حکمیت تاج
ازنیق به وضوح قابل مشاهده است (نک. ادامه). 

د، داوود قیصـري (د.  اي عثمـانی تکیـه ز  اولین عـالمی کـه بـر مسـند تـدریس در مدرسـه      
م) بود. او پس از اینکه در زادگاهش قیصریه و سپس در قونیه نـزد افـرادي چـون    1350ق/751

م) تعلیم یافت، تحصیلات مدرسـی خـود در علـوم    1283ق/682الدین اَرموي (د. قاضی سراج
در دینی مانند تفسیر، حدیث و اصول و فقه را در قاهره، یکی از مراکز عمدة آموزش مدرسـی  

). با توجه به اینکـه ایـن اقـدام    45. ظاهراً در این خطبه براي اولین بار نام عثمان و البته بعد از نام سلطان سلجوقی خوانده شد(نک. یاشار، 8
حتمالی آن وجود داشت تا جایی که طورسون فقیه در ابتدا از انجام آن هایی دربارة پیامدهاي اشد، نگرانیبدون اطلاع دولت سلاجقه انجام می

).18پاشازاده، سرباز زد (عاشق
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). Uzunçarşılı, 1984, 227؛ 8زاده، طاشـکپري جهان اسلام در این زمان بـه انجـام رسـاند (   
سپس براي تکمیل تحصیلات خود و نیز یادگیري علوم عقلی راهی ایران شـد. داوود قیصـري   

در ساوه، بـه تشـویق او بـه عرفـان و     کاشانیالدین عبدالرزاقکمالدر ایران، پس از آشنایی با 
-139ب، 94/ب2الکفـوي،  روي آورد و نزد او به تحصیل در این زمینه پرداخـت ( تصوف نیز

,Karadaşعرفانی برخوردار شود (ـ). همین امر موجب شد تا وي از شخصیتی مدرسی140آ

عربی را نیز بـه رشـتۀ تحریـر درآورد. او    ابنفصوص الحکم) و یکی از شروح مهم بر کتاب 5
م به آناتولی بازگشت و از سوي اورخان غازي با حقـوق  1335ق/ 736پس از مرگ کاشانی در 

یومیه سی آقچه، به عنوان مدرس مدرسه ازنیق برگزیده شد. علاوه بر شهرت و توانایی علمـی  
داود قیصري، توجه به اوضاع فکري و مذهبی قلمرو عثمانی در عهد اورخان غازي و نظـر بـه    

دهد که فرمانرواي عثمانی با هوشمندي وي میعرفانی او، نشان ـ شخصیت دو وجهی مدرسی
را براي تدریس در اولین مدرسه عثمانی برگزید. اگرچه منابع دربـارة مناسـبات بعـدي وي بـا     

م) در ایـن  1350ق/751دهنـد، وي تـا زمـان مـرگش(    دولتمردان عثمانی اطلاعی به دست نمـی 
گـذاران سـنت   د از زمرة پایـه ). از این رو، او را بایAkbulut, 61مدرسه به تدریس پرداخت (

و 9)140/آ2آموزش مدرسی در عثمانی به شمار آورد کـه بـا تـدریس علـوم دینـی (الکفـوي،       
م)، علاءالـدین أسـود مشـهور بـه     1359ق/761الـدین کـردي (د.   تربیت شـاگردانی ماننـد تـاج   

 ـAkbulut, 78-81م) (1418ق/821الـدین ازنیقـی (د.   م)، قطـب 1398ق/800خواجه (قره ه )، ب
ترویج سنت آموزش مدرسی در عثمانی همت نهاد؛ شاگردانی که با حضور در صحنه سیاست، 
امکان مناسبات بیشتر میان نهاد مدرسه با دولت عثمانی و تأثیرگذاري بر شـئون مختلـف آن را   

فراهم نمودند.
هـاي برجسـتۀ  ین کردي از شاگردان داوود قیصري در مدرسۀ ازنیق، به یکی از چهرهالدتاج

وي در ایـن  مدرسی در دورة مورد بحث تبدیل شد. تبحر در علم فقـه و شـهرت قابـل توجـه    
م)، بـه عنـوان وزیـر    1350ق/751زمینه موجب شد پس از تکیه بر کرسـی تـدریس اسـتادش (   

اورخان غازي منصوب گردد. او در این مقام کوشش قابل تـوجهی بـراي بـه کـارگیري اصـول      
الـدین کـردي در ایـن بـاره     هاي تاجخرج داد. از جملۀ تلاشفقهی و شرعی در امور دولتی به

,Bayrakdarکـرد( . با وجود این، داود قیصري در کنار تدریس این علوم دینی، برخی علوم دیگر مانند فلسفه و منطق را نیز تدریس می9

33.(
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توان به حکمیت وي بین اورخان غازي و لالاشاهین دربارة تملک غنایم به دسـت آمـده بـه    می

هنگام محاصرة ازنیق اشاره کرد که طی آن وي با تمسـک جسـتن بـه اصـول و قواعـد فقهـی،       
ر لالاشاهین قرار دهد. لالا شـاهین هـم بـراي    اورخان را مجاب کرد تا غنایم مذکور را در اختیا

اي در شهر بروسه اختصاص داد (نـک.  قدردانی از وي، بخشی از غنایم را براي ساختن مدرسه
) کـه بـه   29-28مجـدي،  ؛ 9زاده، همـان،  طاشـکپري ؛ و نیز 32-26، نامۀ لالا شاهین پاشاوقف

). توجه Hızlı, 27, 68) مشهور شد (لالا شاهین» (شاهین لالا«واسطۀ انتساب به او، به مدرسۀ 
هاي خود، دهد که جریان اسلام مدرسی، با استفاده از ابزارها و توانمنديبه این نمونه نشان می

گیـري، کـه اسـلام    هـاي مختلـف حتـی در دورة شـکل    هاي دولت عثمانی در زمینهدر سیاست
بود، تأثیرگذار بود.بر آنصوفیانه جریان غالب 

تـرین شخصـیت مدرسـی زمـان     م) را برجسته1387ق/789خلیل (د.رلو قرهشاید بتوان جند
سیدالعلماء «اورخان غازي به شمار آورد که در برخی اسناد و منابع تاریخی از او با القابی چون 

سلطان مراد خداوندکارین بروسـه  یاد شده است (» العلماء و الفضلاءمربی«و » خیرالملۀ و الدین
,Uzunçarşılı؛ 289، نک صورتیوقفیهسی:اورخان بکک وقفیه؛ 230، 229، سیعمارتی وقفیه

). دربارة روند ورود وي به تشکیلات اداري و قضـایی نوپـاي دولـت عثمـانی دو     100 ,1939
التحصـیلان مدرسـۀ ازنیـق بـود و نـزد      روایت مختلف وجود دارد. بنا بر گزارشـی، او از فـارغ  

ومین مدرس این مدرسه از زمـان تأسـیس آن، تحصـیل    م)، س1397ق/800علاءالدین أسود (د. 
هـا  کرد و سپس به عنوان قاضی به خدمت اورخان درآمد تا در سـفرهاي نظـامی و لشکرکشـی   

همراه وي باشد و در رتق و فتق امور شرعی و قضائی رعایا و سپاهیان یاري رسـان باشـد. بنـا    
م) 1324-1281ق/724-680. خلیـل در دورة عثمـان غـازي (حـک    بر روایت دوم، جندرلو قره

تعیین شد 1جق بود و در اوائل دورة اورخان به منصب قضاوت ازنیق و سپس بروسهقاضی بیله
به رغم اختلاف این دو روایـت، آنچـه اهمیـت دارد اینکـه  جنـدرلو      ).10زاده، شد (طاشکپري

کـه  اگرچه در صورت پـذیرش روایـت اول،  2).5/52خلیل خاستگاه مدرسی داشت (عالی، قره
مؤید تحصیلات وي در اولین مدرسۀ عثمانی است، به عنوان کسی که پس از تحصـیل در ایـن   

ترین مقام علمی، شرعی و ، سپاه عثمانی قاضی مستقل نداشت و اغلب قاضی بروسه، به عنوان عالیگارخداوند. تا زمان مراد اول مشهور به 1
).Uzunçarşlı, 1986, 7گرفت (قضائی مورد توجه قرار می

خلیـل  لو قـره ر) را به جند739/1338الدین محمد قزوینی(د. جلالتلخیص المفتاح فی المعانی و البیانِ زاده تألیف شرحی بر کتاب . مستقیم2
و در خلیل نبودچارشلی احتمال داده است که این شرح تألیف قره). اوزون353، آمجلۀ االنصاب فی نسب و الکنه و الانساب(داده استنسبت 

,Idemواقع به وي اهدا شده است( 1959, 460.(
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توانـد حـائز   مدرسه وارد دستگاه دولتی شد و مدارج ترقی را یکـی پـس از دیگـر پیمـود، مـی     
اهمیت بیشتري باشد.

ر ) دم1362ق/763عسـکر رسـمی دولـت عثمـانی (    خلیل به عنوان اولین قاضیانتصاب قره
رة مراد اول و سپس ارتقاي وي با لقب خیرالدین پاشا به مقـام وزارت عظمـی ایـن سـلطان     دو

ترین منصب اداري) و بعد از مدتی اعطاي مقـام بیگلربیگـی (بکلربکـی) یعنـی بـالاترین      (عالی
؛ 188، 55، 54پاشـازاده، م) (عاشق1365-1364ق/766م یا 1364-1363ق/ 765منصب نظامی (

وجب شد تا وي به عنوان اولین وزیر اعظـم عثمـانی، بـه قدرتمنـدترین     ) م29، 20بک، اوروج
تـوان ایـن پیشـرفت    شخصیت در قلمرو عثمانی پس از شخص سلطان تبدیل گردد. اگرچه می

خلیل در سلسله مراتب عثمانی را به استعداد و کاردانی او نسبت داد، امـا  چشمگیر جندرلو قره
؛Aktepe, 214ابش بـه طبقـۀ علمـا و اهـل قلـم (     با توجه بـه خاسـتگاه مدرسـی وي و انتس ـ   

Stavrides, 52توان شاخصی براي گسترش نفـوذ اسـلام مدرسـی در دورة    )، ترقی وي را می
منـد  به ویژه اینکه قرار گرفتن وي در این موقعیت، ضـمن بهـره  1عثمانی در این مقطع دانست،

ود تعـداد بیشـتري از طبقـۀ    کردن جریان اسلام مدرسی از حمایت سیاسی، شرایط را بـراي ور 
قضـائی،  ـالتحصیلان به ساختار و تشکیلات دولت، به ویـژه تشـکیلات اداري  مدرسی و فارغ

داد تا از آن براي اشاعه و امکانات مالی و اقتصادي بیشتري را نیز در اختیار این جریان قرار می
2گسترش جریان مورد نظر خود بیشتر بهره بگیرند.

ها دربارة نفوذ رو به افزایش ب مذکور، در منابع و اسناد تاریخی، برخی قرینهعلاوه بر مطال
هـاي آن در سیاسـت مـذهبی عثمـانی در دورة     جریان اسلام مدرسی و نیز برخـی تأثیرگـذاري  

خورد. برخی مورخان به ارتقاي جایگـاه و تـوان ایـن جریـان در دورة     گیري به چشم میشکل
» مرفـّه الحـال  «اند که اهل علـم در زمـان اورخـان    و اشاره کردهاورخان غازي توجه نشان داده 

الدین پاشا نیز که عالمی فقیر بود، در دورة اورخان جاه و جلال و مـال فراوانـی   گشتند و سنان
). اگــر 160؛ شــکراالله، ب a66، اســکندرنامهیافــت (احمــدي، 3بــه دســت آورد و لقــب پاشــا

وریر[وزیر] مشرق و مغرب بزُرکُوار جهان خیر ملـت و  «. روي سنگ قبر خیرالدین پاشا(در بروسه) به زبان فارسی چنین نوشته شده است: 1
,Tüfekçioğlu» (راع امر .یگاه برجسته این وزیر مدرسی در دولت عثمانی استجانیز مبین هاعبارت) که خود این 59

مدرسـۀ  «اي  موسوم به )، مدرسۀ موقوفه780/1378خلیل در کنار یشیل جامی(مسجد کبود) ازنیق که به دستور وي ساخته شد(. جندرلو قره2
).Uzunçarşılı, op. cit., 474-5، به نقل از b315، ورق الی تحریر دفترينومرولی قوجه733را نیز در تأسیس کرد بود(» دارالحدیث

، در واقع به معنی الدین به پاشاشد، منظور شکراالله افندي از ملقب شدن سناناستفاده میوزرا. با توجه به اینکه لقب پاشا در این مقطع براي 3
).297-296الدین، دست یافتن وي به منصب وزارت است(نک. عصام
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و الگویی براي تحول شـرایط  بتوان به عنوان نمونهالدین پاشا و دگرگونی وضعیت وي راسنان

توان تصویري هر چند کلی از افزایش نفوذ و جایگـاه  جریان اسلام مدرسی در نظر گرفت، می
این جریان در قلمرو عثمانی را به دست آورد. با توجه به شرایط و نفوذ مدرسیان مانند جندرلو 

عیت نیست.  خلیل نیز چنین تصوري چندان دور از واققره
ي تاریخی، اورخان غازي پس از بناي عمارتی در بروسه، تولیـت آن را بـه   هاگزارشبنا بر 

نامه این عمارت بر اساس اصـول  ). تنظیم وقف160الدین واگذار کرد (شکراللّه، بقاضی سنان
هاي فقهی و شرعی و تأکید بر انجام و اجراي این اصول، خود مبین جایگـاه و سـطح   و ویژگی

نک وقفیهسی:اورخان بکک وقفیهگیري دولت عثمانی است (فوذ اسلام مدرسی در دورة شکلن
احکام «الدین به عنوان قاضی، تأکید شده است که سنان1نامهوقف). در این 292-284، صورتی
). همچنـین از وي بـا القـاب و    289اجـرا نمایـد (همـان،    » علی امـراالله تعـالی  «را باید » قضایی

جا). توجـه  یاد شده است (همان» مربی العلماء و الفضلاء«و » ناظم امور مملکت«ون عناوینی چ
دهد که جریان اسلام مدرسی، پس از تشکیل اولین مـدارس  نامه نشان میبه محتواي این وقف

عهد عثمانی در همین دوره، در زمانی نه چندان زیاد، تا بدان حد در دولـت عثمـانی نفـوذ بـه     
خص فرمانرواي عثمانی تأثیر گذاشته بودند که وي به صراحت بر اجـراي  دست آورده و در ش

کند (همانجا). نکتۀ قابـل توجـه دیگـر در    احکام دینی به وسیلۀ قاضی تحت امر خود تأکید می
نامۀ مذکور این است که افراد فاسق (که فسق آنها آشکار باشد)، ترك کنندگان نماز و نیـز  وقف

). توجه به این نکته که 290دمات این عمارت استفاده نمایند (همو، توانند از خاهل بدعت نمی
رعایت اصول اسلام مدرسی تا این اندازه از سوي اورخان مورد تأکید قرار گرفتـه، خـود دلیـل    

تواند باشد که در این مقطع نیـز توانسـته   دیگري بر قدرت و نفوذ قابل توجه اسلام مدرسی می
و مذهبی فرمانرواي عثمانی را به اصول مـورد نظـر خـود نزدیـک     بود تا حد امکان رفتار دینی 

ي یافت و ترفزونسازد. بر همین اساس، جریان اسلام مدرسی از نظر سیاسی به تدریج قدرت 
& .Kramers J. Hدراویش بیشتر به عنوان رهبران مذهبی و معنـوي تـوده مـردم درآمدنـد (    

Zachariadou, E. A, 192.(
ه در منابع عثمانی دربارة حضور جریان اسلام مدرسـی در ایـن دوره بـه    علاوه بر مطالبی ک

یـر شـده   بـاز تحر ) و بـه دسـتور وي از روي مـتن اصـلی     1402-804/1389-791نامه در عهد بایزید اول(. متن به جاي مانده از این وقف1
).284است(نک. همان، 
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م) که در 1360-1347ق/761-748(2سر اسقف تسالونیکا1خورد، گریگوري پالاماس،چشم می
(جنـوب شـرقی شـبه جزیـرة بالکـان) بـه       3دورة اورخان غازي طی فتوحات عثمانی در تراکیـا 

ان مسلمان به دستور اورخان خبر داده است. توجه اسارت درآمد، از مناظرة دینی خود با متکلم
دهـد کـه در ایـن مباحـث     به مباحث و مسائلی که در مناظرة دو طرف مطرح شده، نشـان مـی  

کردند. گیري از علم کلام از دین اسلام دفاع میعلماي مسلمان شرکت کننده در مناظره، با بهره
گویـان و  ر این مقطع بـه عنـوان سـخن   توان گفت که جریان اسلام مدرسی، دبر این اساس می

هاي کلامی مسیحیان نیز در دستگاه عثمانی مدافعان علمی و کلامی دین اسلام در مقابل اندیشه
Arnakis, 104, 107کرد (ایفاي نقش می – 111, 114 .(

اي که در دورة اورخان صورت گرفت هاي نظامی برجستهیتفعالاگرچه توسعۀ سرزمینی و 
هاي زیادي نیز براي سازماندهی دولت به کار بسته شد، اما تبدیل بیلیک به دولـت، در  و تلاش

م) 1389-1360ق/791-761واقع در دورة مراد اول ملقب به خداوندگار، جانشین وي (حـک.  
که در دورة اورخان، قاضی بروسه بود، نقش خلیل ). جندرلو قرهKramers, 593تکامل یافت (

مراد اول ایفا کرد؛ وي با رساندن خبر درگذشت اورخان به مـراد  کار آمدناي در روي برجسته
تر به پایتخت ایلی مشغول غزا و نبرد  بود، از وي خواست هر چه سریعکه در این زمان در روم

ن مـراد، اوضـاع را تحـت کنتـرل خـود      برگشته و بر تخت سلطنت تکیه بزند. او تا زمـان آمـد  
و تحرکات احتمالی ممانعت کرد. این در حالی بـود کـه   هاشورشدرآورد و از به وجود آمدن 

مان، با اطلاع از مرگ اورخان، نیروهـاي عثمـانی را از آنقـوره بیـرون     ها به تحریک آل قرهاخی
صدد مخالفت با وي برآمدند مراد نیز به تحریک گروههاي مخالف عثمانی در و برادرانکردند 

). روشن است که چنین اقدامی از سوي قاضی شهر بروسـه، بـه عنـوان    223-3/222(بدلیسی، 
توانست در تثبیت و ارتقـاي جایگـاه   یکی از افراد برجستۀ اسلام مدرسی در قلمرو عثمانی، می

ین اساس بود کـه  این جریان در عهد این فرمانرواي عثمانی مؤثر واقع شود (نک. ادامه). بر هم
تـرین منصـب   عسـکري کـه عـالی   خلیل ارتقا یافت و منصب قاضـی جایگاه و مقام جندرلو قره

رفت، بدو واگـذار  به شمار می») تقدم ارباب عمایم«علمی و قضائی عثمانی (و به قول بدلیسی 
).1/190؛ نشري، 52پاشازاده، شد (عاشق

1 . Gregory Palamas.

2 . Thessalonica.

3 . Thrace (Trakya).
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هاي آناتولی و در رأس آنهـا آل  امیرنشینتغییر در رأس قدرت عثمانی، موجب شده بود تا

مان در صدد استفاده از اوضاع برآیند و با تحرکات خود، تا حد امکان از قدرت و نفـوذ رو  قره
) که شورش اخیان در آنقوره نمونۀ بـارز آن بـود.   432زاده، به تزاید عثمانی بکاهند (فرائضجی

یحیان در اروپا، اغلب به نـام غـزا و بـراي    هاي مسینسرزمایلی و هاي پی در پی در رومیورش
گسترش اسلام توجیه خاص خود را داشت، اما جنگ با مسلمانان براي دولتی که سعی داشـت  
خود را به عنوان دولتی اسلامی مطرح سازد، نیازمند توجیه شرعی بود. توجه به ایـن نکتـه کـه    

برخورد بـا رقبـاي مسـلمان    دولت عثمانی و شخص مراد اول، به یافتن دستاویزي شرعی براي
تواند به عنوان دلیلی محکم براي نفوذ و قدرت جریان اسلام مدرسی اندیشید، خود میخود می

به واسطۀ ضرورت جلب نظر جریان اسلام مدرسی بود که بـه  1در دولت عثمانی به شمار آید.
رة اسـتفاده از سـپاه   گزارش روحی و نشري، مراد اول علما را نزد خود فرا خواند و از آنها دربا

و نیز به تأخیر انداختن جهاد بـه  » ملوك ظلمه مسلمین«آماده جهت غزا با کفار، براي محاربه با 
این دلیل استفسار نمود؛ علما نیز فتوا دادند که غزا با کفار واجب کفایی است اما رفع مظـالم از  

2).1/190؛ نشـري،  387-386؛ روحـی،  162شود (شـکراالله، آ مؤمنین واجب عینی محسوب می

اگر چه ممکن است این تصور پیش آید کـه علمـاي مـذکور، اگـر نظـر مخـالفی نیـز داشـتند،         
اي جز صدور این فتوا نداشتند، اما به رغم همین احتمال، توجه به ایـن نکتـه کـه سـلطان     چاره

انه و تواند نش ـعثمانی، براي اهداف سیاسی و نظامی خود، نیاز به چنین فتوایی داشت، خود می
هـاي دولـت   دلیلی بر نفوذ و سطح قابل توجه تأثیرگذاري جریان اسـلام مدرسـی بـر سیاسـت    

تردید نیازي به وجود چنـین فتـوایی نبـود. ضـمن     عثمانی تعبیر شود و در غیر این صورت، بی
تواند گواه دیگري خود میبر آنآنکه توجه به اعضاي دیوان در دورة اورخان و غلبۀ مدرسیان 

امر  باشد. در پی صدور این فتوا بود که مراد اول با نیروهاي خود به آنقوره یورش بـرد  بر این 
بر ایـن شـهر را تجدیـد نمـود     م) و با غلبه بر شورشیان، بار دیگر تسلط عثمانی1362ق/763(
)İnacık, 2010, 83.(

سـی جنـگ کـرده و قلمـرو آن را نیـز تصـرف کـرده        ها پیش از این و دورة عثمان اورخان، با همسـایۀ مسـلمان خـود یعنـی قـره     . عثمانی1
این کار را به بهانۀ حمایت از طورسون بیک، یکی از شاهزادگان این امیر نشـین انجـام دادنـد، در آن زمـان و    آنها). اگرچه 746/1345بودند(

هـا احسـاس   سـی احتمالاً به دلیل نفوذ کمتر اسلام مدرسی، هنوز ضرورتی براي به دست آوردن چنین توجیـه شـرعی بـراي جنـگ بـا قـره      
).45-43پاشازاده، کردند(نک. عاشقنمی

از » لماء متبحر و ائمۀ مهتدینع«یا » علما«دهند و تنها با همین لفظ عام . این منابع از اینکه این علما چه کسانی بودند اطلاعی به دست نمی2
کنند.یاد میآنها
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ه از رویداد مذکور، نقش جریان اسلام مدرسی در این واقع ـهشت بهشت به گزارش مؤلف 
تر بود و در واقع این مدرسیان و علما بودند که تردید سـلطان عثمـانی بـراي جنـگ بـا      پررنگ

دفـع منافقـان شـرعاً و    «مخالفان و شورشیان مسلمان در آناتولی را از بین بردند و با ذکر اینکـه  
اند رفـع ضـرر   عقلاً اقدم است و چون به طریق نفاق و بدخواهی این ملک و دولت اتفاق کرده

تـر از جهـاد بـر کفـار دانسـتند      و نبرد بـا آنهـا را واجـب   » لی ایشان از کُفاّر اقطار اَهم استحا
پذیرفته شود، که قراینـی چـون مطالـب مـذکور در فرمـان      1). اگر این گزارش3/225(بدلیسی،

تـوان آن را نمونـۀ عینـی تأثیرگـذاري جریـان      سلطان مراد در این باره تأیید کنندة آن است، می
هاي عثمانی در این مقطع در امور مرتبط بـا مسـائل مـذهبی بـه     گیريمدرسی بر تصمیماسلام 

شمار آورد. با توجه به اینکه بخشی از گروههاي مرتبط با جریـان اسـلام صـوفیانه از مخالفـان     
عثمـانی را در  بـر ضـد  کردند و حتی اخیان عملاً پرچم عصیان عثمانی و مراد اول حمایت می

د؛ طبیعی است که مدرسیان با تمسک به قواعد دینـی و مـذهبی، ضـمن یـاري     آنقوره برافراشتن
رساندن به حفظ کیان دولت عثمانی، از به خطر افتادن جایگاه مطلوبی که در دولت عثمانی بـه  

دست آورده بودند، ممانعت نمایند.
غـزا و  مسیحیان و به نام بر ضدایلی بیشتر تحرکات سیاسی و نظامی دورة مراد اول در روم

گرفت که در این زمان خیرالدین جهاد و با همراهی و همدلی جریان اسلام مدرسی صورت می
با این حال، در شـرایطی  2خلیل) به عنوان وزیر اعظم در رأس آن قرار داشت.پاشا (جندرلو قره

شد به علـت حساسـیت اوضـاع،    که دولت عثمانی مجبور به برخورد با رقباي مسلمان خود می
اي که باید بدان توجه کرد داد. البته نکتهذاري اسلام مدرسی تا حدودي خود را نشان میتأثیرگ

نگاري دورة عثمـانی  اینکه بنا بر آنچه در سنت تاریخ نگاري دورة اسلامی رواج داشت و تاریخ
نیز از این قاعده مستثنی نبود، مورخان تا حد امکان تصمیمات مهم و تعیین کننده را اغلـب بـه   

دهند که در رأس هرم قدرت جاي داشتند، حال آنکه در اغلب مـوارد  هایی نسبت مییتشخص
پیشنهاد دهندة این تصمیمات، مشاوران و اطرافیان نزدیک آنهـا بودنـد و پـس از نهـایی شـدن      

را به زبان فارسی تألیف کرده و از طرفی نیز ایرانی بوده، ظاهراً به مانند مورخان عثمانی در ارائۀ ایـن گـزارش،   هشت بهشت. بدلیسی، که 1
میم گیرنده احساس نکرده است. ضرورت چندانی براي نشان دادن سلطان عثمانی(مراد اول) در رأس امور و به عنوان تنها تص

خلیل است که در . توجه به لقب خیرالدین پاشا نیز در نوع خود قابل توجه است که نشان دهندة جایگاه برجسته دینی و علمی جندرلو قره2
نظامی پاشا را در خود جمع کرده بود.ـاین زمان القاب دینی خیرالدین و سیاسی
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علاوه 1شد.تصمیمات مهم، معمولا این تصمیم از زبان فرد حاکم و یا به نام  فرمانروا اعلام می

) روي داد، 763/1362ارة حملۀ نظامی به آنقـوره بـراي سـرکوب شـورش اخیـان(     بر آنچه درب
مـان نیـز در خـور اهمیـت اسـت. ایـن      قـره ها با آلتوجه به حوادث مربوط به درگیري عثمانی

-762مــان (حــک. بــک قــرهالــدیندرگیــري در اواخــر دورة مــراد اول و در پــی حملــۀ عــلاء
شـده از حمیـدایلی از سـوي مـراد اول بـه وقـوع       م) به مناطق خریـداري  1398-1361ق/800

)). دقت در جملاتی که از زبـان مـراد اول   b74(1/166؛ حسین، 276-3/275پیوست (بدلیسی، 
تـوان  العمـل وي در منـابع ذکـر شـده، مـی     و در پی شنیدن خبر این تعرض، به عنـوان عکـس  

اعیان دولت و «در جمع تأثیرگذاري اسلام مدرسی را مشاهده کرد. به گزارش نشري، مراد اول
مـان چنـین نشـان داد کـه ارتکـاب چنـین       قـره افسوس خود را از این تمرد امیر» ارکان سلطنت

کارهاي نابخردانه، وي را از امر غزا و جهاد باز داشته و موجب شده است غازیان شمشـیرهاي  
توجـه بـه   ). 216-1/214(نشـري،  » خود را به جاي کفار بر روي برادران مسلمان خود بکشـند 

دهـد کـه   این سخنان که از نظر سیاسی و مذهبی به یک اندازه حائز اهمیـت اسـت، نشـان مـی    
جـا در  اي را وارد دسـتگاه دولـت کـرده بـود، تـا بـدان      جریان مدرسی که شخصیتهاي برجسته

هاي مختلف دولت موفق عمل کرده بود که سلطان عثمانی براي نیل بـه  تأثیرگذاري در سیاست
دانست. در واقـع، نفـوذ و رسـوخ جریـان     ، خود را ملزم به توجیه شرعی آن میاهداف سیاسی

اسلام مدرسی چنین وضعیتی را رقم زده بود؛ این در حالی بـود کـه بیشـتر سـپاهیان عثمـانی،      
اغلب تحت تأثیر جریان اسلام صوفیانه بودند و رعایـت اصـول شـرعی و فقهـی نبایـد بـراي       

مان بوده باشد.ر مسلمان قرهمجاب کردن آنها براي جنگ با امی
مان نزد سلطان عثمانی آمـد، وزیـر   زمانی که هیأتی براي درخواست صلح از سوي امیر قره

ــی  ــم عل ــا (د. اعظ ــا (د.    1406ق/809پاش ــدین پاش ــدرش خیرال ــت پ ــس از درگذش ــه پ م) ک
آمـد  و از صـنف مدرسـیان بـه شـمار مـی     2م) به ایـن مقـام منصـوب شـده بـود     1386ق/788

)Stavrides, 52 با ارکان دولت جلسه تشکیل داد و پـس  » همگنان مشیر و مشاور«)، به همراه
مـان را نپـذیرد و بـه    از مشورت با همدیگر، از مراد اول خواستند تا درخواست صلح امیر قـره 

هـاي مهـم کشـوري و مملکتـی از زبـان      یمتصـم ، امروزه هم در میان سیاستمداران رایـج اسـت و اغلـب    گیري. این عرف یا سنت تصمیم1
هـا، از حـد موافقـت نهـایی و اعـلام آن تجـاوز       یمتصـم این اتخاذدر آنهاگردد، حال آنکه در بیشتر موارد نقش هاي مهم اعلام مییتشخص

کند.نمی
).277-3/275عسکري را بر عهده داشت( بدلیسی،اضی. وي پیش از انتصاب به وزارت عظمی، منصب ق2
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جرم تعدي به مردم، حمله به قلمرو تحت امر سلطان و غارت اموال مسلمانان مجـازات نمایـد   
دهد که جریان اسلام مدرسی، در این زمان تا بدان این گزارش نیز نشان می). 3/277(بدلیسی، 

ایلـی،  حد در دولت عثمانی نفوذ یافته بود که به رغم اینکه به علت تحرکات مسـیحیان در روم 
مانیان بود، مدرسیان گذشت و بخشش این جسـارت امیـر   دولت عثمانی درصدد مصالحه با قره

). نکتـۀ مهـم و قابـل    3/277ندانستند (همـو،  » داريروري و مملکتپدین«مان را به صلاح قره
توجه دیگر این است که در فرمانی که از سوي سلطان مراد اول براي جنـگ بـا قرمـان اوغلـی     

م)، مخاطب اصلی قاضیان آنـاتولی هسـتند و   1386سپتامبر ق/788رمضان بک صادر شده (علی
ی علما، به ناچار دفع اهل فساد بـر جهـاد و غـزا    همچنین تأکید شده است که بنا بر فتواي شرع

). اگرچه این درگیري در نهایـت بـا شکسـت امیـر     1/110بک، نترجیح داده شده است (فریدو
ایلـی بـراي مقابلـه بـا     مان و محاصرة قونیه همراه شد، اما به علت ضرورت بازگشت به رومقره

ســـپوت صربســـتان تحرکـــات نظـــامی نیروهـــاي متحـــد مســـیحی تحـــت فرمـــان لازار د
مان بـود و  م)، به ظاهر با پادرمیانی دختر مراد اول که همسر علاءالدین بک قره1389ق/791(د.

؛ 162بـ ـ162از سـلطان عثمـانی پایـان یافـت (شـکراالله، آ     1عذر خواهی و اظهار تابعیـت وي 
).a77-b77(170-1/169؛ حسین، 281-3/280بدلیسی، 

نتیجه
ین مطرح گردیـد، در دورة پـیش از تأسـیس مـدارس در قلمـرو      بنابر مباحثی که در سطور پیش

عقیدتی غالب بود؛ اما با تأسیس اولـین مدرسـۀ   ـعثمانی، جریان صوفیانۀ عامیانه، جریان مذهبی
م از سـوي اورخـان غـازي و بـه دنبـال آن      1332ق/732عثمانی پس از فتح ازنیـق و در سـال   

(یا همان جریان مدرسی مصطلح در این گسترش تدریجی مدارس، جریان برخاسته از مدارس
التحصیلان مدارس در جامعـۀ عثمـانی   ها و به طور کلی همۀ فارغنوشتار) مشتمل بر علما، طلبه

ظهور و بروز یافت. در واقع، با تأسیس مدارس متعدد از سوي حاکمان و دولتمـردان عثمـانی،   
هبی آنها بود، یکدسـتی جامعـۀ   که لازمۀ آن حضور مدرسیان در جامعه و فعالیت آموزشی و مذ

عثمانی از نظر عقیدتی به هم خورد و در کنار جریان صوفیانۀ عامیانه، جریان مدرسی نیز شکل 

دید، سعی کرد با این مصالحه، حداقل قدرت خود را حفظ کند و در بک که در خود توان مقابله با سلطان مراد اول عثمانی را نمی. علاءالدین1
).Sümer, IV/623انتظار فرصت مناسب براي ضربه زدن به عثمانی بماند (
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گرفت. با توجه به اینکه مدرسیان افرادي تحصیل کرده، با سواد و به ویژه آشنا با فقه و فقاهت 

مـانی جـذب شـدند و بـا بـه      بودند، بر خلاف جریان مقابل، به زودي از سوي دولت نوپاي عث
ورزي گذاشـتند کـه   دست آوردن مناصب کلیدي و مهم اداري و سیاسی، پا در عرصۀ سیاسـت 

متعاقب آن، جریان مدرسی جایگاه مستحکمی را در دولت و جامعۀ عثمانی به دسـت آورد. بـا   
حنفی ترین مرکز تعلیم و آموزش علوم اسلامی و در رأس آنها فقهتوجه به اینکه مدارس عمده

التحصیلان این مدارس در دولـت و جامعـۀ عثمـانی    بودند، تأسیس مدارس متعدد و ورود فارغ
فقاهتی در جامعه و در کالبـد دولـت عثمـانی گردیـد. بـر ایـن       ـ موجب تثبیت جریان مدرسی 

توان گفت که با تأسیس و فعالیت مدارس در این دوره، حضور جریان اسلام مدرسی اساس می
ثمانی تثبیت گردید. در قلمرو ع

خـود  ریزي تشکیلات دولتی، اداري و دیوانی پایهدر همین دوره، که دولت عثمانی درصدد 
گیـري از  بـا بهـره  بر عهده گرفتند. آنها اي تعیین کنندهبرآمد، مدرسیان در تحقق این مهم نقش 

ایرانـی،  ـري اسلامیسالایواندهاي مدیریتی و دانش فقهی خود و نیز با الگو قرار دادن توانایی
دولت عثمانی را به تدریج بنیان نهادند و تشکیلات سیاسی، اداري، قضائی، مالی و حتی نظامی

بدین ترتیب، روند تبدیل عثمانی از بیلیکی مرزي و عشیرتی به دولتی مستقل و مستقر اسلامی 
سـلام جایگـاه   سـالاري، شـریعت ا  یـوان دبا توجه بـه اینکـه در ایـن نـوع     را تسریع بخشیدند.

شـد،  اي داشت و فقه اساس و پایه بسیاري از امور قضائی، مالی و دیوانی محسوب میبرجسته
تثبیت آن در ساختار تشکیلاتی دولت عثمانی تا حدود زیـادي جایگـاه و نفـوذ جریـان اسـلام      
مدرسی در دولت عثمانی را تضمین کرده و امکان استمرار حضور و تأثیرگذاري آنهـا در امـور   

ترین منبع تأمین آورد. در واقع، مدارس مهممختلف از جمله مسائل دینی و مذهبی را فراهم می
هـاي اداري و قضـایی محسـوب    منصبان عثمـانی، بـه ویـژه در بخـش    سالاران و صاحبیواند

شدند. این امر به این معنا بود که بین مدارس و نهاد حکومت ارتباط مسـتقیمی پدیـد آمـده    می
ان با به دست گرفتن مناصـب مهـم از جملـه وزارت عظمـی عثمـانی، بـه عنـوان        بود و مدرسی

آفرینی کنند و آن را توانستند در سیاست مذهبی دولت نقشترین مقام پس از فرمانروا، میعالی
توان نتیجه گرفت که در ایـن  بر این اساس میبه سوي هنجارهاي مورد نظر خود هدایت کنند. 

هـاي ملکـداري اسـلامیِ، اشـتغال     فراد متخصص آشنا با سنن و شـیوه دوره، مدارس با تربیت ا
پرشمار آنها در نهادهاي مختلف دولتی و دست یافتن آنها به مناصب عالی حکـومتی، زمینـه را   
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ها فراهم کردنـد. بـر ایـن اسـاس، از مباحـث      براي تأثیرگذاري خود بر سیاست مذهبی عثمانی
گیـري دولـت   دارس و مدرسـیان در دوره شـکل  مطرح شده این نتیجه حاصل می شود کـه م ـ 

عثمانی، با نشان دادن کارآمدي جریان دینی اسلام فقاهتی در امر ملکداري و تثبیت نفوذ خـود  
هـاي کـلان ایـن    گـذاري از این طریق در دولت عثمانی، به یکی از متغیرهاي مؤثر در سیاسـت 

دولت عثمانی در دورة مورد بحث تبدیل شدند.
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ست رفته در اثر واگذاري خلافت و تبحر در امر طبابت اسـت  مالی و در نتیجه جبران نسبی قدرت از د
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قدمهم
رود، علوم قدیمه و منشأ علوم نوینی همچون شیمی و فیزیک به شـمار مـی  کیمیا یکی از ارکان 

-از این رو آشنایی بیشتر با شخصیتهایی که موجبات ایجاد و پیشرفت این علم را فراهم ساخته

رسد.اند، ضروري به نظر می
-از سویی به گفتۀ یکی از بزرگترین متخصصان معاصر در این امر یعنی روبرت هالوکس (

نه تنها بخش وسیعی از متون کلاسیک (کیمیاي اروپاي قرون وسـطا) از زبـان عربـی    : «1)1946
ها، مفاهیم و واژگانی را ایجاد نمود و شاهراههایی بنا ترجمه شده است، بلکه جهان اسلام گونه

). بنـابراین روشـن اسـت کـه     21(لـوري، ص  » نهاد که پیروان قرون وسطایی در آن گام نهادند
-ر و دقیقتر متون کیمیایی و بررسی احوال کیمیاگران در عالم اسلام از اهمیت ویژهمطالعۀ بیشت

اي برخوردار است.
به اذعان اغلب مورخـان و کیمیـاگران، خالـد بـن یزیـد گویـا اولـین و یکـی از مهمتـرین          
کیمیاگران در تمدن اسلامی است که در ادامۀ مطلب به نظرات موافقان و مخالفان این موضـوع  

و 2م پرداخت. پـیش از ایـن در زبـان فارسـی بـا مقـالات خانمهـا شـمس فلاورجـانی         خواهی
نگاري کاملی در مورد خالد و بخشی از آثارش صورت گرفته است. در این مقالـه  وقایع3کاهانی

ها و افکار علمی خالـد، نگـاه دقیقتـري بـه زنـدگی و      در نظر داریم با هدف پی بردن به انگیزه
با پـرداختن بـه برخـی جزئیـات، سـیماي علمـی و کیمیـایی او را تـا         شخصیت او بیاندازیم و

تر سازیم.حدودي روشن

مروري بر زندگانی خالد
تولد در خاندان یزید-1

سفیان بن صخر بن حرب پـس از بـرادرش معاویـۀ    ابی هاشم، خالد بن یزید بن معاویه بن ابی
,Ullmannدوم، جانشین خلافت گردید. مادرش فاخته ( هاشـم بـن عتبـه بـن     دختر ابی)929

/ 4ربیعه بود. خواهرش عاتکه را عبدالملک، فرزند و جانشین مروان، به زنی گرفت (ابـن اثیـر،   
)؛ با آنکه خالـد پسـر اول   338/ 5نامیدند (طبري، ). یزید را ابوخالد می75،؛ خلیل ابراهیم519

1- Robert Halleux

.دانشنامه جهان اسلام، »خالد بن یزید بن معاویه«-2
.فصلنامه تخصصی فقه و تاریخ تمدن، »نقش خالد بن یزید بن معاویه در گسترش علم«-3
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وده باشد. خبر دقیقی از تاریخ او نبود و محتمل است این امر ناشی از شخصیت اثرگذار خالد ب

کنـد  ق ذکـر مـی  48تولد خالد در دست نیست. اولمان تولد او را بـا احتمـال در حـدود سـال     
)Ullmann, / 5ق (طبـري،  64) که در این صورت خالد در زمان مرگ پـدرش بـه سـال    929

ق 52در سـال  رغم باور اولمان، استیپلتن تولد او را ) نوجوانی شانزده ساله بوده است. علی338
.)251اند (ق ذکر کرده57) و دینوري در حدود 152(خلیل ابراهیم، 

جانشینی خلافت-2
م) را حـدود چهـل روز یـا    683ق / 64کل دوران خلافت برادر بزرگ خالد، معاویـۀ دوم ( 

؛ ابراهیم 72/ 2، 1965؛ مسعودي،254/ 2؛ یعقوبی، 340/ 5(طبري، 1اندحداکثر چهار ماه دانسته
). درپی خلافت و مرگ او کـه بـا فاصـلۀ کمـی پـس از آن رخ داد، آشـوبی بـراي        354حسن، 

/ 4؛ ابن اثیر، 73/ 2، 1965اش به پا خاست. به قولی معاویۀ دوم را کشتند (مسعودي، جانشینی
). در کتـب تـاریخی بـه انگیـزة ایـن      4، سـفر ثـانی،   1388؛ ابن قتیبـه،  500/ 20؛ نویري، 130

؛ ابـن  908، 1374اما تعلیم او بر عهدة عمـر مقصـوص بـود (مقدسـی،     سوءقصد اشاره نشده،
) که او را به اتهام از راه به در بردن خلیفه و تباه کردن عقاید او کشتند یا بـه قـولی   151عبري، 

). محتمل اسـت عمـر   34؛ جاراالله، 151؛ ابن عبري، 909، 1374زنده در خاك کردند (مقدسی، 
بار خلافت، استادي سایر امیرزادگان از جملـه خالـد را نیـز بـر     مقصوص در آن دوران و در در

عهده داشته است و شاید یکی از دلایل کنار گذاردن خالد از خلافت، پـس از مـرگ بـرادرش    
) همـین شـاگردي و   148/ 4؛ ابن اثیر، 255-6/ 2معاویۀ دوم علاوه بر سن کم خالد (یعقوبی، 

ه باشد.در نتیجه تأثیر پذیري از عمر مقصوص بود
ق همراه با بحث و جدل بسیار بیعتی با مروان بـن حکـم   64به هر صورت در ذیقعدة سال 

اُموي صورت گرفت، اما بدین شرط که پس از وي خالد بن یزید و پس از او عمرو بن سـعید  
بن عاص (معروف به اشَدق) به خلافت برسـند و فرمانـداري حمـص بـا خالـد و فرمانـداري       

عید بن عاص باشد. لیکن در نهایت مـروان شـرط ولایتعهـدي را رعایـت     دمشق با عمرو بن س
) و پس از مدتی براي پسرانش عبدالملک و سپس عبدالعزیز 357–356،نکرد (ابراهیم حسن

ــک.    ــه ن ــراي نمون ــت (ب ــت گرف ــردم بیع ــاط،  از م ــن خی ــه ب ــوبی، 328خلیف ؛ 257/ 2؛ یعق

؛ مسعودي، 338-40/ 5اند (طبري، را مخصوص افراد ضعیف عرب دانسته» ابولیلی«بود، که کنیۀ » ابولیلی«و » ابو عبدالرحمان«هاي او کنیه-1
).21/ 5حقیر معاویه دوم او را بدین کنیه نامید (ابن سعد، اند که اول بار مروان بن حکم براي ت).آورده265بی تا، 
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).89/ 1965،2،مسعودي
انیخالد و اولین خلفاي مرو-3

کرد تا مردم شام را نسبت به او دلسرد کند و این به گفته مورخان، مروان خالد را تحقیر می
کار را با بیان سخنان تحقیرآمیز نسبت به خالد و مادرش که پس از مرگ یزیـد وي را بـه زنـی    

م ؛ ابـراهی 97/ 21؛ نـویري،  89/ 2، 1965، ؛ مسـعودي 257/ 2داد (یعقوبی، گرفته بود، انجام می
مروان بن حکم با مادر خالد بن یزید «). نقل است که ولید بن عبدالملک گفته بود: 358،حسن

اند ایـن ازدواج کـه بـه    ). همچنین آورده938، 1374(مقدسی، » ازدواج کرد تا از مقام او بکاهد
دلیل خفیف کردن خالد صورت گرفت، به توصیۀ یاران مروان کـه از خالـد وحشـت داشـتند،     

؛ نویري، 363/ 4؛ ابن عبد ربه، 23/ 6؛ طبري، 8، السفر الثانی، 1388ه بود (ابن قتیبه، انجام شد
). پس از ماجراي توهین مروان به خالد و مادرش در میان جمع و شکایت بـردن خالـد   96/ 21

ق خفه کرد، یا بـا زهـر از پـاي    65نزد مادر، فاخته تصمیم به قتل مروان گرفت و او را در سال 
؛ 257/ 2؛ یعقــوبی، 251؛ دینــوري، 363/ 4؛ ابــن عبــد ربــه، 1960،354ابــن قتیبــه، درآورد (

؛ ابراهیم حسـن،   280–279/ 3؛ ابن ابی الحدید، 22-3/ 5؛ ابن سعد، 89/ 2، 1965مسعودي، 
). طبري و نویري نیز درگیري میان خالد و مروان را ناشـی از اخـتلاف بـر سـر جانشـینی      358

).  با وجود این، هستند کسانی که ایـن واقعـه   97/ 21؛ نویري، 24/ 6بري، اند (طمروان دانسته
,Ullmannکنند (قلمداد میرا افسانه ). اولمان معتقد اسـت پـس از بـه خلافـت رسـیدن      929

عبدالملک، دیگر خالد دربارة حق خود ادعایی نکرد و با خلیفه از در دوسـتی درآمـد. یکـی از    
دعاي خــود ازدواج خالــد بــا عایشــه دختــر عبــدالملک اســت دلایــل اولمــان بــراي اثبــات مــ

)Ullmann, ). خود او چند سطر بعـد از دیگـر همسـران خالـد، آمنـه      76؛ خلیل ابراهیم، 929
دختر سعید بن عاص بن امیه، رمله دختر زبیر بن عوام و ام کلثوم دختر عبداالله بـن جعفـر بـن    

دلیـل  1رفتنـد. ن، متحد عبدالملک به شـمار نمـی  برد که خاندان هیچ کدام از آناطالب نام میابی
دیگر اولمان بر حسن روابط میان خالد و بنی مروان شرکت او در جنگی با زفر بـن حـارث در   

,Ullmannقرقیسیا است ( ق رخ داد بسیار کوشا بـود  71). خالد در این جنگ که به سال 929
مروان بر سرش آورده بودنـد، بـه تحقیـر    تا آنکه مردي از یاران زفر با ابیاتی به خاطر آنچه بنی 

برادر آمنه (عمرو بن سعید بن عاص) و برادران رمله (مصعب وعبداالله بن زبیر) همه به دوران حکومت عبدالملک و به فرمـان او بـه قتـل    -1
رسیدند.
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). از سویی اولمان خالد 327-8/ 4گیري او از جنگ شد (ابن اثیر، خالد پرداخت و باعث کناره

,Ullmannکنـد ( را مشاور عبدالملک معرفی مـی  ). همچنانکـه در تـواریخ نیـز از برخـی     929
؛ 241-2، 1398ي، راهنمایی هاي خالد بـه عبـدالملک سـخن بـه میـان آمـده اسـت (بـلاذر        

هـا خالـد را   ). شاید با توجه به همین راهنمایی464، 417/ 4؛ابن اثیر، 107/ 1965،2مسعودي، 
) لقب داده بودند. این لقب که نشان دهندة تلاش بنی مـروان  441(ابن ندیم، » مروانحکیم آل«

ر خالـد دارد و هـم   براي نشان دادن بستگی خالد با آنهاست، هم ریشه در ازدواج مروان با مـاد 
). از طرفـی  147بـرد (کاهـانی،   موقعیت آل مروان را با توجه به شخصیت علمی خالد بالا مـی 

هاشم و عمرو بن سعید نیاز به دشمنی عبدالملک با وجود داشتن دشمنانی همچون آل زبیر، بنی
نفسـه  دیگر آن هم از خاندان ابوسفیان و با سابقه خویشاوندي نداشت. بخصوص که خالد فی

شخصی ماجراجو نبود و به عقیدة اولمان فعالیتهاي خود را محدود به امـارت حمـص سـاخته    
,Ullmannبود ( 929.(

، 252/ 17با این حال روابط میـان خالـد و عبـدالملک همـواره دوسـتانه نبـود (اصـفهانی،        
نمونه نقل ) براي225/ 2؛ ابن خلّکان، 168-167/ 1الحدید، ، ابن ابی180/ 2، 1965مسعودي، 

شده است که به سبب اختلاف میان ایـن دو، عبـدالملک تمـام مقـرري آل ابوسـفیان (خانـدان       
-نیاز است به حـال خـود وامـی   کند از ما بیکسی را که گمان می«معاویه) را قطع کرد و گفت: 

).714؛ زیدان، 467-8(زبیر بن بکار، » گذاریم
نهایت کار خالد-4

اي ). در مصر نیز طایفـه 352، 1960راي عقبۀ بسیار بود (ابن قتیبه، به ظاهر خالد در شام دا
-از سرزمین اشمونیین در مصر نیز معتقد بودند، نسبشان به خالد بن یزید می» بنی خالد«به نام 

نام داشتند 1). اما فرزندان او عبداالله، یزید، سعید، ابوسفیان، عتبه و حرب301/ 2رسد (زرکلی، 
خورد، احتمالاً کنیۀ ابوهاشـم از جـد مـادري    هاشم در این میان به چشم نمیو از آنجا که اسم

).87–86خالد، عتبه بن ربیعه گرفته شده است (خلیل ابراهیم، 
، 1998ق ذکر شده است (بلاذري، 90تا 84سال درگذشت خالد در منابع قدیمی از حدود 

؛ ذهبـی،  226/ 2؛ ابـن خلّکـان،   42/ 11؛ یاقوت حموي، بی تـا،  315/ 16؛ ابن عساکر، 404/ 4

).12/310کند (یاد میکه ابن عساکر در تاریخ دمشق از او به عنوان فردي عالم، خردمند و فاضل -1
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مشـخص  1). اما با تحقیقـات اسـتیپلتن  300/ 2؛ زرکلی، 128/ 3؛ ابن حجر، 383/ 4، ج 1413
ق در 101را در سـال  فی الصـنعه الشـریفه و خواصـها   اي در زمینۀ کیمیا به نام شد که او رساله

ق به یزیـد  102را در سال کیمیااي در زمینهو همچنین سروده2دمشق به رشته تحریر در آورده
ق) تقدیم کرده اسـت. بنـابراین مـرگ خالـد دیرتـر از آنچـه       105–101بن عبدالملک (حک. 

). او در 159/ 4ق روي داده اسـت (سـزگین،   102پنداشـتند و پـس از سـال    مورخان قدیم می
)، اما ظاهراً در حمـص دفـن شـده اسـت (یـاقوت حمـوي،       301/ 2دمشق درگذشت (زرکلی، 

). خالد در این شهر قصري داشت که در زمان یاقوت حموي آثـارش هنـوز بـر    303/ 2، 2010
).303/ 2، 2010؛ یاقوت، 496/ 2جاي بود (یعقوبی، 

اشتغالات خالد
م) گفتگـویی را میـان خالـد و    850ق/235ق) از قـول مـدائنی (د   284-356ابوالفرج اصفهانی (

ظر بـه قـدمت ایـن روایـت، آن را مبنـاي      کند، که نمحمد بن عمرو بن سعید بن عاص نقل می
ماجرا بدین صورت است که محمد یکـی از  3دهیم.اصلی بحث دربارة اشتغالات خالد قرار می

اش آمنه دخت ) در دمشق نزد عمه302/ 4؛ ابن اثیر، 135/ 6چهار پسر عمرو بن سعید (طبري، 
,Ullmannسعید و همسر خالد ( هیچ کس از مدینـه بـه   : «گویدرود و خالد به او می) می929

محمـد بـن عمـرو    ». آید، مگر آنکه اقامت نزد ما را بر اقامت در مدینه تـرجیح دهـد  نزد ما نمی
مسلماً کسانی سوار بـر شـتر از   «دهد: شود و خشمناك پاسخ میدرست متوجه منظور خالد نمی

ند و حال فقط براي تـو  ااند و حکومت را از دستت ربودهاند، با مادر تو ازدواج کردهمدینه آمده

1- Stapleton,H.E.

2-Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, 61/3, 1910.

اي از این رساله در کتابخانه مرکزي آستان قدس رضوي مشهد موجود است که  این عبارت در انتهاي آن (دنباله از پاورقی صفحۀ قبل) نسخه
(خالد بن یزید، رسـاله  » ن ابی سفین بدمشق فی دار خالد بن مسلمه بن زید فی سنه احدي و مایهکتب خالد بن یزید بن معویه ب«آمده است 

)153–فی الصنعه الشریفه و خواصها، برگ الف 
) را به جاي محمد فرزند عمرو بن عـاص  250/ 17سزگین با وجود استفاده از همین منبع محمد بن عمرو بن سعید بن عاص (اصفهانی، -3

). ایراد دیگري که بر 5/ 4، تاریخ التراث العربی).در نسخۀ عربی کتاب سزگین همین اشتباه دیده شد (29/ 4گرفته است (سزگین، حاکم مصر 
کتاب سزگین وارد است دربارة نسبت خالد با امام جعفر صادق (ع) و معرفی ایشان به عنوان پسر دایی خالد (از قول استیپلتن) است (سزگین،

این صورت باید مادر خالد دختر علی بن حسین (ع) باشد. در حالی که فاخته مادر خالد همانطور که پیش از این بیان کردیم ) که در 169/ 4
نبودند. دختر ابی هاشم عتبه بن ربیعه بوده است و از آن گذشته هیچ کدام از زنهاي یزید یا مادران ناتنی خالد هم دختر امام زین العابدین (ع) 

بکـر بـوده   ي قاسم بن محمد بن ابـی آورد که رمله همسر خالد، عمهمیمعارفدر پاورقی همان صفحه از قول ابن قتیبه در همچنین سزگین
است که در این صورت باید رمله دختر ابوبکر باشد. در حالی که همان طور که پیش از این بیان شد، او دختر زبیر بن عوام بوده است.
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تســلط تــوانی بــر آناشــتغال بــه حــدیث، مطالعــه و اشــتغال بــه کیمیــا مانــده کــه تــو نمــی 

).250-248/ 17(اصفهانی، 1»یابی
اش آید که خالد حداقل در دورانی از عمـر خـود بـه همـراه خـانواده     میاز این حکایت بر 

/ 4، 1413؛ همـو، 56ق، 100–81، وفیات 1419ساکن دمشق بوده است و نه حمص (ذهبی، 
داري هایی که محمد براي او برشمرده اثري از امـارت ) و در میان مشغله1/165؛ الصفدي، 382

گیري کرده یا کنـار  نیست. پس به هر دلیل خالد در دورانی از عمر خود از امارت حمص کناره
ردگی از پـرداختن  گذاشته شده است. شاید همین فرصت و فراغت ایجاد شده، به همراه سرخو

به امور حکومت او را در مسیري قرار داد کـه تصـمیم گرفـت بـه مسـائلی از قبیـل حـدیث و        
مطالعۀ کتب و کیمیا بپردازد. 

نقل حدیث-1
اند که خالد از امثال حمزه بن حبیب زیات و دحیه بن خلیفه کلبی روایت کرده اسـت  نقل کرده

ق، 1413؛ ذهبـی،  36/ 11؛ یاقوت حموي، بی تـا،  303–302/ 16؛ ابن عساکر، 52(ابن ندیم، 
نویسد که ابوصفوان از قول خالد بن یزیـد  ). همچنین ابن ابی الحدید از قول واقدي می382/ 4

). لیکن اولمان پرداختن خالد به نقل حدیث 297/ 6حدیثی از پیامبر نقل کرد (ابن ابی الحدید، 
,Ullmannشمرد (اهمیت میرا بی از جمله احادیثی که معتقدند، خالـد پـس از ازدواج   ).929

در «مروان با مادرش و از دست دادن خلافت برساخته و به پیغمبر منسوب کرده، آن است کـه:  
؛ 268/ 17(اصـفهانی،  2»رسـد آخرالزمان مردي از خاندان ابوسفیان و هم نام او به حکومت مـی 

ق علی، نوة خالد 195). در سال 83راهیم، ؛ خلیل اب128/ 3؛ ابن حجر، 430/ 5، 1414مقدسی، 
بن یزید و فرزند یکی از پسرانش به نام عبداالله و نفیسه، دختر عبیداالله بن عباس بـن علـی بـن    

؛ خلیـل  234/ 3، 1971؛ ابـن خلـدون،   3774/ 8طالب(ع) به نام سفیانی قیام کرد (ابن اثیـر،  ابی
نشان دهندة آن است که او خلافت را حق ).  مطرح شدن این شعار از سوي خالد، 85ابراهیم،  

اش با این شعار نیز مؤید آن است که خالـد در میـان   دانست و به پا خاستن نوهخاندان خود می
پروراند که خلافت دیگر بار از آن ایشان خواهد شـد. محتمـل اسـت    نزدیکانش این امید را می

)250/ 17(اصفهانی، » یث و قراءه الکتب، و عمل الکیمیا الذي لا تقدر علیهو فرَّغوك لطلب الحد«... -1
به عبارتی همان شعار سفیانی منتظر.-2
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سرمنشأ این تفکر آخرالزمـانی بـوده و   همین نام خالد بن یزید (جاودان فرزند فزاینده) براي او 
1.او را به سمت این اندیشه سوق داده باشد

مطالعه و ترجمۀ کتب–2
در تاریخ از علاقمندي خالد به کسب علم و دانش  بسیار سخن به میـان آمـده (بـراي نمونـه،     

/ 2کـان،  ؛ ابن خل35ّ-6/ 11؛ یاقوت حموي، بی تا، 441؛ ابن ندیم، 352، 1960نک. ابن قتیبه، 
اي به زبان عربی و یا آشـنایی او بـا   ) و لازمۀ این امر گرد آوردن کتابخانه300/ 2؛ زرکلی، 224

دیگر زبانها بوده است.
هایی در پـاپیروس  (پژوهشStudies in Arabic Literary Papyriدر کتابش 2نبیه عبود

هـاي علمـی خـود جمـع     لیتگوید که خالد ضمن فعااي سخن میهاي عربی) از کتابخانهنبشته
). ظاهراً با آنکه حکام عباسی آغازگر نهضت ترجمه Mackensen,55؛P:20آوري کرده بود (

رسد ترجمۀ کتب به زبان عربی بصورت تدریجی و به نظر می3اند،در جهان اسلام معرفی شده
البیـان در ).356از زمان خالد آغاز شده و در دوران مأمون به اوج خود رسـیده باشـد (مکـّی،    

یزید بن معاویه، خطیب و شـاعر و سـخنرانی   خالد بن «ق) آمده است که 160–255جاحظ (
دست، هوشمند و فهیم بود که از ادبی وافر برخوردار بود. او نخستین کسی اسـت کـه بـه    چیره

). همچنـین از آنچـه جـاحظ در    195(جـاحظ،   4»ترجمۀ کتابهاي نجوم، طب و کیمیا پرداخـت 
ها را خـود او انجـام داده باشـد    آید که حداقل برخی از ترجمهورده است، چنین برمیآالحیوان

). چنانکه بعضی محققان بدون ذکر منبعی خاص از آشنایی خالد با زبان یونانی 76/ 1(جاحظ، 
نویسـد کـه خالـد بـا مـأیوس      ).  ابن ندیم نیز می65اند (آقایانی چاووشی، سخن به میان آورده

افزایـد:  به کسب علم و دانش روي آورد. او به نقل از محمد بـن اسـحاق مـی   شدن از خلافت 

پیام جابر در واقع بـا یـک انتظـار آخرالزمـانی، در     «نویسد:  این مسأله به آنچه لوري در مورد جابر بیان کرده است شباهت دارد. لوري می-1
در این میـان  » گراصلاح«و » جبران کننده«حفل کیمیاگران مطابقت داشته است و شاید حتی خود نام جابر به معناي زمانی معین، حداقل در م

ي بیدار) ). یا نام جابر پسر زنده (حیان) که به نوعی یادآور نام حی بن یقظان (زنده پسر بیدار یا زنده140(لوري، » صورتی نمادین داشته باشد
ابن طفیل است.  

2- Nabia Abbott

اي را در الرشـید کـه عـده   ترجمه آثار یونانی و سریانی به زبان عربی از زمان منصور شروع شد، امـا در زمـان هـارون   «گوید: لیندبرگ می-3
م) پسـر  833–813ق / 218–198اي جـدي درآمـد. مـأمون (حـک.     نویسها به بیزانس فرستاد به صورت مشغلهجستجوي نسخ و دست

)231(لیندبرگ، ص » الحکمه در بغداد تأسیس نمود و در اینجا کار ترجمه به اوج خود رسید.الرشید یک مؤسسه پژوهشی بنام بیتهارون
»و کان یزید بن معاویه خطیباً شاعراً، و فصیحاً جامعاً، و جید الرأي کثیر الادب. و کان أول من ترجم کتب النجوم و الطب و الکیمیاء«-4
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هاي پیشینیان در صنعت کوشش از خود نشـان داد، خالـد بـن    کسی که در بیرون آوردن کتاب«

یزید بن معاویه است که خطیب و شاعر و فصـیح و بـا تصـمیم و صـاحب رأي بـود و او اول      
وم و کیمیـا را بـرایش ترجمـه نماینـد و سـخاوت      هاي طب و نجکسی است که امر کرد کتاب

خالد بن یزید بن معاویـه  «آورد: ). او در جاي دیگر می635–634(ابن ندیم، » بسیاري داشت.
دانستند. وي ذاتاً بافضل بود و اهتمام و محبت زیادي بـه دانـش و علـم    را حکیم آل مروان می

-رد گروهی از فلاسفۀ مصر را که عربی مـی داشت و چون به فکر ساختن کیمیا افتاده بود امر ک

هاي کیمیا را از زبان یونانی و قبطی بـه عربـی   دانستند احضار نمایند و از ایشان خواست کتاب
441(همو، » برگردانند و این اولین مرتبه بود که در اسلام از زبانی به زبان عربی ترجمه گردید

هـایی را  کیمیـا کتـاب  برد که در زمینهنام می). او همچنین از فردي به نام اصطفن قدیم 442–
).445براي خالد ترجمه کرده بود (همو، 

محققان دیگري نیز هستند که خالد را مشوق و آغازگر کار ترجمۀ متون یونـانی و سـریانی   
). از جمله سزگین بحث گسترده 198؛ نصر، 154/ 1؛ بهار، 268دانند (هونکه، به زبان عربی می

کند ربارة صحت آغاز کار ترجمه و تألیف متون کیمیاگري از زمان خالد مطرح میو دقیقی را د
/ مقدمه) و نهایتاً با اسـتیپلتن  4شمرد (سزگین، و نظرات موافقان و مخالفان را با ذکر منابع برمی

شود. سزگین معتقد است هیچ کس آثار خالد را بـا وسـعت اسـتیپلتن    در این زمینه هم رأي می
).163/ 4قرار نداده است (همو، مورد بررسی 

از آثاري که بر اساس مطالب ذکر شده در خود اثر، در زمان خالد به عربـی ترجمـه شـده،    
). اسـتیپلتن بـا کشـف    112/ 4(دربارة هفت بت) منسوب به بلیناس است (همو، الاصنامکتاب

بیش از حـد  کراوس ممکن است«نویسد: ترجمۀ دست نویسی از این کتاب در رامپور هند، می
رد کـرده  » اي ادبـی افسانه«نویس این اثر را به عنوان شکاك بوده باشد که گفتۀ مندرج در دست

است. در نسخۀ مذکور چنین آمده که این اثر در زمان خالد بن یزید به زبان عربی ترجمه شـده  
تـر اسـت در نسـخۀ عربـی شـش کتـاب       است. تاریخ دیگري براي این ترجمه که حتی متقـدم 

سفیان بر [شام] در ربیـع  در طی حکومت معاویه بن ابی«سیموس در رامپور ذکر شده است: زو
به عبارتی استیپلتن با یادآوري ترجمه هاي زودهنگـام عصـر معاویـه بـه     ». م)659ق (38الثانی 

اي در عصـر خالـد نـاممکن بـه     مخالفت با آراي کراوس مبنی بر اینکه صورت پذیرفتن ترجمه
). او همچنین با ارائه مدارکی به مخالفت با اسـتدلالات  41/ 4خته است (همو، رسد پردانظر می
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پـردازد. نهایتـاً اسـتیپلتن    روسکا در مورد عدم آشنایی اعراب از جمله خالد با امر کیمیاگري می
در باب کیمیاگري عرب که به یـاري بررسـی دقیـق نسـخ     پس از انجام تحقیقات چندین ساله

ورت گرفت، در بازگشت به انگلستان نتـایج تحقیقـات خـود را نـزد     خطی موجود در هند، ص
م در شـمارة  1936فرستاد که بـه سـال   ) 481/ 1سارتن که از موافقان آراء روسکاست (سارتن، 

26 ،Isis 163/ 4رسید (سزگین، مجلۀ علمی که سارتن دست اندر کار نشر آن بود به چاپ .(
راطیس الحکـیم  یونانی به عربی ترجمه شده کتـاب  از دیگر آثاري که به خواست خالد از  یـا  قـ

حفـظ شـده اسـت. روسـکا     مجمـع الفلاسـفه  کراتس است که مقدار زیادي از آن ضمن کتاب 
کند. او گرچه اصل یونـانی بـودن   نخستین کسی است که به نقش خالد در این ترجمه شک می

این کتاب به زبان عربـی در اواخـر   پذیرد، اما معتقد است که به احتمال قریب به یقیناثر را می
م شهرت یافته است. دلیل او براي ابراز این عقیده صرف نظـر از شـک و   9یا اوایل قرن 8قرن 

هاي زودهنگام بین اعراب، آن است که در متن کتاب ضمن ارائـه  تردیدش دربارة چنین ترجمه
بـه کـار رفتـه و    »منبـر «و »محـراب «، »مناره«هایی همچون برخی توضیحات بوسیلۀ مترجم واژه

م مسجد سازي تکامـل  700در کجاي مصر در «شود، این پرسش را مطرح سازد که: موجب می
سـزگین در پاسـخ ایـن پرسـش     ». مشـاهده شـده اسـت؟   » منبر«و » محراب«، »مناره«اي با یافته

سخن از مسجد نرفته و این سه واژه در ارتباط با موضوعیکراتسنویسد: در کتاب روسکا می
اند. از این گذشته واژة محراب در عصر پیش از اسلام به معناي طاقچه بـوده،  دیگر مطرح شده

ق در تمـامی  64در عصر پیامبر (ص) نیز در ساختمان مسجد وجـود داشـته و در سـال    » منبر«
). با این همه حتی اگـر سـخن   82-3/ 4(همو، » رفته استبخشهاي حکومت اسلامی به کار می

رخی از اجزاء مساجد در زمان خالـد را وارد بـدانیم بـاز بـا توجـه بـه دخـل و        در مورد نبود ب
توان با قطع و یقین این مسـئله را مـردود   گرفت، نمیها انجام میتصرفهایی که در کتابت نسخه

دانست که ترجمۀ رسالۀ مذکور به دستور خالد صورت پذیرفته است.

کیمیا-3
اي. جواب به وي گفتند تو زیاد خود را به کیمیا مشغول داشته«نویسد: ابن ندیم دربارة خالد می

داد من این کار را به این منظور دنبال دارم که یاران و برادران خود را بی نیـاز سـازم؛ زیـرا بـه     
خلافت که طمع ورزیدم پشتش توانایی کشیدن این بار را نداشت و به جاي آن چیـزي نیـافتم   
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انـد و  پیدا نمایم تا نیازمند کسانی نباشم که روزي مرا شـناخته جز اینکه به این صنعت دستیابی 

ام که از روي میل و رغبت یا بیم و خشیت به آنجا آمـده و  یا من آنها را در دربار سلطنتی دیده
). با این بیانات خالد، هدف از پرداختن به کیمیا را بی نیازي مـادي 634(ابن ندیم، » اند.ایستاده

رسـد کـه خالـد بـه دنبـال کسـب       طرح نموده است. البته بعید به نظر نمـی خود و نزدیکانش م
مادیات بوده باشد؛ چرا که تمکن مادي، هم تا حدي جبران قدرت از دست رفتـه خانـدانش را   

ساخت و نگرانی او را از بابت خطـر قطـع مقـرري    نمود و هم او را از آل مروان بی نیاز میمی
اکسـیر  «کرد. در ادامـه از کـاربرد کیمیـاگري در سـاخت     می(که پیشتر بدان پرداختیم) برطرف

در کیمیاي اسلامی سخن به میان خواهیم آورد. چنانکه پیشـتر نیـز از روایـت حـدیث     » حیات
سفیانی بوسیلۀ خالد سخن گفتیم. آیا این احتمال وجود دارد که همین امر وسوسۀ خالد شـدن  

(جاودانگی) را در او برانگیخته باشد؟  
ن که نقل شده خالد در امر طبابت، کیمیـاگري و نجـوم طبیعـی کـه عبـارت اسـت از       آنچنا

معرفت به احکام اختران و تأثیرگذاري آنها در ایـن جهـان، فـردي نـامور بـوده اسـت (قاضـی        
). طبابت در آن دوران بـا کیمیـاگري مـرتبط    300/ 2؛ زرکلی، 254و 238، 213-212صاعد، 

)Abbott,27دانسـت  ی نیز به اختربینی که فلزات را با سیارات مربوط مـی ) و کیمیاگري هرمس
). از آنچه در مورد خالد نقل شده است، مبنی بر این کـه او بـه ترجمـه    342آمیخته بود (برنال، 

تـوان  پرداخت، میهمت گماشت و خود نیز به این امور 1طب، کیمیا و نجومکتابهایی در زمینۀ
نکه به صورت فطري علاقمند به کسب دانش بود، احتمـالاً بـا   نتیجه گرفت که خالد علاوه بر آ

یافت. ارتباط کیمیاگري بـا  آموختن این علوم به شهرت و توانایی بیشتر در امر طبابت دست می
م) 1493–1541(2پزشکی در قرون وسطا از شاخۀ فرعی کیمیاگري در اروپا و با پاراسلسـوس 

تواند حاصل از تقطیر در حین عمل کیمیاگري میداد که برخی محصولاتآغاز شد و نشان می
). اما کیمیاي اسلامی چنانکه پیش از این بیان کردیم، 40کاربرد پزشکی داشته باشد (هودسون، 

). سـند  33-32شـد (همـو،   گفت که سبب طول عمر و جوانی میسخن می» اکسیر حیات«از 
رساند، گفتار خالـد در  خالد به اثبات میبسیار مهمی که ارتباط میان کیمیاگري و طبابت را نزد 

کند که در کتابخانۀ قاهره نقل می435از قول ابن السنبدي از قول ابوالقاسم علی بن احمد الجرجانی وزیر در سنه اریخ الحکماءتقفطی در -1
نقل کرده شد این کره از خزانه امیر خالد بن «عمل بطلمیوس وجود داشت که روي آن حک شده بود : ]مس یا مفرغ[اي از جنس نُحاس، کُره

)589-90و تاریخ ساخت آن هزارو دویست و پنجاه سال پیش از آن بود. (ص » یزید بن معاویه
2- Paracelsus Philippus Aureolus
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رسـاله فـی   یکی از رسالاتش در باب مداواي افراد با اسـتفاده از روشـهاي کیمیاگرانـه اسـت (    
3).148، برگه الصناعه الشریفه و خواصها

خالد کیمیاگر، افسانه یا واقعیت؟ 
ؤال برده و آنها را حتـی  محققان زیر به انحاء گوناگون اخبار مربوط به کیمیاگري خالد را زیر س

اند:ها دانستهمتعلق به حیطۀ افسانه
خود، کیمیاگري خالد را به سبب نزدیکی بـه عصـر   مقدمۀدر میان قدما ابن خلدون در -1

کنـد  ها غیر واقعی قلمداد میوري آنان از علوم و فنون و ترجمهبادیه نشینی اعراب و عدم بهره
).1070/ 2(ابن خلدون، 

ان متأخران نیز، روسکا منابع گزارش دهنـده دربـارة فعالیتهـاي کیمیـایی خالـد را      در می-2
تـرین  هاي عربی قدیمیداند. از جمله او معتقد بود از آنجا که نسخهبسیار متأخر و مشکوك می

Liber deترجمۀ صورت گرفته از عربی به لاتین یافت نشده، این اثر یعنـی   compositione

alchimiae)ات کاملاً رساله مریانس الراهب الحکیم للامیر خالد بن یزید)بهمعروفاز جعلی
او از سویی معتقد بود با توجه به آنکه در برخی آثار منسـوب بـه خالـد از    .متأخر لاتینی است

م احتمـالاً بـا آن آشـنایی داشـته،     700نوشادر نام برده شده و در کیمیاگري یونانی که خالد در 
).40/ 4(سزگین، 4ناشناخته بوده، پس این دسته آثار جعلی استاينشُادر ماده

). او 162/ 4؛ سـزگین،  26–25اولمان در تحقیقاتش راه روسکا را پی گرفت (لـوري،  -3
انسـاب معتقد بود، همۀ داستانها در مورد کیمیاگري خالد از آنجا نشأت گرفته کـه بـلاذري در  

گذرانده و بعدها ایـن عبـارت بـه    می5»ما لا یقدر علیهطلب«نقل کرده، خالد اوقات خود را به 
,Ullmannکیمیا تفسیر شده است ( 929.(

پیر لوري اگرچه در نهایت مخالفتی با فعالیتهاي کیمیاگري زودهنگام اعراب نـدارد، امـا   -4
کـه  کنـد  کند. همچنین او این احتمال را رد نمیشواهد مستدلّ روسکا و اولمان را نیز نفی نمی

انتساب فعالیت کیمیاگري به خالد بن یزید پوششی ادبی براي اعطاي ظـاهري شـرافتمندانه بـه    
تـر  تـر و پسـت  اسلامی کردن کیمیایی صورت گرفته باشد که در واقع در محافـل بسـیار سـريّ   

).159-160گوید (نجیب محمود، کما اینکه جابر نیز در آثارش از مداواي بیماران با کمک اکسیر سخن می-3
آمده است.» الملح النوشادري«بصورت اصهافی صنعه الشریفه و خواز رسالۀ 153-از جمله ضمن برگ الف-4
طلب چیزي که به دست آوردنش مقدور نیست.5-
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مصر، دمشق، عراق یا یمن ظاهر گشته بود. از سویی لوري انتساب آثار کیمیایی به یک امیرزادة 

و در نتیجه سنی را که با یک راهب مسیحی مصري مصاحبت و تبادل نظر داشـته اسـت   اُموي 
داند که در مواجهه با مسلمانان اهل سنت و جماعت و طبقـات باسـواد   احتمالاً بدین منظور می
). 31–28اي معین اعطا گردیده باشد (لوري، آن، به کیمیا شجره نامه

رد مشابه، منابع نزدیک به دوران خالد، نسبت بـه منـابع   سارتن نیز معتقد بود همانند موا-5
انـد  م)، به میزان کمتري به فعالیتهاي علمی او پرداخته17ق/ 11خلیفه (متأخرتر همچون حاجی

و پرداختۀ متأخران است (سارتن، توان نتیجه گرفت که این فعالیتها ساختهو از این موضوع می
1 /481.(

ق در جستجوي پیشینۀ علوم طبیعـی  150که نباید پیش از سال کراوس بر این باور بود-6
در حوزة فرهنگی و اسلامی عرب باشیم. از طرفی او معتقد بـود، ترجمـۀ کتابهـاي یونـانی در     

لی نیـز در ایـن زمینـه عقایـدي     ). میه36/ 4ق انجام شده است (سزگین، 200عصر مأمون و در 
).128لی، دارد (میهمشابه کراوس ابراز می

اما بر این آراء ایراداتی نیز مترتب است:  
امیه، پزشکانی مسیحی را به خدمت گرفتنـد  از دوران معاویه به بعد خاندان بنیدانیم می-1

)، همچنین از طبیبـان سـریانی و غالبـاً نسـطوري     Abbott,27,که بر چند زبان اشراف داشتند (
داد کلدانی خـود بـه ارث بـرده و از سـویی     سخن به میان آمده است که ستاره شناسی را از اج

دار طبابت یونانیان بودند. آنان علاوه بر ترجمۀ کتب طبی از یونانی به عربی و سـریانی، بـه   وام
همه بیانگر آن است که دست یابی به ترجمـۀ  ). این549–547(زیدان، 6پرداختندکیمیا نیز می

م یا حتّی زبانهاي دیگر، از طریق این پزشـکان  کتابهایی با این موضوعات و نیز آموزش این علو
.براي خالد به عنوان یک امیرزاده، امري سهل الوصول بوده است

توان مسألۀ چگونگی آشنایی خالد با فن کیمیا را از منظري دیگـر و بـه عنـوان    همچنین می
ققـانی  از دسـته مح 7هاي آشنایی اعراب با کیمیاگري مورد بررسـی قـرار داد.  برتلـو   سرچشمه

ها رسیده اسـت و نسـطوریان و   که معتقد بودند، اندیشۀ کیمیاگري از پزشکان سریانی به عرب
). کمـا اینکـه   28انـد (جـوآ،   صابئین در انتقال این فرهنگ به فاتحان نقشی قابل ملاحظه داشته

).27؛ عبود، 61ماسرجویه طبیب یهودي ایرانی ساکن عراق نیز در همان زمان به ترجمه کتب پزشکی پرداخته بود (ابن جلجل، -6
7- Berthelot, M.
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ن بـین  در ای ـ.)39/ 4استیپلتن نیز بر نقش حراّنیان در کیمیاگري بسیار تأکید داشـت (سـزگین،   
؛ 24داننـد (هودسـون،   اي نیز کیمیاگري ایرانی و چینی را سرچشمۀ کیمیاگري اسلامی مـی عده

کانون اساسی اعراب بـراي تعلـیم کیمیـا را مدرسـۀ جنـدي      1). چنان که هولمیارد75لایسستر، 
هـاي بحـث در   توان در کیمیاگري چینی زمینـه ). از سویی می24کند (الدفاع، شاپور معرفی می

یافت کـه در  2شودرا که در کیمیاگري اسلامی مطرح می» آب حیات«یا » اکسیر زندگانی«مورد
اثـري از آن نیسـت. هـدف غـایی طرفـداران آیـین دائـویی دسـتیابی بـه          کیمیاگري اسکندریه
-پنداشتند واکنش ناپذیري فوق العادة طلا به آنان کیفیـت فناناپـذیري مـی   جاودانگی بود و می

-امیدوار بودند با عمل کیمیاگري به ترکیبی دست یابند که آنان را در راه دستبخشد. بنا براین 

یابی به جاودانگی یاري رساند. اعراب نیز که از طریق جادة ابریشم، با چینیان در مراوده بودند، 
).33-32آشنا شدند (هودسون، » اکسیر حیات«از این طریق با مفهوم 

از سفر خالد به اسـکندریه بـراي آمـوختن کیمیـاگري     دانیم گزارشهاي معتبريهمچنین می
م) اهـل پـانوپولیس   5-3). از کیمیاگران آن دیار، زوسیموس (ح: قـرن  198وجود دارد (نصر، 

هاي اصیل و موثق یونانی ترین نوشتهآثار او را قدیمی3(اخمیم در مصر علیا) است، که هاپکینز
). 40/ 4اسـت (سـزگین،   ري معرفـی کـرده  و از منابع اصـلی اعـراب در کیمیـاگ   یونانی دانسته

کتـاب از  6اند. کتابهاي او به احتمال زیاد در زمرة نخستین آثاري است که به عربی ترجمه شده
نویسـهاي موجـود، در دوران حکومـت    بنابر شواهد دستالمیزانهاي او، از جمله کتابنوشته

). زیر بناي کیمیـاگري مصـري   310/ 4(همو، 4ق ترجمه شده است38معاویه (بر شام) به سال 
). پس از آن مسلمانان از طریـق تمـاس مسـتقیم و    38دانند (ملاردي، را فلسفۀ یونان باستان می

-انتقال شفاهی و با کمک ترجمۀ متون، وارث سنت کیمیایی اسکندریه شدند و در همان سـده 

یمیـاي اسـلامی   هاي نخست شاخۀ بزرگ و جدیدي در کیمیا تأسیس کردند که بعدها به نـام ک 
). همچنین مشخص شده است که زرگران یهودي اسکندریه بـه  207–206شناخته شد (نصر، 

1- Holmyard, E.J.

نامیدند که در اصل بخار سـفید  »  توتیا«توان ماده فرّاري تهیه کرد که شفا دهنده همۀ دردها باشد و آن را که میبردندکیمیاگران گمان می-2
). هر چند برخـی  34رنگ اکسید روي بوده است که خاصیت گندزدایی دارد. احتمالاً این نام از واژة فارسی دوده گرفته شده است (ملاردي، 

آوردنـد  را از دودة مس و دودة سـرمه بـه دسـت مـی    » توتیا«دانند (حسن دوست، ذیل مدخل). ن سنسکریت میمحققان آن را برگرفته از زبا
.)248(خوارزمی،  

3- Hopkins, A.J.

»الهجره38و قد تُرجِمت هذه الکتب فی ولایه معاویه بن ابی سفیان فی ربیع الآخر سنه «-4
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اصـول  «اندیشـید  زوسـیموس مـی  علاقمند بودند. تا جایی کـه  1کیمیا، جادوگري و دیوشناسی

,Suler(شود یافت می» ها و کتب یهودیاننوشته«تنها در 2»حقیقی در مورد فن کبیر 601.(
انکه دیدیم خالد به عنوان اولین شخص نامداري که در جهان اسلام بـه کیمیـاگري   پس چن

مند بود که علاوه بر داشـتن  روي آورد، با قرار گرفتن در مرکز دستگاه خلافت، از محیطی بهره
امکانات آموزشی بسیار، از امتیاز مرکزیت حکومت فاتح اسلامی نیز برخوردار بـود. دمشـق بـا    

هـاي  هاي شرقی و غربـی و یافتـه  گیري از اندیشهسیر جادة ابریشم، امکان بهرهقرار گرفتن در م
هـا همگـی   بزرگترین مراکز علمی آن دوران، از جمله جندي شاپور و اسکندریه را داشت. ایـن 

خلدون که دوران خالد را نزدیک به دوران بادیـه نشـینی اعـراب و    که بیانات ابنمبین آن است 
چنانکه بروکلمـان نیـز   داند، از پایه بی اساس است. ز علم و تمدن روز میدرنتیجه دوري آنان ا
).263/ 1دارد (میچنین نظري را ابراز 

Liber decompositioneهــاي عربــی رســاله لاتینــی  بــه ظــاهر نســخهاز ســویی -2

alchimiae  اخیراً یافت شده و به گفتۀ احمد الحسن بی اساس بودن شک روسکا در این بـاره
همچنین در مورد مسألۀ نشُادر که از سوي او مطرح شـده بـود،   ).P:13اثبات رسیده است (به 

استیپلتن معتقد است در مکاتب کیمیاگري ایرانی و حراّنی که بـه احتمـال زیـاد خالـد حاصـل      
).40/ 4اي شناخته شده بوده است (سزگین، کارهایشان را در دسترس داشته، نشادر ماده

ق) 135-228ارات اولمان نیز باید گفت نقل قول اصفهانی از مـدائنی ( در پاسخ به اظه-3
عمل الکیمیا الذي لا تقـدر  و فرغّوك لطلب الحدیث و قراءةِ الکتب، و «به شکلی دیگر است: 

ق) در صفحاتی دیگر از همین کتاب 279). گذشته از این بلاذري (د 250/ 17(اصفهانی، » علیه
، 399، انسـاب گوید (بلاذري، ره، از پرداختن خالد به کیمیا سخن میبه طور مستقیم و نه به اشا

ق) را که چند دهه پیش از بـلاذري  160-255). همچنین پیشتر در این باره گفتۀ جاحظ (403
).195، البیانایم (متولد شده است، نقل کرده

لوري نیـز بـا وجـود گفتـار مـذکورش شخصـاً اعتقـاد دارد کـه در قـرن اول هجـري،          -4
کیمیاگري در سراسر خاور نزدیک رواج داشته است و کیمیاگران شام و مصر با پذیرش اسـلام  

دانیم که ماریۀ قبطیۀ یهودي کیمیاگر با اسطانس کیمیاگر شهیر ان ساکن در آن منطقه دانست؟ میتوان این نکته را میراث ایرانیان باستآیا می-1
). 471، کتـاب الاسـرار  خواند (شیبانی ، تعلیقات ) و حتی خود را شاگرد بلافصل او می100، 79/ 4ایرانی آشنایی و مکاتبه داشت (سزگین، 

).76/ 4علوم خفیه آشنا ساخت (سزگین به نقل از سونسیوس، نقل شده است که اسطانس در مصر دموکریت را با 
کیمیا-2
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و اتخاذ زبان عربی، میراثی را به فرهنگ جدید منتقل کردند که خود وارث آن بودند. علاوه بـر  
این، از آنجا که اهالی نبط و جنوب و غرب سوریه خیلی قبل از فتوحات اسلامی عـرب زبـان   

، پس تماس با تمدن یونان باستان براي این مردم چندین قرن قدمت داشته است و ایـن  اندبوده
رسد که اعراب خیلی زود به کیمیاگري علاقمند شده باشـند. همچنـین   امر پذیرفتنی به نظر می

لوري عربستان را پذیراي جوامع یهودي و مسیحی و در تماس با مراکز فرهنگی بـزرگ خـاور   
در ). 28-9دانـد (لـوري،   ذیراي بسیاري از عناصر اساسی فرهنگ آنان مینزدیک و در نتیجه پ

پاسخ به گفته سابق او در مورد اعطاي شرافت اسلامی  به کیمیاگري با ارتباط دادن آن به خالـد  
نـامتر از خانـدان خالـد در جهـان اسـلام وجـود       توان گفت که آیا فرد یا خاندانی خوشنیز می

افت اسلامی به این صنعت به او متوسل گردند؟ نداشت که براي اعطاي شر
در مورد استدلال سارتن نیز باید گفت، خالـد در کنـار شخصـیت علمـیش وابسـته بـه       -5

مروان و بنـی عبـاس، خـوش    خاندانی بود که تعریف از آن به مذاق هیچ یک از حکومتهاي آل
لیل تضاد فکري با خاندانش و یا آمد و در نتیجه همانند اکثر ادوار تاریخی، مورخان یا به دنمی

شد، از پرداختن به خالد و بـزرگ  هایی که به طور معمول از سوي دربارها تأمین میکسب صله
,Mackensenکردند (کردن نام او خودداري می 55-56.(

لی نیز بـا توجـه بـه همـۀ اسـتدلالات مـذکور و نیـز تحقیقـات         هاي کراوس و میهگفته-6
رسد.که پیشتر از آن سخن گفتیم بی اعتبار به نظر میاستیپلتن و سزگین

30، رسـاله دوم،  رسالتانق) (200کیمیاگرانی همچون جـابر (د  گذشته از آراي ابن ندیم و
، سرّالاسـرار م) (925–865ق/313–251)، رازي (528، کتاب الراهب، مختاررسائلبه بعد ؛

) و تمیمی مشهور به ابـن اُمیـل (زنـده در    116، الشواهدبه نقل ازمدخل التعلیمی ؛ نیز 1مقدمه
ترین اشاره دربارة توجه خالـد  )، قدیمیب11الماء الورقی، برگ ق) (4حدود نیمه اول قرن 

ق) اسـت کـه پیشـتر از آن سـخن     160-255جـاحظ ( البیانبه امر کیمیاگري مربوط به کتاب 
نکه خالد با کیمیاگري زندگی خـود  مبنی بر آاغانی). همچنین قضاوت نامساعد در 195گفتیم (

، شاهدي دیگر بر همین مدعاست، چرا که این 2را به باد داد و به اعتبار خود لطمه وارد ساخت

هـاي  اي است که در آن نام خالد به عنوان یکی از حکما و فلاسفۀ گذشته ذکر شده است و در ابتـداي نسـخه  این مقدمه حاوي لعنت نامه-1
دانش پژوه) وجود دارد. امـا روسـکا معتقـد اسـت نسـخۀ      خطی کتابخانۀ اسکوریال در مادرید، لکنهو در هند و نسخۀ چاپی تهران (به همت 

می گوتینگن که او آن را ترجمه کرده و حاوي این لعنت نامه نیست از اعتبار بیشتري برخوردار است. او معتقد است این لعنت نامه با مقام عل
).23پ.ص کتاب الاسراررازي،  ←(شیبانیکند رازي تطبیق نمی

ب الکیمیاء فأفْنَی بذلک عمره، و أسقط نفسه.و کان قد شغل نفسه بطل-2
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کنـد (ابـوالفرج   ق) از جانـب یکـی از معاصـران خالـد یـاد مـی      135-228عبارت را مـدائنی ( 

اخبـار  قـود خـود   از کتـاب مف مروج الـذهب ق) نیز در 345). مسعودي (د 247/ 17اصفهانی، 
گوید و این که در آنجا به مسألۀ کیمیا پرداخته و از خالد بن یزید که به گفتۀ او نـزد  میالزمان

رود، سخن بـه میـان آورده اسـت. او در کتـاب     اهل صنعت از پیشروان در این امر به شمار می
د   خُذ الطلَقَ « کند: سه بیت از اشعار خالد را در این زمینه بیان میمروج مع الأشقَ / و مـا یوجـ

ودت فـی         رَق ؛ فــاَن أحببـت مولاکــا / فَقـَد سـ ـشبِه البرقا/ فَدبره بِلا حـ فی الطُرُق ؛ و شیئاً یـ
هاست و با چیزي که مانند بـرق اسـت   طلق را با اشق برگیر و با آنچه در کوچه«یعنی : » الخلَق

/ 4» ( ت بداري بـر مـردم آقـائی خـواهی یافـت.     بدون آنکه بسوزد عمل بیاور اگر خدا را دوس
تـرین کیمیـاگر مسـلمان کـه بـا منـابع       نصر، خالد را قدیمیاما در میان متأخران، حسین ). 169

در علاقـۀ وي بـه   «گویـد:  کند و میاسکندرانی و حتی سریانی ارتباط مستقیم داشت معرفی می
دانـد  ترین کیمیاگران عرب مـی قدیمی). مکّی نیز او را از Nasr,199» (کیمیا هیچ شکّی نیست

) و هولمیارد از خالد به عنوان اولین عـالم مسـلمان کـه بـه کیمیـا پرداخـت و       349(مکّی، ص 
).5برد (الدفاع، ص کاربردي در میان مسلمانان برپا کرد، نام می-جنبشی علمی

کیمیاگرياستادان خالد در 
ده و کسب علم خالد را از طریق غاري که دانیـال نبـی   آورآثارالباقیهگذشته از آنچه بیرونی در 

)، ظـاهراً خـود او در   302داند (ابوریحان بیرونـی،  معلوماتش را در آن یافته بود، میسرچشمه
برد که خالد با پنهان داشتن مقامش نزد یکی از رسالاتش از فردي به نام اصطفن الراهب نام می

سـازد و آنگـاه   ندد تا او را از جانب خـود مطمـئن مـی   برود و به خدمتش کمر همت میاو می
-،  بـرگ ب رساله فی الکیمیادارد (خالد، (اصطفن) از اسرار کیمیا نزد او پرده برمی1استفانوس

). احتمالاً این فرد همان اصطفن القدیم اسـت کـه ابـن نـدیم از او بـه      161/ 4سزگین، ؛ 1542
).  نـام او در فهرسـت کیمیـاگران    445بـرد ( د نام میعنوان مترجم کتابهاي کیمیاگري براي خال

، مقدمـه، بـرگ الـف   فردوس الحکمـه خالد به صورت اصطفانوس آمده است (خالد بن یزید، 
). سزگین در کتـاب  75دانند (لایسستر، ).  برخی این راهب مسیحی را از اهالی بیزانس می107

1- Stephaons

راهب است. » استانس«هنگام معرفی این نسخه در سایت کتابخانۀ آستان قدس آمده: خالد در این رساله ذکر کرده که در رشتۀ کیمیا شاگرد -2
آن افتاده است.» ف«نوشته شده که نقطۀ » استفانس«شویم این نام به صورت با دقت بیشتر متوجه می
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). احتمالاً استاد دیگر خالـد بـه   145-143/ 4خود به تفصیل به این شخصیت پرداخته است (
نشـأة الکیمیـاء  نویسـد: از کتـاب   نام مریانس نیز شاگرد همین استفانوس بوده است. لکلیر مـی 

جوانی از روم به اسکندریه رفته و در آنجـا نـزد فیلسـوفی    آید که او در برمی1تألیف مورینوس
کرد به آموختن این فن پرداخته است. او معتقد است کـه  که کیمیاگري می» أدفر«مسیحی به نام 

احتمالاً این أدفر همان ابن ابجر است که پیش از فتح مصر در مدرسۀ اسکندریه به امر تـدریس  
). The lives of Alchemystical Philosophers,9؛59اشتغال داشت (ابن جلجل، پاورقی 

داند آورده است و به ظاهر آن را شکل لاتینی اصطفن می2سزگین نام این استاد را بصورت اَزفَر
). اما مریانس که در فهرست کیمیاگران خالد ظاهراً به اشتباه مرطیوس نامیـده  161/ 4(سزگین، 

) و ابن نـدیم از او بـه صـورت    107-ه، برگ الف، مقدمفردوس الحکمهشده (خالد بن یزید، 
میانُس نام برده، احتمالاً اهل اسکندریه بوده، که بعـدها در سـوریه بـا خالـد آشـنا شـده اسـت        

اي اشـاره بـدان دارنـد    حکایات افسانه«نویسد: ). حبیبه رحیم در این مورد می146/ 4(سزگین، 
یانوس آموخت. کسی که در جسـتجوي کیمیـا   که خالد علم الصنعه را از راهبی سوري بنام مار

خود از رابطـۀ  الراهب).  جابر نیز در کتاب Rahim,197» (پرداختبه سفرهاي دور و دراز می
نویسد دیگر شاگرد مریانس فـردي بـه نـام راهـب     آورد و میخالد با مریانس سخن به میان می

 ـ  شـتابد تـا   ه دیـدارش مـی  بوده است، که جابر در محل زندگی این راهب یعنی حومۀ دمشـق ب
). همچنـین حسـن او را   528، مختار رسائلعلومی را که مریانس به او آموخته، فراگیرد (جابر، 

هــاي بیــت المقــدس و پیــرو کلیســاي راســت کــیش شــرق و راهبــی خلــوت نشــین در کــوه
). Hassan,12-Alکند (معرفی می3ملکایی

فهرست کیمیاگران به روایت خالد 
آورد. ایـن فهرسـت از آن   خود فهرستی از کیمیاگران متقدم میفردوس الحکمۀخالد در مقدمۀ 

دهد خالد به عنوان کیمیـاگري عـرب در آن عصـر بـا کـدام      رو حائز اهمیت است که نشان می
کیمیاگران و آثار و مکاتب آنان آشنایی داشته است. در تأیید گفتار پیشـین مبنـی بـر دسترسـی     

Liber de compositione alchimiaeو در زبـان لاتینـی بـه    رساله مریانس الراهب الحکیم للامیر خالد بـن یزیـد  این کتاب به نام -1

-Alمعروف است (  Hassan,29.(
2- Azfar

3- a follower of the Melkite Church
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ف در این فهرست به اسامی کیمیاگرانی از یونان، ایران (اسطانس)، خالد به آثار کیمیاگري مختل

خوریم. لازم به ذکر اسـت کـه روسـکا پیشـتر، ایـن      اسکندریه (ماریۀ قبطیۀ یهودي) و ... برمی
هـاي  تاریخ نوشـته ). سزگین در کتابش 165/ 4فهرست را در قاهره منتشر کرده است (سزگین، 

کند، که نام این فرد در فهرست اسامی میاگران بیان می، ضمن آوردن شرح حال بعضی کیعربی
کـه  1اي که در اختیار ما است برخی از این اسامی نوشـته نشـده بـود.    خالد آمده، اما در نسخه

ــاوس  ــودرس، افی ــد از: تئ ــانَس[عبارتن ــفیدیوس ]اوَحی ــاترا، آسَ ــاس ]اســکلپیوس[، کلئوپ ، بلین
ذَتلیس، انوثـالیس    [لیس ، أزداطـا ]آبلینیـوس، آپولونیـوس تیانـایی   [ و ]لنـوداطیس، ابـوداتیس ابـ

.]پریسیاس[بدبسیوس 
شیث بن آدم «موجود در آستان قدس رضوي، چنین آمده است : فردوس الحکمۀدر نسخۀ 

داننـد  صابئین وي را با آگاثودایمون ، معلم هرمس یکی می«و هو اول الانبیاء و رأس المرسلین 
وخ، نوح الامسک، ابـراهیم خلیـل االله، یعقـوب اسـرائیل االله،     ، ادریس و هو اخن)»148(سزگین، 

موسی کلیم االله، یوشع بن نون، سلیمان بن داود علیهم افضل السلام. ثم من الحکماء الماضین و 
سـرجیس  [، اورس، ارس، سـرجس  2الفلاسفه المتقدمین المشهورین هرمس المثلـث بالحکمـه  

، دوسـیموس  ]اسـکندر [س، اسـکندروس  ، قسـطس، اصـطفانو  ]رأس عینی، سرگیوس ریشـعینا 
، بطلمیـوس،  ]ارسـطو [، ارسـطاطالیس  ]مهراریس[، بقراط، فهرادس3، غرغوریوس]زوسیموس[

، اوجیانس، دوسـس،  ]اسُطانس[بوطاط، جالینوس، تدسیسیوس، جنداسیس، تدریس، اسطانیس 
، غـورس، اولـیس، سـرفیانس،    ]مریـانس [ذوتالیس، فیثـاغورس، اغیـادس، زمـاس، مرطیـوس     

، سقراط، اغادیمون، اعتوذا، یونان، یوحنا، سـیمیون، جرغـون،   ]دموکریت[مقراط ودمقراط، ذيس
ا، عیـرادن، هیبـاث،     جرنیون، اهرون، شیتاث، کیمیون، کمانی، خیمیون، سیرطون، غرغون، زخریـ

مـارکوس  [، مرقـونس  ]ششـُنق [، سـنقجا  ]ادریـانوس [ایموثیا، سیقوب، هرقل، حیـزاق، انـدریا   
، سـیمون، نبطاسـیس، جـرجیس،    ]به عنـوان پادشـاه مصـر از او یـاد شـده اسـت      گریکوس که 

جرجس، مالیوان، سقدیوس، سـخندیس، روسـیوس، هـراهیس، بـرلص، قرطاسـیس، سـربیون،       
هناس. فهولاء هم کمشهورون من حکماء الرجال و اما النساء المشهورات بهذه الحکمـه ماریـۀ   

هاي اصلیِ احتمالی این کیمیاگران آورده است.به عنوان نامبیتاریخ نگارشهاي عراسامی داخل کروشه را سزگین در 1-
). اما جالب است که خالد در این لیست آنها را به صورت دو 51شناسند (سزگین، هرمس را معمولاً اعراب با نامهاي ادریس یا اخنوخ می-2

.آورده استنام جداگانه 
)، اما به احتمـال زیـاد   4/139اگران خالد آمده، سخنی به میان نیاورده است (سزگین، هرچند سزگین در مورد اینکه نام او در فهرست کیمی-3

این نام همان فورفوریوس است.
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قلیطره، اوشیانه، هادیه، بلقیس، سنوسیاسه، هطاله، دادیـه،  قبطیه، ثدوسیه، اوثاسیه، بریره الغبطیه، 
».لبندي

آثار خالد  
). امـا سـرودن   Ullmann,929داند (اولمان خالد را در زمینۀ سرودن اشعار تنها یک مبتدي می

منظومه و قصایدي خصوصاً در باب کیمیاگري به خالد نسبت داده شده است (یاقوت حمـوي،  
خالـد اشـعار زیـادي    «گویـد:  ). ابن ندیم نیـز مـی  166–165/ 4زگین، ؛ س40-42/ 11بی تا، 

کتـاب  او عـلاوه بـر ایـن از    ». ام(حدود پانصد ورق) در باب کیمیا داشته که مـن آنهـا را دیـده   
نـام  الحرارات، کتاب الصحیفه الکبیر، کتاب الصحیفه الصغیر، کتاب وصیته الی ابنه فی الصـنعه 

). حاجی خلیفـه بـه آثـار    634را به چشم خود دیده است (ابن ندیم، گوید که آنها برد و میمی
کتاب ء منظومه، کتاب الفردوس الحکمه فی علم الکیمیاکند که عبارتند از: دیگري نیز اشاره می
فی الکیمیاء (دو رساله از خالـد در زمینـه کیمیـا) و    مقالتا میریانس الراهب ، الرحمه فی الکیمیاء

). ابن خلّکـان نیـز بیـان    281/ 5فی علم الکاف (حاجی خلیفه، رمز المنیعالسر البدیع فی فک ال
خـود بـا مریـانس و چگـونگی     کند که از خالد سه رساله باقی مانـده کـه در آنهـا از رابطـه    می

).224/ 2فراگرفتن کیمیا نزد وي یاد کرده است (ابن خلّکان، 
)167–164عرفی نموده است: (سزگین از خالد آثار زیر را با ذکر محل نگهداري آنها م

اي از اشـعار و رسـالات   ، که به گفته سزگین مجموعـه دیوان النجوم و فردوس الحکمه-1
آوري نموده و نام ایـن اثـر هـم از او    خالد در کیمیاگري است که محققی متأخرتر آنها را جمع

بروکلمان این اثـر را بـه   نیز نام برده شده است.اختیارات خالداست. ظاهراً از این اثر با عنوان 
-معرفی مـی اختیارات خالدو فردوس الحکمه، دیوان نجومصورت سه اثر جداگانه به نامهاي 

القـول  –4؛ القصائد فـی الکیمیـاء  –3؛ رساله فی صنعه الشریفه و خواصها-2)؛ 263نماید ( 
-(پرسشسائلم–7وصیت وي به پسرش؛ –6کتاب الاسطقس؛–5المفید فی الصنعه الالهیه؛

پـیش از ایـن در مـورد مبـاحثی کـه دربـارة صـحت        [ها اثر خالد بن یزید، به مریانس راهب) 
هـایی از چنـد قصـیده و    مجموعـه –8؛ ]انتساب این سه اثر به خالد جریان دارد گفتگو کردیم

رساله مختلف.
د بن یزید رسالاتی از خالد تحت نام خالهاي ایرانفهرستوارة دستنوشتههمچنین بر اساس 
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و ابوهاشم خالد بن یزید، در ایران موجود است که محل استقرار ایـن آثـار در آن کتـاب ذکـر     

شده است:
رساله -4رساله اول خالد بن یزید؛-3دیوان خالد بن یزید؛-2تدبیر حجر حق کریم؛-1

الصنعه -7صحیفه خالد= اسرار صحیفه خالد؛-6رساله دوم خالد بن یزید؛-5خالد بن یزید؛
. همگی این نُه رساله تحت نام خالد بن یزید آمده کیمیا-9فردوس الحکمه؛-8)؛ -(رساله فی

.فردوس-2؛ عمل الصنعه-1بود و دو رساله نیز با نام ابوهاشم خالد بن یزید: 
در علـم  الصـنعه الکریمـه  و بـه نـام   185328اي به شمارة از سویی در این مجموعه رساله

اي آن را به ه زبان عربی ثبت شده است که هر چند مؤلف آن مشخص نیست، اما عدهکیمیا و ب
اند.خالد بن یزید نسبت داده

ها در کتابخانه مرکزي آستان قدس رضـوي مشـهد وجـود دارد، کـه     از آثار خالد این نسخه
، کتابخانـۀ مسـجد   11683(ش: 1الرحمـه ي کیمیـا و بـه زبـان عربـی اسـت :      همگی در زمینـه 

، کاتب: حسینی، حسن، تاریخ کتابـت:  47917(ش: اُرجوزهق)؛  871هرشاد، تاریخ کتابت: گو
؛ )ق1277، تـاریخ کتابـت:   48388(ش: فردوس الحکمـه فـی الصـنعه الروحانیـه     ق)؛  1245

منتخـب فـردوس   ؛  )ق8، تاریخ کتابت: قرن 48389(ش: فردوس الحکمه فی الصنعه الروحانیه 
الکیمیــا (رســاله ق)؛ 1143: مشــهدي عبــدالنبی، تــاریخ کتابــت: ، کاتــب48390(ش: الحکمــه 

اي از رسـاله)  (قطعهکیمیا ق)؛  13، تاریخ کتابت: قرن 48487) (ش: فیالصنعه الشریفه و خواصه
ق، دارالسـلطنۀ اصـفهان)؛   1262، کاتب: نوري عنایت االله، تاریخ و محـل کتابـت:   48482(ش: 

ق).13کتابت: قرن ، تاریخ48488) (ش: -(رساله فیالکیمیا
Bibliotheca Chemicaو Theatrum Chemicumآثار ترجمه شدة خالد به لاتـین در  

).Carra de vaux,289اند (به چاپ رسیده
فاضل خلیل ابراهیم نیز که بررسی دقیقی بر روي برخی از آثار خالد انجام داده است، آثـار  

-1کنـد:  کند، اما نام لاتینی آنها را ذکر نمـی میزیر را از جمله آثار خالد در زبان لاتینی معرفی
–183(کتـاب الاسـرار   -4رساله الافـران -3کتاب النهایه الاتقان؛-2؛ کتاب الکلمات الثلاث

در شـانزده فصـل بـه انگلیسـی     Liber Secretorum of Alchemyبـا نـام  ) که اثر آخر184

، الرحمـه است (خالد بن یزید، »فی الخواص«و » فی التدبیر«، »فی الاوزان«، »فی معرفه الحجر«این رساله مشتمل بر چهار فصل به نامهاي، -1
) و جالب آنکه سزگین 256/ 4در کیمیاگري از جابر است (سزگین،  » الرحمه«ي معروف به ه ذکر است که نسخهالف). اما لازم ب-155برگ 

برد.به هنگام ذکر آثار خالد نامی از این کتاب نمی



93شمارةتاریخ و فرهنگ- مطالعات اسلامی88

است.  این اثر که در rror of AlchemyMiو چهارمین رساله از پنج رسالۀ کتاب 2ترجمه شده
). در صـورت صـحت   Bacon,28م به چاپ رسیده، منسوب به راجر بیکن اسـت ( 1597سال 

انتساب این اثر به خالد، به احتمال زیاد این رساله آخرین اثر اوسـت، چـرا کـه در آن از مـرگ     
ی نویسندة این اثر را ). رافائل پتاي با طرح دلایلBacon,29گوید (قریب الوقوع خود سخن می

و شاید با توجه به چنین مستنداتی است کـه شـولر،   ) Patai ,125-135(3داندفردي یهودي می
-). نسخۀ لاتینی این اثر در کنار مجموعهSuler,602کند (خالد را کیمیاگري یهودي معرفی می

5شـده اسـت.  م منتشـر 1545، چاپ نورنبــــرگ به سال 4اي از دیگر رسالات در کتابی لاتینی

7فردي که در شناسۀ کتاب، ویلیام سالمون استــاد فیزیک، 6م1692چاپ لندن به سال در اثري 

به هر حال به گفته فاضل خلیـل ابـراهیم نسـخۀ    8ترجمه کرده است.معرفی شده، این رساله را 
و در میـان آثـاري کـه تـا کنـون از خالـد       ) 183(خلیـل ابـراهیم،   عربی این اثر موجود نیسـت  

کتـاب  هاي دیگري از شود. هرچند در متون عربی نسخهبرشمردیم نیز اثري بدین نام دیده نمی
اي وجود دارد. در نهایت قصد داریم جهت آشنایی بیشتر بـا ایـن اثـر خالـد، در مقالـه     الأسرار

جداگانه بدان بپردازیم. 
الد در غرب موجود منسوب به خسراّلاسراریا Secret of Secretsاما اثري دیگر با عنوان 

است که در کتاب:
The lives of Alchemystical Philosophers with a critical catalogue of

books in occult chemistry and a selection of the most celebrated Treatises on

the theory and practice of the Hermetic Art

2- The Booke of Secrets Alchimie, composed by Galid the sonne of Iazich, translated out of Hebrew into

Arabick, and out of Arabick into Latine, and out of Latine into English.
).98همچون آثار منتشر شده از سوي کیمیاگري اسپانیایی که خود را جِبِر (جابر بن حیان) نامیده بود (لایسستر، -3

4- Alchemiae Gebri Arabis philosophi solertistimi,libricum Reliquis, ut uersa pagella indicabit.

5- Liber Secretorvm  Alchemiae Compositvs  Per Calid, Filivm Iazichi, translates ex Haebreo in

Arabicum ,cr ex Arabico in Latinum, incerto interprete.

6- MedicinaPractica, or,practical physic,Continuing The way of Curing the more Eminent and Usual

diseases happening to Humane Bodies.

7- William Salmon professor of physic

8- Kalidis Persica Secreta Alceymiae, Written Originally in Hebrew, and Translated thence into Arabick,

and out ofArabick into Latin : Now faithfully redr? into Englishby William Salmon
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است. جالب است کـه خالـد در عنـوان ایـن رسـاله      در لندن به چاپ رسیده1815به سال 

نامیده شده است. نسخۀ عربـی ایـن   10»خالد پارسی«و در فهرست کتاب، 9»خالد سلطان مصر«
اثر نیز همچون اثر قبلی تاکنون یافت نشده است.  

خالدهاي دیگر
ت به نام خوریم. یکی از این افراد، شخصی اسدر تاریخ به اشخاص دیگري همنام با خالد برمی

دار حکومت مصر گردید (میرابوالقاسـمی، ذیـل   ق عهده206که به سال » خالد بن یزید شیبانی«
با توجه به اینکه بر اساس تواریخ ثبت شده (ابن تغـري بـردي،   »). خالدبن یزید شیبانی«مدخل 

) خالد هیچگاه در مصر حکومتی نداشته و تنها شاید به هنگام تحصیل در اسکندریه263-165
» سـلطان مصـر  «از عزت و مکنتی برخوردار بوده است، آیا این احتمال وجود دارد کـه عنـوان   

که پیشتر بیان کردیم، از این شباهت اسـامی ناشـی   Secret of Secretsفرضاً در ابتداي رسالۀ 
» معاویه«همین مقاله و ذکر نام 10شده باشد؟ (هرچند گفتار نقل شده از قفطی در پاورقی ص 

، هاي ایـران فهرستوارة دستنوشتهدي موجب بطلان این عقیده است). همچنین بر اساس تا حدو
، در کیمیـا بـا تـاریخ کتابـت     شرح الکتـب الثلاثـه  تحت عنوان 173618نسخۀ خطی به شمارة 

/ 3ق) (ابن حجـر،  185(د » خالد بن یزید دمشقی«ق ثبت شده که مؤلف آن فردي به نام 1339
شود، شرحی بر سه کتـاب جـابر بـن    ر مرکز احیاء قم نگهداري می) است. این نسخه که د126

برد که در طبابـت بـه شـهرت    حیان است. از سویی ابن جلجل از خالد بن یزید دیگري نام می
). این خالـد، نصـرانی و سـاکن    96رسیده بود و او نیز فرزندي به نام یزید داشت (ابن جلجل، 

).  425/ 3؛ سزگین، 66/ 3زیست (ابن ابی اصیبعه، م) می10هجري (4قرطبه بود و در قرن 
دارد تا بیندیشیم، آیا ممکن است اسطورة خالد بـن یزیـد از   وجود این اسامی ما را وامی

تجمیع تمامی این نامها در یک فرد به وجود آمده باشد؟ 
جـابر کـه   اما از دید راقمان این سطور آنچه بیشتر قرین واقعیت است، آن که همانند مسألۀ 

)، در 98نوشـت (لایسسـتر،   در قرن سیزدهم شخصی از اهالی اندلس رسالاتش را با نام گبِر می
هاي غربی رسالات خالد، فـردي بـا نـام او ایـن رسـالات را      اینجا نیز خصوصاً در مورد نسخه

9- Soldan of Egypt

10- Kalid the Persian
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شـود.  تألیف کرده باشد. هم از این روست که نسخۀ اصلی این آثار به زبان عربـی یافـت نمـی   
دارد آن است که آیا ممکن است امویـان انـدلس بـراي    ی نکتۀ دیگري که ما را به فکر وامیحت

نمایی شخصیت خالد پرداختـه و آثـاري را بـه نـام او منتشـر کـرده       افزایش اعتبارشان به بزرگ
باشند؟  

گیرينتیجه
امر کیمیاگري چنانکه دیدیم همۀ باورهاي منفی دربارة اشتغالات خالد، خصوصاً پرداختن او به 

از ذهن شکاّك محققانی ناشی شده است که مسألۀ پرداختن اعراب صدر اسلام بـه امـر کسـب    
نگریستند. حال آن که اگر این موضوع را دقیقتر مـورد بررسـی   علم و دانش را به دیدة نفی می

سیاري هاي ببینیم با توجه به امکانات محیطی بسیار خوب و از آن گذشته انگیزهقرار دهیم، می
که خصوصاً در مورد شخص خالد وجود داشت، موضوع پرداختن او به آموختن علـم و کیمیـا   

کردنـد و  رسد. چنانکه دیدیم با توجه به آن که خویش و بیگانه او را تحقیر میبعید به نظر نمی
همواره از قطع مستمري بیم داشت، پـرداختن بـه علـم و کیمیـا، امیـد ثـروت و بـی نیـازي از         

کرد. از سـویی پـذیرفتنی   ، جاودانگی، حذاقت در امر طبابت و شهرت را در او زنده میدشمنان
هاي بشر براي پرداختن به موضوعات باطنی و سريّ، ناامیدي او است که همواره یکی از انگیزه

از جو حاکم بر زندگیش بوده و این مسأله در مورد خالد نیز به عنوان یک فـرد بشـري صـادق    
د گـرایش خالـد بـه سـمت      است. از همۀ  اینها گذشته، تحقیقات بعضی محققان متأخر نیز مؤیـ

فعالیتهاي علمی و کیمیاگري بوده است.  
توان با قطعیـت رأي بـه نادرسـتی عقایـد امثـال روسـکا داد.       اما در عین حال معتقدیم نمی

هـایی  همچنان که در انتهاي مقاله از خالدهاي دیگر سخن به میـان آوردیـم، وجـود شخصـیت    
متفاوت اما هم نام با خالد بن یزید، همچون خالد بن یزید طبیب مشـهور اندلسـی، خالـد بـن     

دارد تا بیندیشیم آیا ممکـن اسـت   یزید کیمیاگر دمشقی و خالد بن یزید حاکم مصر ما را وا می
ي این افراد در یک فرد به وجود آمده باشد؟اسطورة خالد از تجمیع همه
ع نظر قطعی در این باره، خواه مثبت یا منفی نیازمند بررسـی بسـیار   هرچند رسیدن به هرنو

ي متون مختلف کیمیاگري با یکدیگر است، کـه امیـدواریم ایـن مهـم     دقیق آثار خالد و مقایسه
توان گفت، با توجه به مدارکی که مبنی بر وجـود خالـد بـن یزیـد     بزودي متحقق گردد، اما می



91اسلامیتمدندرکیمیاگرنخستین: یزیدبنخالد93زمستانوپاییز
از او در متن مقالـه ارائـه کـردیم، ایـن شخصـیت و بخشـی از       کیمیاگر و آثار عربی باقی مانده

آثارش واقعی است. اما به دلایل مختلف دربارة ایـن شخصـیت اغـراق و بزرگنمـایی صـورت      
سازي شده است.  گرفته و اسطوره

کتابشناسی
.1357، چاپ اول، امیر کبیر، تهران، شیمیدانان نامی اسلامیآقایانی چاووشی، جعفر، 

، ترجمه ابوالقاسم پاینـده، چـاپ هشـتم، سـازمان انتشـارات      تاریخ سیاسی اسلامحسن، حسن، ابراهیم 
. 1373جاویدان، تهران، 

م.1957ق/ 1377، دارالفکر، بیروت، عیون الاخبار فی طبقات الأطباءابن ابی اصیبعه، احمد بن قاسم، 
.1375پ دوم، نشر نی، تهران، ، ترجمه محمود مهدوي دامغانی، چاشرح نهج البلاغهابن ابی الحدید، 

م.1979ق/ 1399، دار صادر، بیروت، الکامل فی التاریخابن اثیر، علی بن محمد، 
، مؤسسه المصریه، بی النجوم الزاهره فی ملوك مصر و القاهرهابن تغري بردي، یوسف بن تغري بردي، 

.1963جا، 
عه المعهد العلمی الفرنسی للآثار الشـرقیه،  ، بتحقیق فؤاد سید، مطبطبقات الاطباء و الحکماءابن جلجل، 

م.1955بالقاهره، 
-1325، دایره المعارف النظامیـه، حیـدرآباد دکـن،    تهذیب التهذیبابن حجر عسقلانی، احمد بن علی، 

ق.1327
، دار احیـاء التـراث العربـی، بیـروت،     العبـر) (تـاریخ ابـن خلـدون   ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد، 

م.1971ق/ 1391
تا.، اعتناء و دراسه احمد الزعبی، شرکه دارالارقم بن ابی الارقم، بیروت، بیمقدمه ابن خلدون، -----

، حققه احسان عباس، دارالثقافه، بیـروت،  وفیات الاعیان و انباء ابناء الزمانابن خلکّان، احمد بن محمد، 
م. 1968تاریخ المقدمه 

ق/ 1416لطبعه الاولی، داراحیـاء التـراث العربـی، بیـروت،     ، االطبّقات الکبريابن سعد، محمد بن سعد،
م.1995

، شرحه و ضبطه و رتّب فهارسه احمد امین، ابراهیم الابیاري، العقد الفریدابن عبد ربه، احمد بن محمد، 
عبدالسلام هارون، دارالکتب العربی، بیروت، بی تا.

مه عبدالمحمد آیتـی، شـرکت انتشـارات    ، ترجمختصر تاریخ الدولابن عبري، غریغوریوس بن هارون، 
.1377علمی و فرهنگی، تهران، 
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م.1995ق/ 1415، دار الفکر، بیروت، تاریخ مدینه الدمشقابن عساکر، علی بن حسن، 
تا.، داراحیاء التراث العربی، بیشذرات الذهب فی اخبار من ذهبابن عماد، عبدالحی بن احمد، 

م.1960، حققه و قدم له ثروت عکاشه، مطبعه دارالکتب، المعارفلم، ابن قتیبه، ابی محمد عبداالله بن مس
.1388، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شوراي اسلامی، تهران الامامه والسیاسه، -----

.1366، ترجمه و تحقیق محمدرضا تجدد، امیرکبیر، تهران، الفهرستابن ندیم، 
، مقدمـه بـه آلمـانی از ادوارد زاخـائو،     باقیه عن القرون الخالیهآثار الابوریحان بیرونی، محمد بن احمد، 

تا.مکتبه المثنی، بغداد، بی
، تحقیـق یوسـف البقـارعی، الطبعـه الاولـی، منشـورات مؤسسـه الاعلمـی         الاغانیاصفهانی، ابی الفرج، 
م.2000ق/ 1420للمطبوعات، بیروت، 

.1354ول، انتشارات امیرکبیر، تهران، ، ترجمه کامران فانی، چاپ اعلم در تاریخبرنال، جان، 
بروکلمان، کارل، تاریخ الادب العربی، نقله الـی العربیـه عبـدالحلیم النجـار، الطبعـه الثانیـه، دارالکتـاب        

تا.الاسلامی، قم، بی
، تحقیق: محمود الفردوس العظم، دار الیقظه العربیـه،  انساب الاشرافبلاذري، احمد بن یحیی بن جابر، 

.1998دمشق، 
م.1978-ه1398، مصحح رضوان محمد رضوان، دارالکتب العلمیه، بیروت، فتوح البلدان،-----

.1337، امیر کبیر، تهران، سبک شناسیبهار، محمد تقی، 
، نسخۀ خطـی، کتابخانـۀ مرکـزي آسـتان قـدس      الماء الورقی و الارض النجمیهتمیمی، محمد بن امیل،

.10722رضوي، شماره 
، (افست) انتشارات کتابخانه ارومیه، قم، بی تا.رسالتانجابر بن حیان، 

ق. 1354، عنی بتصحیحها و نشرها پ. کراوس، مکتبه الخانجی و مطبعتها، مختار رسائل، -----
، حققه و شرحه حسن السـندوبی، الطبعـه   البیان و التبیینجاحظ، أبی عثمان عمرو بن بحر بن محبوب، 

م.1932ضر، القاهره، الثانیه، المطبعه الرحمانیه بم
ق.1388، بتحقیق و شرح عبدالسلام محمد هارون، داراحیاء التراث العربی، بیروت، الحیوان، -----

م.1947ق/ 1366مطبعه مصر شرکه مساهمه مصریه، قاهره، المعتزله،جاراالله، زهدي حسن، 
تشـارات علمـی و   ، ترجمه بـاقر مظفـرزاده، چـاپ نخسـت، شـرکت ان     تاریخ جامع شیمیجوآ، میکله، 

.1374فرهنگی، تهران، 
، زیر نظر بهمن سرکاراتی، فرهنگستان زبـان و  فرهنگ ریشه شناختی زبان فارسیدوست، محمد، حسن

.1383ادب فارسی، تهران، 
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ق/ 1419، دار الفکـر،  مصطفی بن عبداالله، کشف الظنـون عـن اسـامی الکتـب و الفنـون     حاجی خلیفه، 

م.1999
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.1349تهران، 
.1346ران، تهران، ، به اهتمام حسنعلی شیبانی، انتشارات دانشگاه تهالمدخل التعلیمی، -----

ق.1392، تحقیق سامی مکی العانی، رئاسه دیوان الاوقاف، بغداد، الاخبار الموفقّیاتزبیر بن بکار، 



93شمارةتاریخ و فرهنگ- مطالعات اسلامی94

، الاعـلام قـاموس التـراجم لاشـهر الرجـال و النسـاء مـن العـرب و المسـتعربین و          زرکلی، خیرالـدین 
م.2007، دارالعلم للملایین، الطبعه السابعه عشره، بیروت، المستشرقین

.1384، ترجمه علی جواهرکلام، امیرکبیر، تهران،  تاریخ تمدن اسلامزیدان، جرجی، 
، مترجم غلامحسین صدري افشـار، چـاپ دوم، شـرکت انتشـارات     مقدمه بر تاریخ علمسارتن، جرج، 

.1383علمی و فرهنگی، تهران، 
سه نشر فهرستگان، چـاپ اول،  سازي: مؤس، ترجمه تدوین و آمادهتاریخ نگارشهاي عربیسزگین، فؤاد، 

.1380سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تابستان 
، ترجمه عبداالله بن عبداالله حجـازي، الطبعـه الثانیـه، نشـر مکتبـه آیـه االله       تاریخ التراث العربی، -----

ق.1412العظمی المرعشی النجفی، قم، 
، بنیـاد دانشـنامه اسـلامی،    دانشنامه جهـان اسـلام  ، »ن معاویهخالد بن یزید ب«شمس فلاورجانی، مریم، 

.1389تهران، 
رازي.←کتاب الاسرار یا رازهاي صنعت کیمیاعلی، تعلیقات شیبانی، حسن

2000ق/ 1420، داراحیاء التراث العربی، بیروت، الطبعه الاولی، الوافی بالوفیاتصفدي، خلیل بن ایبک، 
م.

م. 2008ق/ 1429، دار احیاء التراث العربی، بیروت، خ الطبريتاریطبري، محمد بن جریر، 
تحقیق، تصـحیح و ترجمـه غلامرضـا جمشـید نـژاد اول،      ترجمه التعریف بطبقات الامم،قاضی صاعد، 

.1383چاپ اول، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، 
مسمی بالمنتخبات الملتقطات من کتاب تاریخ الحکماء و هو مختصر الزوزنی القفطی، علی بن یوسف، 

.196، مکتبه المثنی، ؟الاخبار العلماء باخبار الحکماء
، فصلنامه تخصصی فقه و تاریخ تمـدن ، »نقش خالد بن یزید بن معاویه در گسترش علم«کاهانی، مریم، 

.162-143، ص 1386سال چهارم، شماره چهاردهم، زمستان 
، ترجمه حسین بابـایی، چـاپ اول، شـرکت سـهامی انتشـار،      لم شیمیزمینه تاریخی علایسستر، هنري، 

.1364تهران، 
، مترجمان زینب پودینه آقایی، رضـا کـوهکن، چـاپ اول،    کیمیا و عرفان در سرزمین اسلاملوري، پیر، 

.1388شناسی فرانسه در ایران، تهران، انتشارات طهوري، انجمن ایران
اي، چاپ اول، شـرکت انتشـارات   ، ترجمه فریدون بدرهر غربسرآغازهاي علم دلیندبرگ، دیوید سی، 

.1377علمی و فرهنگی، تهران، 
تا.، مکتبه المثنی، بی جا، بیالتنبیه و الاشرافمسعودي، ابوالحسن علی بن حسین، 



95اسلامیتمدندرکیمیاگرنخستین: یزیدبنخالد93زمستانوپاییز
م.1965، الطبعه الاولی، دارالاندلس، بیروت، ، مروج الذهب و معادن الجواهر،------

ق.1414، دارالفکر، بیروت، تهذیب الکمال فی اسماء الرجالعبدالواحد، مقدسی، عبدالغنی بن 
، مقدمه، ترجمه و تعلیقات محمدرضا شفیعی کـدکنی، چـاپ   آفرینش و تاریخمقدسی، مطهر بن طاهر، 

.1374اول، نشر آگه، تهران، 
.1383، ترجمه محمد سپهري، سمت، تهران،  تمدن اسلامی در عصر عباسیانمکیّ، محمد کاظم، 

، چـاپ اول، انتشـارات مدرسـه،    تاریخ مختصر علم شـیمی ملاردي، محمدرضا، آقاپورمقدم، سیدرضا، 
.1369تهران، 

.1375، بنیاد دایره المعارف اسلامی، دانشنامۀ جهان اسلام، »خالد بن یزید شیبانی«میر ابوالقاسمی، رقیه، 
رضـوي،  ، ترجمـۀ محمدرضـا  شـجاع   علوم اسلامی و نقش آن در تحولات علمی جهـان لی، آلدو، میه

.1371اسداالله علوي، چاپ اول ،آستان قدس رضوي، بنیاد پژوهشهاي اسلامی، مشهد، 
، ترجمه حمیدرضا شیخی، بنیاد پژوهشهاي اسلامی تحلیلی از آراي جابر بن حیاننجیب محمود، زکی، 
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/ق1428، مطبعه دارالکتب و الوثائق القومیه، نهایه الاَرب فی فنون الادبنویري، احمد بن عبد الوهاب، 

م.2007
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ي عمـر او داشـته باشـد. چنـین     ااعتقاد به تاثیر اجرام سماوي در سرنوشت بشر شاید سابقه اي به دراز

 ـ    ا نگرشی نسبت به اختران در میان تمامی تمدن هاي باستانی از جمله ایران نیز وجـود داشـته اسـت. ب
ظهور اسلام و با توجه به نقش و جایگاه انسان در این دین، باور بـه احکـام نجـومی بـراي مـدتی بـه       
فراموشی سپرده شد. با پیروزي مکتب اشاعره جبرگرا که همراه با قدرت یابی ترکان بـود و پـس از آن   

جـه بـه باورهـاي    آمدن مغولان که به تأثیر آسمان بر سرنوشت بشري بسیار باورمند بودند بار دیگـر تو 
نجومی و اندیشه هاي جبري گرایانه در ایران در قالب تصمیم گیري هـا و عملکردهـا در بخـش هـاي     

در لشکرکشـی هـا،   . استفاده از نتایج احکام النجـوم مختلف حکومتی و در سطح جامعه گسترش یافت
درمان بیماري هـا  عقد پیمان نامه ها، جنگ و صلح، جلوس به تخت شاهی، شکار، سفر، اجابت دعا و 

تنها نمونه هایی از تاثیرات این باورها در زندگی مسلمانان سده هـاي میانـه اسـت. مقالـه حاضـر مـی       
کوشد، چگونگی احیاي نگرش هاي نجومی را در فاصله زمانی قرن چهـارم تـا نهـم هجـري در ایـران      
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مقدمه
نگرش هاي نجومی و باور به احکام نجومی بخشی از نظریه انسان شـناختیِ جهـان باسـتان را    
تشکیل می داده است. توجه انسان به آسمان و تصـوري کـه او از حرکـات مـنظم سـتارگان و      

ن مقدر می شود. سیارگان داشت این باور را شکل داد که سرنوشت و تقدیرِ انسان توسط آسما
بر این اساس و در سایه تلاش هاي مستمر و دقیق در رصد ستارگان، حرکات و ماهیت آنها، با 
هدف پیش بینی رخدادهاي آینده، دانش تنجیم به عنوان شاخه اي از علم نجوم شـکل گرفـت.   

ام همزمان با ظهور اسلام و با توجه به جهان بینی خاص آن، توجه به باورهاي تنجیمـی (احک ـ 
نجومی) براي مدتی نادیده انگاشته شد. پس از گسترش اسلام و با شکل گیري مکاتب فکـري  

ژه از طریق باور به جبرگرایی که توسط اشاعره تبلیغ می شـد، زمینـه بـراي رشـد     متعدد، به وی
دوباره اندیشه هاي جبري در قالب مباحث فلسفی و کلامی در جهان اسـلام مهیـا شـد. ظهـور     

لان در ایران و تشکیل حکومت هـاي قدرتمنـد در ایـن سـرزمین زمینـه را بـراي       ترکان و مغو
احیاي دوباره باورهاي نجومی بر پایه تقدیرگرایی در جامعـه فـراهم کـرد. از آن جـا کـه ایـن       
اندیشه ها در بخش هاي مختلف زندگی فردي و اجتماعی افـراد تـأثیر داشـت، بـه نـوعی بـه       

ده هاي چهارم تا نهم هجري تبدیل گردید. بر این اساس، بخشی از فرهنگ جامعه ایران طی س
مقاله حاضر در پی آن است تا اولاَ اعتقاد به تأثیر باورهاي تنجیمـی بـر سرنوشـت انسـان را از     
نظر تاریخی بیان کند و ثانیاَ از تأثیر تحولات فکري و سیاسی چون قدرت یابی مکتب اشـاعره  

اسـلامی  -ریان احیاي دوباره این باورها در جامعه ایرانیو ورود ترکان و مغولان به ایران در ج
سخن گفته و با ارائه شواهد و مستندات تاریخی این اثرگـذاري را در رفتارهـاي مردمـان ایـن     

دوره نشان دهد. 

پیشینه اعتقاد به نیروهاي آسمانی  
انسان از آغـاز  توجه به علم نجوم به عنوان دانشی مستقل، قدمتی به درازاي حیات بشري دارد.

کوشید تا به راز افلاك پی ببرد و در حد توانایی خود آنها را بشناسـد. بـا گـذر زمـان، در پـی      
مشاهده حرکات منظم و همیشگی اجرام سماوي این باور شکل گرفـت کـه کمـال مطلـوب و     
نظم کامل در ستارگان یافت می شود. در نتیجه انسان چنین اندیشید کـه صـور فلکـی جایگـاه     

یان را دارند و در واقع واسطه میان جهان مادي و موجودات خاکی با عرش اعلی و جهـان  خدا
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علوي می باشند. با گذر زمان و از آن جا که اغلب رویدادهاي آسمانی قابل مشاهده با حوادث 

ها همزمان بود (گیاهی یـزدي،  زمینی خاصی همچون فصل برداشت محصول یا طغیان رودخانه
) 21منجمـان ملـل قـدیم، (هلـزي هـال،      -کنندگان به آسمان، یعنی کاهن)، نخستین توجه11

توانند بر نظام طبیعی دنیاي خاکی، اثر گذار باشند (مسـعودي،  چنین تصور کردند که اختران می
). ازسوي دیگر در نتیجه رصدهاي مـنظم سـتارگان،   258، 1366؛ بیرونی، 68، التنبیه و الاشراف

). تقارن حرکـات  24م برخی از این اجرام سماوي شدند (روسو، منجمین متوجه حرکات نامنظ
این اجرام با برخی از رخدادهاي زمینـی همچـون جنـگ هـا و شـورش هـا، شـیوع قحطـی و         
بیماري، شکل گیري مذاهب، خوشی ها و ناخوشی هـا ایـن فکـر را بـه وجـود آورد کـه ایـن        

بـا گـذر زمـان ایـن     ). 511-512، 1362ستارگان حاکم بر سرنوشت انسان ها هستند (بیرونـی،  
اندیشه در تمامی زوایاي زندگی، روحیات، طرز تفکر و رفتارهاي اجتماعی انسان، رشد یافـت  

و نظم اجتماعی دنیاي کهن را به وجود آورد.
یکی از وجوه اهمیت مسئله تقدیر و سرنوشت، شکل دهی به ارزش هاي فرهنگـی جامعـه   

و نوع نگرش مردمان یک جامعه را نسبت به موقعیـت  بوده است که این امر اساس جهان بینی 
خود در ارتباط با جهان اطراف فراهم می کرده است و خواهد کرد. از آنجا که انسان به عنـوان  
موجودي اجتماعی در ارتباط مداوم با محیط طبیعی و اجتماعی اطـراف خـود اسـت و گـاه در     

ب شکل گیـري باورهـا و اعتقـاداتی در    این ارتباط دچار ضعف و ناتوانی می شود، این امر سب
زمینه سرنوشت و آزادي در وجود وي می گردد. بر این اساس گروهی تقدیر را اعتقاد به نیـرو  
یا نیروهایی برتر و قدرتمند که پدیدآورنده همه موجودات و جهان مادي است مـی دانسـتند و   

. این وجود برتر با عنوان کردندآن را ناظر و کنترل کننده تمامی عملکردهاي انسانی قلمداد می 
دسـته اي دیگـر صـورت دیگـري از واکـنش      خدا در میان تمامی تمدن ها وجود داشته است.

فرهنگی را براي مواجه با این گونه موقعیت ها برگزیدند. این گروه تقدیر را چیزي جز پدیـده  
). ضعف، ناتوانی 386هاي طبیعی که از فهم و درك انسان فراتر است، نمی دانستند (بوعمران، 

و احساس ناامنی در مواجه با عوامل خطرناك و غیر قابل پیش بینـی در انسـان فاقـد دانـش و     
شناخت کافی؛ منشأ شکل گیري این اندیشه گردید. آگاهی نسبی انسان از برخـی پدیـده هـاي    
طبیعی همچون ستارگان وي را به این فکر رهنمون کـرد کـه بـا شـناخت دقیـق تـر ماهیـت و        

کات این اجرام می تواند به قدرت پیش بینی رویدادها و تغییر سرنوشت دسـت یابـد (ابـن    حر
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). از این رو در تقسیم بندي علوم جایگاه ویژه اي براي این دانـش در  1099-1100/ 2خلدون، 
نظر گرفت.

شاخه هاي علم نجوم
واره نـزد  اهمیت و کاربرد گسترده نجوم سبب شـد تـا ایـن دانـش در طبقـه بنـدي علـوم هم ـ       

هـاي علـم   نـام ابعلم نجومدانشمندان از جایگاه ویژه اي برخوردار باشد. نزد عالمان مسلمان، 
علم هیئـت  و به دو بخش، در دسته علوم عقلی قرار داشته و علم هیئتالنجومۀالتنجیم، صناع

د مشـاهده و رص ـ به طور کلی علم هیئـت بـه   و علم احکام نجوم قابل تقسیم بندي بوده است. 
و سـاخت ابـزار نجـومی    ترکیب افلاك، انواع بروج و مقادیرآنـان نشناختستارگان و سیارات، 

در مقابـل آن، تنجـیم   .)114/ 1، رسایل اخوان الصفا و خلاّن الوفا؛ 206خت (خوارزمی، پردامی
یا احکام نجوم هنر پیشگویی حوادث آینده از طریق رصد کردن حرکـات سـتارگان و محاسـبه    

). در نظـر عـده اي، بخشـی از    88نها و شاخه اي از طبیعیـات بـود (نظـامی عروضـی،     امتزاج آ
) و یا 12، التنبیه الاشراف؛ مسعودي، 145/ 1، رسایل اخوان الصفا و خلان الوفافلسفه حقیقی (

) به شمار می رفت. به عبارت دیگر دانش تنجیم تـأثیرات  1039/ 2از علوم الهی (ابن خلدون، 
ان را برحسب فاصله، موقعیت و ویژگی هایی همچون مذکر و مؤنـث بـودن،   سیارات و ستارگ

تَري و خشکی، گرمی یا سردي و غیر آن بر موجودات زمینی، به ویژه انسان بیان  می کـرد. در  
گذشته و در اکثر آثار عربی و فارسی، تمایز دقیقی میان دو اصطلاح علم نجوم و احکام نجـوم  

عموماً با یکدیگر آمیخته شـده و یـادگیري احکـام نجـوم در گـرو      وجود نداشته و این دو علم 
).  اکثر دانشمندان آشنا بـه علـم   12، التنبیه و الاشرافآموختن علم نجوم بوده است (مسعودي، 

نجوم، احکام نجوم را نیز می شناختند و بنا به گفته ابوریحان یکی از چهار علمی که باید منجم 
). بـا ایـن وجـود    2، 1362ساب و هیئت؛ احکام بود (بیرونـی،  می آموخت در کنار هندسه ، ح

همانطور که خواهد آمد، برخی از علما از به کار بردن این دانش امتناع می کردند و حتی برخی 
آن را علمی باطل و نهی شده که فاقد هر گونـه سـودي بـود، مـی دانسـتند (نظـامی عروضـی        

).23-24؛ نلینو، 128-9سمرقندي، 
اضر، آن چه از بررسی این دوره تاریخی (سده هاي چهارم تا نهم) مـورد  نظـر   در مقاله ح

است دانش نجوم یا علم هیئت نیست، بلکه دانش تنجیم یا احکام نجوم اسـت کـه  پیشـینه اي    
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هاي مورد استفاده نزد یونانیـان  هاي تنجیم در دوره اسلامی همان شاخهدور و دراز دارد. شاخه

د. مثلاً از نظر ابوریحان و ابونصر قمی احکام نجوم در پنج بخش کلی قابـل  و ایرانیان باستان بو
). بخش اول شامل احکام عـالَم و معرفـت   197؛ قمی، 511، 1362تقسیم بندي بودند (بیرونی، 

بر حوادث و وقایعی بود که در عالَم سفلی واقع مـی شـد. بخـش دوم شـکل دهنـده سرشـت       
-29، التنبیه و الاشرافی هاي رفتاري انسان (مسعودي، گیاهان و کانی ها، خصوصیات و ویژگ

1) بود. بخش سوم با عنوان احکام موالید208-212)، حوادث جوي و اقالیم هفتگانه (قمی، 23

به تعیین زایجه و طول عمر مولـود از طریـق اسـتخراج طـالع و سـعد و نحـس سـیارات مـی         
بهترین زمان براي انجام امـور مربـوط   پرداخت. قسمت چهارم با عنوان اختیارات، تعیین کننده

در ارتبـاط بـا نیـت سـؤال کننـده      3و بخش پنجم نیز با عنوان ضمیر و خبی2به زندگی روزمره
4بود.

-به عبارت دیگر تنجیم را براي سهولت مطالعه  به سـه بخـش تقسـیم  مـی کردنـد: الـف      
احکـام  -کرد؛ بگویی میاحکام نجوم قضایی تأثیرگذار بر سرنوشت که اوضاع آینده را پیش 

جنبه جهان شناختی احکام نجـوم. از سـوي   -شد؛ جاي که در آن از طالع افراد بحث میزایجه
اي هاي غیبگویی ترکیـب مـی شـد، وسـیله    دیگر هنگامی که احکام نجوم عامیانه با سایر دانش

از این لحاظ احکام هاي خود درباره آینده بکاهند.براي برخی افراد فراهم می آورد تا از نگرانی
مسائلی که با زندگی و فعالیت اشـخاص غایـب   -نجوم به سه بخش دیگر تقسیم می شد: الف

). با توجه بـه ایـن   138پیش گویی آینده افراد خاص (نصر، -اختیارات؛ ج-ارتباط داشت؛ ب

نی ـو ثوابت. بر ااراتیسگاهیبر اساس جاتیتربامیاز تولد و پس از ولادت تا اشیاستخراج احکام و احوال مولود پیعنید،یاحکام موال-1
کـرد. ر.ك:  ین ـیبشیثروت و فقر، ازدواج، فرزندان و...پ،يماریسلامت و بشت،یشغل و مع،یفرد را از سعادت و بدبختندهیتوان آیممبنا

).403-416،407-423: ص1363، می، التفهیرونیب؛ 65ص: 1378، ی(طوس
باشدداشتهتوجهنظرموردامروعاملشخصيهایژگیووکواکباتیخصوصبهدیبامنجمامورانجاميبرامناسبزمانانتخابيبرا-2
).244-250،یقم؛ 17، ی.ك: (طوسر. باشدحیصحودرستيوحکمتا
خبی آن بود که پنهان کرده آید اندر  مشت و ضمیر آن است که چیزي اندیشد و  « ابوریحان در کتاب التفهیم فی صناعه التجیم گفته است: -3

:  1333(نظامی عروضـی ،  » ن را اندرین بعاجل الحال فضیحت باشد و خطاي ایشان اندرو  بیشتر است از اصابت.پیدا نکند بسوال، و منجما
).250-258: صص1375؛  قمی، 90پاورقی ص

بـه گمـان وحـدس بـر دانشایناستوارياوتعریفازواستکردهتعریفزیرعباراتدررانجوماحکامفشردهطوربهعروضی-4
بقیاسکواکباشکالازاستاستدلالازومقصودواست،تخمیناوخاصیتواستطبیعیعلمفروعازاحکامعلماما: « هویداستخوبی

وموالیدوبلدانومماالکوملکوعالمادواراحوالازشودفایضایشانبحرکاتکهحوادثیآنفیضانوبروجودرجبقیاسویکدیگربا
).111: 1333سمرقندي،عروضی(»مسایلواختیاراتوییرتساوتحاویل
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تواننـد  تقسیم بندي، پیشینیان کوشیدند تا با اطلاع از دانـش تنجـیم از آینـده آگـاهی یابنـد و ب     
رفتارهاي درست را در برابر رخدادهاي آتی در پیش گیرند.

تأثیر اسلام بر جایگاه دانش تنجیم
با ظهور اسلام تغییري اساسی در رفتار مذهبی، شکل تفکر و شـناخت فـرد از خـود و جایگـاه     
خود در جهان کائنات به وجود آمد. به عبارت دیگر دین اسلام با دلایلـی متفـاوت نگـرش بـه     

انش نجوم را دگرگون کرد. از آنجا کـه بخـش عمـده اي از فـرایض دیـن اسـلام در ارتبـاط        د
مستقیم با وقت، آسمان و حرکت اجرام سماوي است، نجوم تعلیمی و تعیین طلـوع و غـروب   

در مقابـل آن،  . )103؛ نصـر،  284-288(نلینـو،  خورشید و ماه مورد توجه گسترده قرار گرفـت 
) استوار 1/206قها دانشی تلقی شد که بر حدس و گمان (ابن خلدون، تنجیم از نظر برخی از ف

گردیده بود و چون از نظر برخی از فقها  سبب گمراهی مردم می شد، آنان رأي به حرمت ایـن  
146؛ صـفا،  229، یواقیت العلوم؛ 238؛ بغدادي، 747دانش دادند و آن را مردود دانستند (مفید، 

ابی در یک تقسیم بندي کلی نجوم را به دو بخش تعلیمی و احکام فار). به عنوان مثال 145-/1
). اگرچه او نجوم را علمی تعبیري یا عینـی  31-32؛ نلینو، 84-86کرد (فارابی، نجوم تقسیم می

گرفت، با این وجود گویا فارابی این دانش را بـه دلیـل   دانست، اما بر احکام نجوم خرده میمی
امـام فخـر رازي نیـز کسـب     ). 172-173نشناخته باشد (بکـار،  رواج آن در زمان خود، مردود

معرفت و شناخت احوال کواکب و سیارات را از طریـق اخبـار و احادیـث بـه مراتـب بهتـر از       
). امام محمد غزالی هم  در طبقه بندي علوم، علم 1/146مطالعه دانش تنجیم می دانست (صفا، 

و 5را در دسـته علـوم مـذموم و در زمـره طلسـم     نجوم را در گروه علوم مباح، اما دانش تنجیم
بـه نقـل از   260-262سحر که هیچ فایده اي جز زیان رساندن به مردم ندارند قرار داد (بکـار،  

با این همه، گویا به دلیل رواج گسترده باور بـه احکـام نجـومی در لایـه     6).کتاب العلمغزالی، 

تـأثیر وخاصـیت بـدان تـا کنـد میبحثمناسبازمنهدرزمینیمنفعلهقوايباآسمانیفعالهقوايترکیبکیفیتازکهاستدانشیطلسم5
درتـر آسـان جـادو وسـحر بـه نسبتفننای.گرددروحانیطلسمتایابدمیانجامبخوراتکمکبهعملاینوآورنددستبهرامقصود

). 15508/ 10دهخدا،لغتفرهنگازنقلبهالظنونکشففه،یخلیحاج( استمعلومآناسبابومباديزیراگیردمیقراردسترس
دراستییایدنعیوقاریسدرستارگانریتأثبردیتأکعلومنیادرکهداندمیدلیلبدانراسحروطلسموتنجیمعلمبودنانباریزغزالی-6

استمعتقداوالبته. شودیممردمبهانیزوسببدارداختلافمردمیمذهبوینیداعتقاداتبارستارگانیتأثبهدادنشروریخنسبتحالیکه
علمچوناونظرازهمچنین. کنندینمتوجهيمادعلليماورابهمردماکثرامادارندقدمثباتعلمدرنانیارایزستینعلمامتوجهانیزنیا

..شـود مـی مـردم گمراهیسبباستاستوارحدسیاتپایهبرنجومعلمازجنبهاینوپردازدمیآیندهرویدادهايبینیپیشبهنجوماحکام
).260-262بکار، ازنقلبهالعلم،کتاب،یغزال(
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ه بندي علوم جایگاهی خاص براي تنجـیم  هاي مختلف اجتماع، متفکران اسلامی ناچار در طبق

با  آنکه بـه طـور کلـی  تنجـیم داراي جایگـاهی مشـخص و       ). 172-173قائل شده اند (بکار، 
از آنان همانند ابن سینا تنجیم را با عنوان فروع علـوم طبیعـی،   روشن نزد حکما نبود، اما برخی

مات و نیرنجات را جـزو اوهـام   در بخش طبیعیات قرار دادند و در نظري متفاوت، نه تنها طلس
به شمار نیاوردند، بلکه ظهور این قبیل امور را با مـوازین علمـی و منطقـی مخـالف ندانسـتند      

همچنین اعضاي انجمن اخوان الصفا علم نجوم و تنجـیم را در بخـش فلسـفه     ).36-37(نلینو، 
هیئـت، زیجـات و   دادند و نجوم را بر خلاف معمول به سه بخشحقیقی، یعنی ریاضیات قرار 

استخراج تقویم و احکام نجوم تقسیم کردند و بر خلاف بسـیاري از حکمـا، اهمیـت بسـیاري     
براي دانش تنجیم قائل شدند و دلیل یادگیري و مطالعه علم نجوم را آگاهی از اقـوال جهـان و   

ن چـه در  بدان اي برادر... کـه همـه آ  «کردند. در رسایل آنان آمده است: عالم کون و فساد بیان 
جهان کون و فساد که زیر سپهر ماه قرار گرفته... همه به تدبیر فلکی و فرمان آسمان اسـت... و  

رسـایل اخـوان الصـفا و    » (کارهاي ستارگان و روحانیت آنها در عالم کون و فساد جاري است
چهار). حکایت هاي دهگانه اي که عروضی سمرقندي در مقاله نجومِ کتاب 52/ 2، خلان الوفا

در باب باور به پیشگویی هاي  منجمان و غیـر منجمـان از طریـق احکـام نجـومی بـراي       مقاله
پادشاهان، وزیران و مردم و نیز سوء استفاده هاي فالگیرها و حتی برخی از مجانین از این فضـا  

)، گسترش اعتقاد به تـأثیر آسـمان در سرنوشـت بشـر و     108-134آورده (عروضی سمرقندي، 
ریق احکام نجومی در سده هاي پنجم و ششم و سلطه اعتقادات عوام بر فضاي کشف آنها از ط

علمی آن روزگار را نشان می دهد. با این وجود گویا  عروضی مانند برخی از دانشمندان دیگر 
هنوز در تأثیر آنها دچار تردید است؛ زیرا در یکی از این  حکایت هـاي دهگانـه مـی نویسـد:     

[خیامی] بدیدم، اما ندیدم او را در احکام نجوم هیچ اعتقـادي و  اگرچه حکم حجه الحق عمر«
عروضی پس از نقل پـیش  ». از بزرگان هیچ کس ندیدم و نشنیدم که در احکام، اعتقادي داشت

احکام نجوم اگر چه صنعتی معروفست، اعتماد «بینی وضع هوا توسط خیام در ادامه می افزاید: 
» تماد دوري  نکند و هر حکـم کـه کنـد حوالـه باقتضـا کنـد      را نشاید و باید که منجم در آن اع

).128-29(عروضی سمرقندي، 
به نظر می رسد عواملی در گسترش اعتقاد به احکام نجوم موثر شدند که به طـور خلاصـه   
چنین است: نخست آنکه در خلال دو سده اول پس از تشکیل حکومـت اسـلامی و در نتیجـه    
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ورش هاي داخلی و عدم تمایل خلفاي اموي به ترویج علوم مسائلی مانند توسعه فتوحات و ش
عقلی فرصتی براي پرداختن به علومی مانند نجوم فراهم نشد و این دسته از علوم چندان مورد 

). نخستین اطلاع از اهمیت یافتن ایـن علـوم   38/ 1؛ صفا، 174-175توجه قرار نگرفت (نلینو، 
) بـا  373منسوب بـه هـرمس (ابـن النـدیم،     » م الاولعرض مفتاح النجو«با ترجمه کتابی به نام 

). انـدك انـدك و در   77؛ فرشـاد،  180ق) آغاز شد (نلینـو، 125موضوع نجومی (در ذي القعده 
سایه عوامل دیگري چون رواج اندیشه هاي نومسلمانان در قلمرو اسلامی و تنوع دیدگاه ها در 

یـامبر، فـرق و مـذاهب متعـددي در     تفسیر برخی از آیات قرآن و جلوگیري از نقـل احادیـث پ  
ه و  8-9؛ شبلی نعمانی، 13اسلام پدیدار شدند (ابوزهره،  ). از این میان سه فرقه جهمیه ، قَدریـ

) که نگاه خاصی نسبت به تقدیر و سرنوشـت انسـان داشـتند، بـر اندیشـه      14جبریه (فرمانیان، 
دوباره به تنجیم اثر عمیقی نهادنـد.  مسلمانان و جهان اسلام و به ویژه از منظر وضعیت و توجه

توجه به تقدیر به عنوان قضا و قدر الهی مسئله اي سرنوشت ساز و با اهمیت تلقی از نظر آنان 
گردید و سبب ایجاد بحث هاي گسترده در باب جبر و اختیار آدمی شد. به طور کلـی مقصـود   

شـکل گیـري و تعیـین    از قضا، قطعی و حتمـی بـودن وجـود یـک پدیـده و منظـور از قـَدر،       
). در تفکـر آنـان   71،53؛ سبحانی تبریزي، 37، 1345(مطهري، خصوصیات وجودي حادثه بود 

، قدرت و علم مطلق ازلی و ابدي خداوندي تلقی شد و این اندیشه پدید آمد کـه  »قضا و قدر«
کـه  -دهد مطابق با مشیت اوست. این نوع تفکر به ویژه با زبان شعر هر چه در جهان روي می

در میان مردم رواج گسترده اي یافـت (شـجاعی،   -در  اشعار حافظ شیرازي به اوج خود رسید
با تأثیر از این فرقه ها، گروهـی از مسـلمانان بـا توقـف در     7).230؛ حافظ شیرازي، 157-156

ظاهر برخی از آیات چنین اندیشیدند که خداوند تمامی امور عالم از جمله افعـال انسـانی را از   
ش تقدیر نموده و آنچه رخ می دهد بنا به خواست و اراده اوست و آدمی در افعـال و تعیـین   پی

). در 262-264؛ جهـانگیري،  278؛ ابـوزهره،  245سرنوشت خود هیچ نقشی نـدارد (بغـدادي،   
در جامعـه اسـلامی گسـترش    » جبریه«سایه حمایت و توجه حکومت اموي این تفکر با عنوان 

:ظحافازاشعاراینمانند-7
).183شیرازي،حافظ(شدنخواهددیگرگونوایناستآسمانقضايشدنخواهدبیرونزسرچشمانسیهمهرمرا
).230شیرازي،حافظ(مگیرخردهرضاستوفقبهنهاندکیگرکردندماحضوربیازلیقسمتچو

محزونبودنشایدرامارسدوارونچرخاینگردشازآنچهر:         گویدمینیزخسروناصر
.....................................................................................................
).537خسرو،ناصردیوانخسرو،ناصر(ستارهسیرباکردشایدچهچارهچهمانصیبآمداینچو
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).178-180ابوزهره، ؛16-17یافت (بوعمران، 

با تشکیل خلافت عباسی و تأسیس دارالحکمه، زمینه براي آشنایی هر چه بیشتر مسـلمانان  
با علوم عقلی و عملی مانند طب، کیمیا و نجوم فراهم شد. همچنین با حضـور گسـترده مـوالی    

د زمینه در مراتب اداري و سیاسی که بر حفظ اندیشه ها و باورهاي خاص خود نیز تأکید داشتن
شکل گیري مباحث کلامی و اعتقادي بسیار و ایجاد فرقه هایی دیگـر ماننـد معتزلـه و اشـاعره     
فراهم گردید. این مکاتب نقش مهمی در تاریخ فکري جهان اسلام ایفـا کردنـد. یکـی از مهـم     
ترین آنها مکتب اعتزال بود که رویکردي عمدتاً کلامی و عقلی داشت و از دیدگاه متکلمین آن 

نسان تنها با کمک عقل می توانست در نبود وحی راه حلـی بـراي پرسـش هـاي خـود بیابـد       ا
). از دیدگاه نظریه پردازان این مکتب، افعال و 344؛ ژیماره، 505؛ العلوي، 143/ 2(شهرستانی، 

اعمال آدمی به دو بخش ارادي و غیر ارادي قابل تقسیم بنـدي بـود. افعـال غیـر ارادي سـاخته      
و تنها پدیدآورنده آنها خدا بود. اما افعال ارادي ساخته بشر  و آدمی بـه انجـام دادن   انسان نبود 

). این نوع تفکرات و مسائل باعث ایجاد مباحث گسـترده اي  80یا ندادن آنها توانا بود (حلبی، 
در باب حسن و قبح افعال و عدل الهی گردید. از منظر سیاسی دوره سی ساله خلافـت مـأمون   

ق) اوج اقتدار و عظمت معتزله تحت حمایت دستگاه خلافت بـود؛ زیـرا   247-198تا متوکل (
در این دوره بازار بحث و مناظرات علمی، داغ و عمـده فعالیـت دانشـمندان ایـن دوره تـلاش      

/ 14؛ 5751-5770/ 13براي شناسایی طبیعت، تسلط یـافتن و بهـره بـردن از آن بـود (طبـري،      
5983-5982.(

قدیرگرایینقش اشاعره در ت
ق) تغییري اساسـی در نگـرش حکومـت نسـبت بـه      247-232به قدرت رسیدن متوکل (حک. 

). حضور و نفوذ گسترده ترکان متعصـب و کـم بهـره از    6041/ 14معتزلیان پدید آورد (طبري، 
سبب افول اقتدار معتزلیان گردید و 8دانش، همراه با تمایل خلفا به آراء اهل حدیث و جماعت،

اندیشه هاي اشاعره، آزادي هاي فکري و عقیدتی قرون سوم و چهارم هجري رو به با گسترش 
). ابوالحسن اشعري، بنیان گذار اشـاعره،  81؛ فرشاد، 499؛ العلوي، 1/31افول نهاد (شهرستانی، 

و به تفسیر ظاهري آیات قرآن پرداختند و  به شـدت از تأویـل عقلانـی    این گروه در مقابل معتزله شیوه اي عقل ستیزانه در پیش گرفتند-8
).227: 1367؛ بغدادي، 736/ 8: 1377قرآن پرهیز کردند. همچنین اطاعت از حکومت را در هر شرایطی واجب می شمردند. ر.ك: ( پاکتچی، 
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)، کوشید با ارائـه طرحـی جدیـد بـه     1/50با اینکه تربیت یافته مکتب اعتزال بود (شهرستانی،  
نی بپردازد تا از لغزش هاي ایجاد شده بر پایه عقل گرایی معتزله که از نظـر او  اصلاح عقاید دی

؛ پـاکتچی،   488افراطی می نمود و نیز ظاهرگرایی اهل حدیث جلوگیري کند (ربانی گلپایگانی، 
). لذا اشعري از سویی بر خلاف بزرگان اهل حدیث چون احمد بن حنبل و مالـک بـن   8/736

) 55-56/ 2به کار بردن منطق را در اصول دین جایز شمرد (مطهـري،  انس، بحث و استدلال و 
) و از سوي دیگر براي رهایی از تنگناي مسئله جبر و اختیار، تعیین حدود انسـان و چگـونگی   

را مطرح کرد » نظریه کسب«سازگاري یافتن این امر با یگانگی قدرت خداوند و توحید افعالی، 
با قدرت و اراده انسان بدون آن که حقیقتاً قـدرت و اراده او  که در آن  از همزمانی وجود فعل

). 742/ 8؛ پـاکتچی،  494در تحقق آن تأثیري داشته باشد سخن گفته می شد (ربانی گلپایگانی، 
از نظر مکتبی که او و پیروانش توسعه دادند، خیر و شر امور حاصـل مشـیت الهـی و تنهـا راه     

ه به قضا و قدر الهی اعتقاد داشته و بر این باور بودنـد کـه   دریافت آن از طریق شرع بود. اشاعر
آن چه از حوادث و رویدادها در زندگی افراد رخ مـی دهـد از قبـل تعیـین شـده و در لـوحی       

). چنین به نظر می رسد که بعدها 49؛ شبلی نعمان، 41مکتوب در نزد خداوند است (بوعمران، 
اندیشه جبریه قائل نگردیـده باشـند (بـوعمران،    پیروان اشعري تفاوتی میان نظریه کسب وي و

43.(
با تضعیف مکتب اعتزال، اشاعره با آسودگی خاطر به فعالیت و اشاعه اندیشه ها و نظریات 
خود در باب تقدیر و سرنوشت پرداختند و در پناه قدرت شمشیر ترکـان بـه طـور فزاینـده اي     

ب مخالفان استفاده کنند. قـدرت گیـري   نیرومند شدند و توانستند از قدرت سیاسی براي سرکو
ترکان در دربار خلفا و امرا و توجه به تقدیرگرایی در جهت جبـر و اضـطرار انسـان، زمینـه را     

) و گسترش باورهاي نامعقول بیش از پیش فـراهم کـرد؛   85براي تضعیف علوم عقلی (فرشاد، 
مـان خلافـت معتصـم (حـک.     زیرا نظامیان ترك بتدریج طبقه اي  نظامی را شکل دادند که از ز

ق) به بعـد وارد دربـار خلفـا شـده و در حکـم محـافظین نظـامی خلیفـه فعالیـت          227–218
). آنـان از ایـام متوکـل در تعیـین     460/ 1؛ بارتولد، 466/ 2، مروج الذهبکردند (مسعودي،می

مـروج  خلیفه نقش مستقیمی ایفا کردند و به طور کامـل بـر دربـار مسـلط شـدند (مسـعودي،       
). این در حالی بود که به دلیل ویژگی هاي فرهنگـی خاصـی   497، 523-529، 553/ 2، الذهب

که در مرزهاي شرقی جهان اسلام وجـود داشـت، ترکـان سـطح نـازل و ابتـدایی از اسـلام را        
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و به همین دلیل معمولاً پس از پذیرش اسلام هم چنان به برخی از باورهـا و اندیشـه   9پذیرفته

دار و معتقد مانده بودند. سیاست هاي خواجه نظام الملـک، وزیـر قدرتمنـد    هاي کهن خود وفا
سلاجقه، در ایجاد مدارس نظامیه نیز که بر پایـه مـذهب اشـعري بودنـد سـبب تغییـر فضـاي        

؛ ربـانی گلپایگـانی،   91، 86-87فرهنگی جامعه از علوم عقلی به سمت علوم نقلی شد (فرشاد، 
از تحولات و دگرگونی ها در بخش هاي مختلف سیاسـی و  ). به این ترتیب فصل تازه اي 496

فرهنگی جهان اسلام به وجود آمد.

جایگاه تنجیم در باورهاي ترکان و مغولان
شـود کـه   هاي سیاحان چنین دریافـت مـی  از  آثار به جا مانده از منابع مکتوب ترکان و گزارش

به معنی آسـمان هـم   » تنگري«واژه آسمان و زمین نزد ترکان داراي اهمیت بسیار بوده و کاربرد
به معناي مادي و هم در مفهوم کائناتی آن مورد پرستش این اقوام بوده است. آب و خـاك نیـز   
از سوي آنان به عنوان ایزد تلقی شده و مورد ستایش بوده اند. از آن جا کـه ترکـان متشـکل از    

حـدودي متفـاوت از یکـدیگر    قبایل گوناگون بودند، آرا و عقاید مذهبی ایشان در جزئیات تـا 
بود، اما در مجموع، ترکان نیز همچون مغولان به شَمنان و روحانیون قوم خود به چشـم کـاهن   

؛ زرین کوب، 23-28، 1376گرفتند (بارتولد، نگریستند و براي ایشان مقام والایی در نظر میمی
یار رواج داشت.  ). پرستش مظاهر طبیعت و اعتقاد به سحر و جادو نیز نزد ایشان بس53

پس از تهاجم مغولان به ایران و جهان اسلام، نفـوذ باورهـا و عقایـد بیگانـه بـا سـرعت و       
گستردگی بیشتري نسبت به گذشته ادامه پیدا کرد. این تازه واردان با آنکه خیلـی زود دریافتنـد   

ارنـد، در  اسـلامی د -براي ماندگاري و بقاي خود نیاز به درآمیختن و پذیرفتن فرهنـگ ایرانـی  
عین حال فرهنگ، آداب و آیین خود را به طور کامل ترك نگفتند. اگر چه در نگـاه کلـی تـأثیر    

رسید، اما ایرانیان نیز با گذر زمان و هجوم پذیري اقوام فاتح از فرهنگ ایرانیان بیشتر به نظر می
ی همچـون  هـا، حـوادث و بلایـاي طبیع ـ   اقوام گوناگون و در پی کشتارها، ویرانی هـا، غـارت   

هـا و اعتقـادات   هاي کشنده و مانند آن تـا حـدودي تحـت تـأثیر اندیشـه     قحطی، شیوع بیماري
هـاي جـادوگري اسـتوار بـود.     فاتحان قرار گرفتند. اعتقاداتی که بیشتر بر مبناي خرافات و آیین

ر قرن دوم هجري از نظر مرجئیان ساکن در عـراق و  مذهب حنفیه و اندیشه هاي مرجئه نگرش غالب سرزمین هاي شرقی خلافت بود. د-9
؛ 748/ 8: 1377خراسان، ایمان تنها اعتقاد و تسلیم در برابر اسلام بود و انجام کارهـاي مـذهبی چنـدان اهمیتـی نداشـت. ر.ك: ( پـاکتچی،       

).35-45: 1375مادلونگ، 
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اي دین مغولان که آن را آیین شَمنی نامیده اند، از دین سایر اقوام ساکن در مناطق شـرقی آسـی  
میانه جدا نبوده است. این آیین عبارت است از نوعی یگانه پرستی نـاقص کـه در آن ایـزدان و    

انـد.  هاي پایین تر در نگاهداري و حفظ کائنات با خداي یکتا سهیم شدهخدایان متعدد با مرتبه
را پرسـتش  » تاب تـانگري «مغولان قبل از تماس با دنیاي خارج، خداي بزرگ جاویدانی به نام 

دادنـد.  دانستند و مورد ستایش قرار مـی کردند و آسمان جاویدان را نمود و مظهري از او مییم
به طور کلی آسمان آبی جاویدان در نظر آنها نیرویی نهانی و ایجاد کننده کائنات بود. به همـین  

هاي گوناگون آسمان چون خورشید، ماه، کسوف، خسوف و رعد و برق را دلیل عناصر و جلوه
). در نظر مغـولان، آسـمان آبـی جاویـدان تنهـا پدیدآورنـده       1-5/ 1کردند (بیانی، ش میپرست

کائنات نبود، بلکه نقشی مؤثر در شکل دهی وقایع زمینی و دگرگونی هاي سیاسی زمان داشت. 
بر این اساس تمامی اعمال و افعال مغولان تحت خواسـت و اراده آسـمان و زمـین اتفـاق مـی      

ریان انتخاب چنگیز به ریاست قبیله، نارضایتی آسمان از انتخـاب بـرادر وي   افتاد؛ چنانکه در ج
با فرستادن گاوي خشمگین اظهار شد و این بـه روشـنی نشـان دهنـده نقـش تعیـین کننـده و        

).64، تاریخ سري مغولحمایتی آسمان و زمین از انتخاب چنگیز به این منصب تلقی گردید (
گر اعتقادات اصلی مغولان بود که در ارتباط مسـتقیم  تقدیرگرایی و پذیرش سرنوشت از دی

با دانش تنجیم و آسمان قرار داشت. به همین دلیل نزد این اقوام هر گونـه تـلاش بـراي تغییـر     
). 58وضع موجود با هدف یافتن جایگاهی برتر نتیجه اي جز شکست در پی نداشـت (همـان،   

بودند و در همه کارها به منظور آگـاهی  مغولان، همچنین به سعد و نحس امور و اوقات معتقد 
همواره با شمن ها، جادوگران و روحانیون  قبیلـه  » اراده آسمان آبی جاویدان و ارواح حامی«از 

). جادوگران براي تعیـین سـاعت مناسـب از روش    117کردند (تسف، مشورت و مجالست می
منجمان بـه دلیـل توانـایی    بود.ها احکام  نجوم کردند که مهم ترین آنهاي متفاوتی استفاده می

پیش گویی حوادث، در نزد ایشان جایگاه و منزلت ویژه اي داشتند به نحـوي کـه دربـار خـان     
هاي  مغول و سپس تیمور و برخی امیرزادگان تیموري که سعی در زنده نگه داشتن راه آنها را 

ن، حسام الـدین مـنجم   داشتند، هیچ گاه از حضور آنان خالی نبود. طی لشکرکشی هلاکو به ایرا
از جانب منگوقاآن با هدف پیش بینی حوادث و تعیین سعد و نحـس ایـام، بـه همراهـی سـپاه      

). گاهی اوقات این نزدیکی و قدرت سبب 142-143؛ ورجاوند، 706/ 2فرستاده شد (همدانی، 
وزیـر  می شد تا منجمان از نفوذ خود براي نابودي رقبا استفاده کنند. نزاع میـان حـبش عمیـد،    



109ایرانسیاسیواجتماعیاوضاعبرنجومیھاینگرشوباورھاتأثیر93زمستانوپاییز
). 80-81/ 3جغتاي با سکاکی، منجم دربارخان، نمونه اي از ایـن اختلافـات بـود (خوانـدمیر،     

خواجه نصیرالدین نیز با آگاهی از علاقه هلاکـو و مغـولان بـه احکـام نجـوم توانسـت اجـازه        
).128؛ ورجاوند، 29ساخت رصدخانه مراغه را از خان دریافت کند (آیتی، 

ي سماوي در باورهاي مذهبی مغولان، موجب گردیـد توجـه بـه    اهمیت آسمان و پدیده ها
احکام نجوم و تأثیر ستارگان بر سرنوشت موجـودات زمینـی نـزد ایشـان از جایگـاه ویـژه اي       
برخوردار شود، به نحوي که تمامی ابعاد زندگی این اقوام صحراگرد را تحت تأثیر خـود قـرار   

رزند تا پایان عمر، سرتاسر زنـدگی مولـود را تحـت    داده بود. جایگاه این باورها از آغاز تولد ف
تأثیر قرار می داد. چنان که در مراسم تولد و نام گذاري فرزند، بلافاصله طالع مولود تعیین مـی  

طول عمر، منصـب و شـغل، خصوصـیات و ویژگـی هـاي      10شد و بر اساس جدول زایجه اي
تـه مـی شـود در زمـان تولـد      . این کـه گف 11رفتاري و حتی زمان مرگ کودك تعیین می گردید

چنگیزخان، منجمین و کاهنان، طالع وي را مسعود دریافتند و پیش بینـی کردنـد کـه در آینـده     
)، حکایــت از چنــین 16/ 3؛ خوانــدمیر، 232/ 2کشورگشــایی بــزرگ خواهــد شــد (همــدانی، 

ز دارد. مغـولان حتـی پـس ا   12دیدگاهی نزد مغولان و نیز مورخان ایرانی عهد مغول و تیمـوري 
استقرار و تثبیت قدرت خود در ممالک متصرفی هم چنان به عقاید و سنن پایبند بودند، چنـان  
که به هنگام تولد غازان خان نیز منجمین طالع وي را تعیین کردند و نشـانه هـاي شـهریاري و    

). انتخـاب زمـان مناسـب و    842-843/ 2حکومت را در زایجه وي مشاهده نمودند (همـدانی،  
وس خان مغول از دیگر کاربردهـاي گسـترده احکـام نجـوم در ایـن دوران بـود       سعد براي جل

). این جشن همراه با برگزاري مراسمی خاص در مقابل خورشـید شـامل بـاز    147/ 1(جوینی، 

. شـود مینامیدهطالعزایجهدهدمینشاننوزادولادتهنگامبهرابروجوکواکبوضعیتکهجدولیتنظیموستارگانجایگاهتعیین-10
).65: 1378طوسی،: (ك.ر

یبخوبکهآوردهيارزادهیامولادتزمانبودنسعدفیتوصدريشاعرازرايشعر842عیوقادرانیموریتدورهمورخیخوافیحیفص-11
که کوکلتاش لمولانا شمس الدین محمد بخت کامکار علیوست بن امیرزاده جوانولادت امیرزاده باباد«:دهدیمنشانوفیتوصرااعتقادنیا

جرده 
شد آفتاب سطرلاب و مشترى رصدش چو گشت طالع از اوج سعادت اختر فضل 

که وجه طالع او مهر باد و ماه خدش هلال بدر شرف میرزاده بابا دوست 
)1/89(خوافی، ». (سعادت ابدش)چو سال مولد او شدسعادت ابدش باد از ازل همراه 

هـا و  و زاد و مـرگ عیوقـا ومکررحـوادث ،و زبـده التـواریخ  الصـفا روضـه درانیموریتدورهگریدانمورخو حافظ ابرو از رخواندیم-12
اجتمـاع وافـراد طـالع بـودن نحـس وسعدباانخودشزمانتاعالمخلقتزمانازرایخیتارمختلفيهادورههاي ها و پیروزيشکست
، 383، 377، 285، 240، 105/ 1؛ زبده التواریخ، 2737و 2664، 2636، 2616، 2430/ 3روضه الصفا،ك.رنمونهيبرا( ندنکیمهیتوجکواکب

441 ،451 ،487(.
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کردن کمر، برداشتن کلاه از سر و اداي احترام به خورشید، نشان از اهمیت آسمان و تأیید الهی 
). بهره گیري از دانش تنجیم بـه ویـژه در مسـائل نظـامی     29-30/ 1مقام خان داشت (جوینی، 

) و اعـزام  794/ 2) تعیین نتیجه جنگ (همـدانی،  96/ 3همچون تعیین زمان لشکرکشی، (همو، 
/ 3: 1353کمک هاي مالی و انسانی در جنگ ها در صـورت اطمینـان از پیـروزي (خوانـدمیر،     

سیارات بود. هم چنین بی تـوجهی بـه سـخنان    ) نشان دیگري از باور عمیق مغولان به تأثیر 71
). در 757/ 2منجمان و نپذیرفتن نظر ایشان در مواردي سبب شکست تلقی می شد (همـدانی،  

حقیقت باورهاي نجومی نزد مغولان به نوعی نظام فرهنگی این اقوام را تشکیل می داد. پس از 
ر علاقمند بود و در کارها به ویـژه  ایلخانان، تیمور از میان علوم به نجوم و مباحث نجومی بسیا

امیر سیف الدین [کـه] علـم نجـوم و اسـطرلاب مـی      « لشکرکشی هاي  نظامی از افرادي مانند 
تفحـص  «بـراي  » مولانا شهاب الدین عبداالله لسـان « ) و 393/ دفتر اول، 1(سمرقندي، » دانست

ر باور داشت. نـواده  ) مشورت می خواست و به سعد و نحس ایام بسیا905(همو، » [در] احکام
ق در سـمرقند  853تـا  812او الغ بیک که بیش از همه به راه و رسم چنگیزي علاقه منـد و از  

حکومت می کرد. از همین روي بود که غیاث الدین منجم کاشـانی و عـده اي از بزرگـان ایـن     
).159، 3/بخش 3علم  را به ساخت رصدخانه برانگیخت (خواندمیر، 

جیمی در فرهنگ و رفتار مردمتثبیت باورهاي تن
از ورود اقوام مهاجم و تأسیس نخستین حکومت ترك نژاد در ایران تا برپایی حکومت صـفویه  
وضعیت سیاسی، فرهنگی و اجتماعی این سرزمین دستخوش دگرگونی هـا گردیـد. بخشـی از    

اندیشـه  این تغییرات ناشی از بازگشت به اعتقادات و ارزش هاي کهن و بخشی دیگـر از ورود  
ها و باورهاي تازه سرچشمه می گرفت که دانش تنجیم از جمله آنها و از باورهایی بود کـه در  
گذر زمان همواره مورد توجه هم بود. دلیل این مسئله تلاش براي ایجاد ارتبـاط معنـادار میـان    
جایگاه و حرکات اجرام سماوي با واقعیات و رخدادهاي زمینی و توانـایی انسـان در شـناخت    
این ارتباط و پیش بینی نمودن آن بود. طی این پنج قرن با گسترش مکتـب اشـعري همـراه بـا     
گرایشی جبري گرایانه و نیز با تسلط ترکان و به ویژه مغولان بر جامعـه اسـلامی بـا اعتقـاداتی     
جبري نسبت به سرنوشت، بار دیگـر دانـش تنجـیم مـورد توجـه قـرار گرفـت. در پرتـو ایـن          

اي نجـومی بـا سـرعت بیشـتري در قالـب احـداث رصـدخانه هـا، انجـام          توجهات، فعالیت ه
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محاسبات و اصلاح نظریات گذشته، زمینه را براي آگاهی بیشتر انسان از ماهیت و حرکات این 

اجرام و در نهایت تصور توانایی بشر براي رهایی از این سرنوشت فراهم کرد.  
مون در گـرو شـناخت نظـام کیهـانی     در نظام جهان شناختی این دوران، شناخت محیط پیرا

)، 258، 1366؛ بیرونـی،  81-83بود. تعیـین سرشـت و ماهیـت کـانی هـا (انصـاري دمشـقی،        
چگونگی انواع رویش گیاهان و محصولات در مناطق مختلف، تغییـرات آب و هـوایی، وقـایع    

م طبیعی چون زلزله، آتشفشان، خشکسالی و حتی خصوصیات اخلاقی انسان در ارتباط مسـتقی 
، التنبیـه و الاشـراف  ؛ مسعودي، 273با انواع بروج و ستارگان موکلّ بر اقالیم هفتگانه بود (نبئی، 

). به باور قدما زمین به چهار بخش 83-90؛ مقدسی، 273، 12-13؛ ارومیه اي افشاري، 34-31
داراي خصوصیاتی چـون  قابل سکونت تقسیم می شد که از آن میان ساکنان مناطق شرقی زمین

پیشـینیان و علـم نجـوم بـاخبر بودنـد.      ر طولانی و عزت نفس بوده و از اخبار و سرگذشتعم
مردمانی اهل تدبیر که نمی توانستند اسرار را حفظ کنند. تمامی خصوصیات ساکنان این ناحیـه  
از زمین به واسطه تـأثیر خورشـید بـود. در مقابـل سـاکنان ربـع غربـی، راز نگهـدار، دینـدار،          

ها بودند؛ زیرا این بخـش از زمـین زیـر نفـوذ مـاه قـرار داشـت        ع آراء و فرقهخداپرست و مطی
به این ترتیب تعامل بـا محـیط طبیعـی و سـاکنین ربـع      ).23-29، التنبیه و الاشراف(مسعودي، 

مسکون تنها در صورت شناخت خصوصیات کواکب امکان پذیر بود. در ساختار کـلان و نظـام   
نی، در قالب ستارگان موکلِّ هـر طبقـه کـه نـاظر بـر روابـط و       طبقاتی جامعه نیز باورهاي کیها

؛ 149،245؛ حـافظ،  5عملکردهاي افراد طبقه خود بودند وجود داشـت (افشـاري ارومیـه اي،    
بر این اساس اهمیت مشخص کردن طالع مولـود بـه دلیـل    ).101؛ نظامی گنجوي، 179رونی، 

 ـ ذیر بـود. بـه عنـوان نمونـه فـردي کـه در       آگاهی یافتن از جایگاه اجتماعی آینده وي توجیه پ
) و از ایـن  69شد شجاع و دلیر بود (خاقانی شـروانی،  متولد می13»سماك رامح«صورت فلکی 

افراد حاضر رو در طبقه نظامیان قرار می گرفت و ستاره موکلِّ چنین فردي، مریخ بود. همچنین
در هر طبقه براي انجام کارهاي روزمره خود همواره نیازمند نظارت و یاري ستاره موکل خـود  

).195-198بودند (راوندي، 
با گذر زمان و در جریان افزایش آگاهی در ارتباط با این اجرام، آدمی براي این پدیـده هـا   

استان موشِ تخـم مـرغ دزد و مـرد    موجودیتی زمینی و انسانی تصور کرد. به عنوان نمونه در د

.داردزهینرسدیمنظربهکهاسديپاستارهدوازیکی-13
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کدخدا، همدستی موش و عقرب براي انتقام گرفتن از کشاورز به مقارنه زحل و مریخ توصیف 
). بنابراین توجه به ستارگان از مفهوم باور فراتـر رفـت و   22-23شده است (مرزبان بن رستم، 

ي عمـومی در قالـب   تبدیل به ارزش ها و هنجارهاي مشترك اعضاي جامعه گردید. این باورها
تصمیم گیري ها و عملکرد ها در بخش هاي مختلف سیاسی، اقتصـادي، اجتمـاعی، نظـامی و    

اعتقادي نمود یافت.  
» اختیـار «در دانش تنجیم، تعیـین بهتـرین زمـان بـراي انجـام امـور مربـوط بـه زنـدگی را          

یص بود. بـراي  نامیدند. اختیار وقت یا اختیار ساعت با شرایط و تخصصی خاص، قابل تشخمی
هاي شـخص عامـل   انتخاب زمان مناسبِ انجام امور، منجم باید به خصوصیات کواکب، ویژگی

تعیین زمـان  ). 17(طوسی، و امر مورد نظر توجه می داشت تا حکم وي درست و صحیح باشد 
مناسب براي تمامی امور مهم و جزئی همچون جلوس و اعمـال سـلاطین، قضـات، وزیـران و     

م رسول و پیک، سوار شدن بر اسب، حاجـت خواسـتن، شـروع جنـگ، عهـد و      مدرسین، اعزا
پیمان بستن، شکار کردن، دارو مصرف کردن، سفر کردن، کتابت کردن، ازدواج کردن، لباس نـو  
پوشیدن، خلعت بخشیدن، زراعت کردن، بناي شهري جدید، ورود و خروج از شهر، داد و ستد 

ن باورها در مفهوم فرهنگ غالب جامعه دارد. کردن و مانند آنها، نشان از گسترش ای
» مسـعود «تمامی روابط و مناسبات درباري با تعیین زمان در بخش سیاسی، نزد طبقه حاکم

توسط منجمین انجام می گرفت. تشریفات درباري، بر تخت نشستن و بار عام دادن، رفـتن بـه   
مقامات همگی نیاز بـه تعیـین   شکارگاه و ورود به شهر، بناي شهر جدید و خلعت پوشاندن بر 

زمان مناسب داشت. سلطان مسعود، خواجه احمد عبد الصمد، وزیـر خـود را تمجیـد نمـود و     
خلعت فاخر عطا کرد، اما در مورد زمان انجام مراسم، حاجب را فرمان داد تـا در زمـان معـین    

رزا خلیـل  ). مورخان دوره تیموري به تخـت نشسـتن می ـ  190شده به جامه خانه روند (بیهقی، 
ق) توانسـت  811-807سلطان تیموري را که پس از مرگ تیمور از قضـا فقـط مـدتی کوتـاه (    

سلطنت خود را در برابـر شـاهرخ حفـظ کنـد چنـین توصـیف کـرده انـد کـه روز چهارشـنبه           
که آفتاب در ششم درجه حمل بود به دارالسلطنه سمرقند آمده، در ارگ عالی نزول « رمضان16

اق مهندسان مقادیر اجرام یعنی عمله نجوم ...اختیار جلوس همایون کردنـد بـه   فرمود... و به اتف
ساعتی که سعود در حدود صعود مسعود بود برفـراز تخـت گـوهر نگـار خورشـید وار برآمـد       

). هم چنین اعزام رسـولان نیـز بـه طـالعی مسـعود صـورت مـی گرفـت         1/1059(سمرقندي، 
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م میان انسان و ستارگان سبب ایجاد نوعی انتظـار  ). از سوي دیگر تعاملات مداو386(راوندي، 

و تعهد اجتماعی در روابط متقابل این دو گردید. بـه عنـوان مثـال از جملـه اقـدامات عمرانـی       
سلاطین، بناي شهرهایی پررونق و مصون از حملات و حوادث طبیعی بود. بـراي ایـن منظـور    

د آغاز می شد؛ زیرا گمان می رفـت  باید بناي شهر در  طالع سعدي که منجمین تعیین می کردن
که تداوم بقا و پایداري شهر منوط به جایگاه ستارگان و طبایع ایشـان وابسـته اسـت (طوسـی،     

منصور ساخت بغداد را منوط به تعیین ساعت مشخص توسط دو مـنجم ایرانـی   از جمله ). 39
نیز » خان بالیغ«ث  شهر ). درباره احدا183ه بود (نلینو، خود ماشاءاالله بن ماسویه و نوبخت کرد

گفته  شده که این شهر به طالع مسعود بنا شده و از این رو سعادت و امنیت آن پایدار خواهـد  
). مسئله دیگر در ارتباط با شهر، تعیین ساعت ورود و خروج سلاطین از 639/ 1بود (همدانی، 

).52، 62القاشانی، ؛ 27آنها  بود که آن نیز باید به طالع سعد تعیین می گردید (بیهقی، 
در بخش نظامی انتخاب فرمانده سپاه از جمله موارد نیازمند مشورت با منجمین بود. زمانی 
که خراسان در آستانه یورش نیروهاي امین به فرماندهی علی بن عیسـی قـرار گرفـت، مـأمون     

ر، انتخاب فرماندهی این جنگ را با مشورت فضل بن سهل به عهده دوبان، منجم عجمـی دربـا  
). انتخاب طاهر بن حسین از طریق یاري جستن از ستارگان، بخشی از 166گذاشت (گردیزي، 

نگرانی و تنش مأمون را کاهش داد؛ زیرا طاهر برگزیده آسمان و تقدیر بود. منجمین همواره در 
دربار حضور داشتند و حتی در میادین جنگ نیز با تعیین زمان مناسب، نقش مهمی در پیروزي 

در جریان درگیري میـان سـپاه سـامانی و سـپاه مؤیدالدولـه      ت سپاهیان ایفا می کردند. یا شکس
دید با ابوالفضل هروي، منجم دربـار،  اي، زمانی که امیر بویه اي خود را در آستانه شکست بویه

مشورت کرد. هروي به وي توصیه کرد اگر در این رویداد پادشاه صـبر پیشـه کنـد و پایـداري     
مریخ به درجه هبوط خود برسد، آنگاه بـا قـدرتی تمـام بـر سـپاه سـامانی بتـازد،        نشان دهد تا 

ق بر 371پیروزي از آن وي خواهد بود. مؤیدالدوله سخن منجم را پذیرفت و توانست در سال 
). تبـدیل شـدن باورهـاي تنجیمـی بـه      48-52(عتبـی،  زیاري پیروز شـود  -سپاه متحد سامانی

می توان در  جنگ محمد بن ملکشاه با صدقه بـن مزیـد، حـاکم    قوانینی عام و پیامدهاي آن را
حلّه، دریافت. در این زمان منجمین دربار سلطان نتوانستند طالع سعدي براي آغاز جنگ بیابند. 
سلطان با وجود در اختیار داشتن نیرو و تجهیزات کافی تا تعیین شدن زمان مناسـب بـه جنـگ    

). اعتقـاد بـه باورهـاي نجـومی و غیـر قابـل تغییـر        102-104اقدام نکرد (عروضی سمرقندي، 
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دانستن احکام آن، علاوه بر نفوذ و تسلط عمیق بر خـود فـرد، برخـی از اوقـات تـأثیرات گـاه       
مخرب و زیانباري براي جامعه به همراه داشت. در آستانه یورش مغـولان بـه ایـران، منجمـین،     

حذر داشتند؛ زیرا خواست سـتارگان را  سلطان محمد را از هر گونه اقدام دفاعی ضد مغولان بر
در برتري مغولان و شکست خوارزمشاهیان دریافتند و هر نوع تلاش از جانـب سـلطان را بـی    
نتیجه دانستند. این مسئله تأثیر زیادي در تضعیف روحیه سلطان داشت تا بدان حد که در برابـر  

نین عنـوان کـرد کـه سـتاره     اصرار فرزندش، جلال الدین در واگذاري فرماندهی سپاه به وي چ
-130، 105/ 2اقبال خوارزمشاهیان در وبال خود است و خواست آسمان چنین است (جوینی، 

). از این رو شاید بتوان یکی از دلایـل عـدم مقابلـه مسـتقیم و بـه      344-346/ 1؛ همدانی، 127
تـأثیر ایـن   در حقیقـت  . موقع خوارزمشاهیان را در برابر سپاهیان مغول در این مسـئله دانسـت  

باورها  بر ذهن را می توان به نوعی توجیه کننده تصمیم گیري هاي اشتباه و خودکامگی هـاي  
بیهقی نیز در ماجراي شکست سلطان مسعود غزنوي از طغرل، یکی از علل شکست او دانست.

اي مـنجم در دربـار طغـرل بـک     سلطان را ضعف روحیه وي به دلیل آگاهی از حضور مولازاده
). 842کند (بیهقی، یعنوان م

رواج گسترده داشت. » اختیارات«در سطح جامعه نیز نفوذ باورهاي نجومی عموماَ در قالب 
شاید بتوان درهم تنیدگی باورهاي نجومی با اندیشه هاي جبـري را در سـطح جامعـه بـیش از     

ر از هاي پیش روي خـود را متـأث  ها و گرفتاريمسعود سعد همواره سختیدربار احساس نمود. 
سیارات و بروج دوازده گانه می دانست و معتقد بود وضعیت هر فرد با توجـه بـه نحـوه قـرار     

در 1).424-425گــرفتن ســیارات و زمــان طــالع افــراد، مشــخص مــی شــود (ســعد ســلمان،  
عملکردهاي روزمره اجتماعی، اعتقاد به نظام کیهانی، پدیدآورنده نوعی نظم و ثبات دانسته می 

و تحصـیل  2هاي منقلـب در برجازدواج کردنکشاورزي و ، خرید و فروشثال شد. به عنوان م
درباره مسائلی چون ازدواج ). 150-151بود (ابن رازي، پسندیده 3ذوجسدیندر بروج کودکان 

ازدواج و داد و ستد توجه به اختیارات نیز اهمیت ویـژه داشـت. در ایـن مـوارد، تعیـین زمـان       

ساندیگربهیکیهرازدیدمرنجکهجانبهکاررسیدبرجمدوازدهایناز-1
پژمانورنجهگشتازوبختمکهچنانروزوشبهمیمنبهشدنواسرودحمل

دگرانقسمتهستاودانهچهاگرمنقسمتآمدستداسهمهسنبلهز
).424-425: 1362سلمان،سعدمسعود(سلطانورعیتنیکودبامرشانزدرویشوتوانگربیشوکمحکمشانبه
.يو جدزانیاز حمل، سرطان، مدبروج منقلب عبارتن-2
از جوزا، سنبله، قوس و حوت.عبارتندنیبروج ذوجسد-3
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رت خداوندگار آن ساعت بر عملکرد فاعـل تلقـی مـی    مسعود در واقع، پذیرفتن سروري و نظا

با همـین بـاور بـه طـالع     شد و نوعی آرامش و اطمینان خاطر در درون آن فرد ایجاد می کردد. 
مسعود و قران سعدین بود که تیمور در طالع سعد با خانزاده دختر حاکم خوارزم (حافظ ابـرو،  

ق ازدواج کردنـد  729اه جهـان در سـال   ) و امیر شرف الدین با دختـر قطـب الـدین ش ـ   1/487
). از دیگر تأثیرات باور به نظام کیهانی، تخفیف نگرانی ها و افـزایش شـهامت   194(سمرقندي، 

و امید در فرد براي انجام کارهاي مهم بود. مرزبان بن رستم پـیش از نگـارش کتـاب خـود بـه      
خداونـد بـر کـار خـود و     کواکب نظر کرد و با کسب اطمینان از نظارت و موافقت سـتارگان و 

پیش بینی این که کتاب، مورد توجه عموم قرار خواهد گرفت، اقدام به نگارش کرد (مرزبان بن 
). فراتر از امور روزمره، دعا کردن به درگاه خداوند و طلب یاري از او بـا توجـه   22-23رستم، 

) طبـق  348، 1366به واسطه بودن کواکب میان عالم علوي با موجودات عالم خـاکی (بیرونـی،   
قوانین خاصی صورت می گرفت. در نظر داشتن این باور که در جهان کون و فساد، هر چه در 

-145/ 1، رسـایل اخـوان الصـفا و خـلان الوفـا     جریان است با تدبیر فلکی صورت می گیرد (
)، در حقیقت در چگونگی تعامل متقابل انسان با نظام علوي نقش داشـت و واسـطه قـرار    144

ستارگان به نوعی کاهش دهنده اضطراب و در صورت نرسیدن به مقصود، توجیـه کننـده   دادن 
شکست ها نیز بود. در تعیین بهترین زمان براي بیان درخواست ها و استجابت دعـا، ابوریحـان   

کند، باید به صحرا رفت و با صداي بلند، با خلـوص نیـت و بـا توجـه بـه اشـکال       سفارش می
ود را مطرح کرد، همچنان که یونانیان باستان زمانی را براي دعا بر کواکب، حاجت و خواسته خ

). ناصـر  348، 1366گزیدند که مشتري در وسط السماء و زهـره در طـالع باشـد (بیرونـی،     می
ران ربیـع الاخـر سـال       خسرو به رواج این باور نزد مردم اشاره می کند و حتی خـود وي در قـ

). در چنین جامعـه اي کـه   1-2کند (ناصر خسرو، ق حاجت و خواست خود را مطرح می 437
همه چیز حتی استجابت دعا منوط به تعیین زمـان مناسـب و یـاري سـتارگان بـود، توجـه بـه        
وضعیت جسمانی و بروز بیماري ها نمی توانست بی تأثیر از کواکب دانسـته شـود. نـزد علمـا     

) 420/ 2، وان الصفا و خلان الوفارسایل اخاخلاط چهارگانه انسان متأثر از طبایع ستارگان بود (
و از این رو هرگونه تغییر در ویژگی هاي این اجرام و نحوه قرار گرفتن آنها نسبت به یکـدیگر  
در اخلاط چهارگانه آدمی و ایجاد بیماري یا رهایی از آن مؤثر بود. به عنوان مثال قران زحـل و  

هـاي اسـلامی و   مختلفی از سرزمینزهره در برج حمل سبب افزایش بیماري و مرگ در مناطق 
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). همزمان با انتصاب رشیدالدین فضل االله به مقام 23-37رومی دانسته می شد (ابومعشر بلخی، 
وزارت و صاحب دیوانی غازان خان، قران نَحسین در برج سرطان اتفاق افتاد که سـبب شـیوع   

/ 3گردیـد (خوانـدمیر،   وبا و گسترش حصبه در شهر شیراز شد و باعث مرگ پنجاه هـزار نفـر   
). به این ترتیب دانش پزشکی در ارتباطی تنگاتنگ با احکام نجوم بود. در این دوران رکن 152

اساسی موفقیت پزشک، تشخیص لحظه مناسب براي انجام کارهاي پزشکی و تجویز دارو بـود  
رت مـی  و تعیین زمان مناسب از طریق ستارگان و با توجه به طبـایع آنهـا و طـالع بیمـار صـو     

گرفت. بر اساس این اندیشه بود که خاقانی در جریان بیماري فرزندش، رشـیدالدین، سـتارگان   
بی توجهی بـه دانـش تنجـیم در    1).163-164طلبید (خاقانی شروانی، و سیارات را به یاري می

شد. جاولی هنگام تشخیص بیماري و تجویز دارو، گاه سبب بدتر شدن بیمار و یا مرگ وي می
زمان سلطان مسعود بن ملکشاه به اتابکی پسر سـلطان انتخـاب گردیـده بـود، در مسـیر      که در

حرکت به سمت آذربایجان در زنجان توقف کرد و در ماه جوزا فصد نمود و چـون پـس از آن   
در جریان تیراندازي در شکارگاه رگ دستش پاره شد و درگذشـت، علـت مـرگ وي را فصـد     

)؛ زیرا از نظر حکما جوزا از مثلثات بادي قلمداد می 61ابوري، کردن در ماه جوزا دانستند (نیش
شد و فصد کردن در زمانی که ماه در برج جوزا قرار داشت نامبارك و زیانبار خوانده مـی شـد   

گرفـت، منجمـان را   غازان خان نیز هرگاه تصمیم به خوردن مسـهل مـی  2).7(خاقانی شروانی، 
ن کنند، سـپس بـا مشـورت پزشـکان بـه خـوردن دارو       کرد تا ساعت مناسب را تعییاحضار می

).986/ 2پرداخت (همدانی، می
بر پایه همین تفکر، برخی از حوادث و وقایع خاص چون مرگ سلاطین و ظهور برخـی  
از پدیده هاي آسمانی به دلیل عدم شناخت کافی، جایگاهی نمادین و رمزآمیز یافتند. به عنـوان  

داد که روز را به شب تاریک مبـدل سـاخت.   کسوفی کامل رخ ق557در اردیبهشت سال مثال 
ق ملک طغرل ،حاکم جیرفت، از دنیا رفت و پس از آن کرمان 558هنگامی که یک سال بعد در 

) اعلام شد که پیشـتر منجمـین،   65عرصه تاخت و تاز ترکان غز قرار گرفت (ابوحامد کرمانی، 
با کسوف و رخداد قرانی در برج جدي دانسـته  مرگ ملک طغرل و ویرانی کرمان را در ارتباط 

دهیدبازخطرزیاشفازآنخبربنمودجواززندانهزنچههرجوبهجو-1
دهیدبازسوروآیاتزفالآنشرحالفصفتابجدکزاندرقرعه

دهیدبازنگرسطرلابکذاببههمنداشتکاصلبقااحکاموطالعنسخه
دهیدبازسیرهاروتافسونگربههمننمودسوديکهطلسماتوجادووسحر

جوزادرماهوپوییچهفصدقصدبهنقصاندرعمروافتیچهجاهچاهبه-2
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ق و در 663). همزمان بابیماري هلاکو در سال 64-65و نسبت به آن هشدار داده بودند (همو، 

حالی که پزشکان از معالجه وي ناتوان گردیده بودند، ستاره دنباله داري در آسمان ظـاهر شـد،   
از پایـان عمـر خـان مغـول تلقـی کردنـد       بزرگان دربار و منجمان ظهور این سـتاره را نشـانی   

). این که مورخان به همزمانی مرگ هلاکو با ناپدید شدن ستاره 425؛ بناکتی، 736/ 2(همدانی، 
اشاره کرده اند می تواند به خوبی نشان دهد که اندیشه ارتباط سرنوشت آدمی با آسمان تا چـه  

حد در این زمان در ایران گسترش یافته بود.
عه اي، باورهاي نجومی به عنوان پدیده ثابت و تعیین کننده رفتار آدمی، سبب در چنین جام

از خودبیگانگی افراد جامعه می گردید. بدین معنی که افـراد بـه فاعـل بـودن بـر تصـمیمات و       
در این جهان بینی همه چیز بر اساس قوانین کیهـانی مرتـب گشـته و    اعمال خود باور نداشتند. 

ز حرکات اجرام سماوي می توانست به پیش بینی وقایع آینـده بپـردازد و   انسان تنها با آگاهی ا
به نوعی آرامش در زندگی دست یابد. از طرفـی  در برخـی از مواقـع، شـماري از رخـدادهاي      
نجومی و پیش بینی هاي تنجیمی سبب ایجاد ترس و اضـطراب در جامعـه مـی گردیـد. مـثلا      

ه در پیش بینـی هـا همـواره دلیـل وقـوع حـوادث       قرانات از جمله رویدادهاي نجومی بودند ک
ق از جمله معروف ترین قرانات ایـن دوران  582بزرگ در تاریخ دانسته می شدند. مقارنه سال 

است که جنجالی عظیم در ایران به وجود آورد. اکثر منجمان در باب این قران حکم کردند کـه  
؛ شـهیدي،  276دهد (خاقانی شروانی، میآید و جهان را در آستانه نابودي قرارطوفانی پدید می

ها پناه بردند، برخـی شـروع بـه    اي به سرداب). مردم از این پیشگویی بسیار ترسیدند. عده493
). از سـوي  464؛ مسـتوفی،  419-420(عتبـی،  ساختن پناهگاه و محلی امن براي خـود کردنـد  

براي سودجویان فـراهم مـی   دیگر نفوذ عمیق این باورها در اذهان مردمان این روزگار فرصتی
-104کرد تا تحت عنوان منجم اقدام به پیش گویی حوادث آینده کنند (عروضـی سـمرقندي،   

برخی اوقات استنباط نادرست و اشتباه از برخی احکـام سـبب وقـوع حـوادث     ). همچنین 102
شد. درباره شورش عبدالملک عطاش و پسرش احمـد از مبلغـان آیـین    وحشتناك و زیانبار می

اسماعیلی که توانستند براي مدت هفت سال در برابر نیروهاي سلطان محمـد در قلعـه شـاه دز    
مقاومت کنند، آمده است که پس از تصرف قلعه، احمد و جمعی از یارانش را دست بسته وارد 
اصفهان کردند. احمد در جواب شخصی که از او پرسیده بود تو دعوي آگاهی به غیب و اطلاع 

در طـالع احکـام   «اشتی پس چرا در طالع خود چنین روزي را ندیدي؟ پاسخ داد: از احکام را د
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خود دیده بودم که با جلالی و شکوهی به اصفهان وارد شوم که هیچ پادشاهی این چنین نکرده 
. )155؛ راوندي، 40-42(نیشابوري، » باشد اما نمی دانستم مقصود این است

نتیجه گیري
خلقت نظر ساکنان این کره خـاکی را بـه خـود معطـوف کـرده انـد.       آسمان و ستارگان از آغاز

روزگاري هر یک از این اجسام نورانی در تصور انسان تجسمی از صفات و ماهیت خداونـدي  
ایجاد می کرد. خدایانی که با توانایی خود حاکم بر زندگی موجودات زمینی بودند و سـتارگان  

اعتقـاد بـه نظـام کیهـانی اگرچـه جهـان را مکـانی        نماینده اي از این قدرت خداوندي بودنـد.  
مشخص و منظم جلوه می داد اما به طرز عجیبی انسان را محدود و مقید می گرداند و این امـر  
ناشی از ناآگاهی و ناتوانی انسان در تنظیم امور اجتماعی خود بود. به تدریج انسـان کوشـید از   

متوسل گردید که خود بر مبناي مشاهده کواکـب  این تنگنا رهایی یابد. به این ترتیب به علومی 
بنا شده بود. علوم غریبه در اشکال مختلف خود در واقع جنبه دیگـري از تحلیـل واقعیـت هـا     
هستند و مسیري را طرح می کردند که باورمندان به آن می پنداشتند می تـوان از طریـق آن بـه    

دست یافت.تسلط بر پدیده هاي طبیعی و حتی تغییر تقدیر مقدر شده 
با ظهور اسلام توجه و اعتقاد به ستارگان از جهت تأثیري که بـر پیشـگویی و بـر مقـدرات     
آدمی داشت به فراموشی سپرده شد. اما اندك اندك از سـده سـوم بـه بعـد و پـس از آنکـه در       
جریان کشمکش میان دو فرقه کلامی معتزله و اشاعره، مکتب اشاعره با تفکر جبري و بی اراده 

تن انسان در اعمال و افعال خود بر نظام فکري جهان اسلام مسلط گردید، توجه بـه علـوم   دانس
عقلی و مباحث علمی در جهت شناخت بیشتر طبیعت کاهش یافت. از سـوي دیگـر بـا ظهـور     
ترکان و غلبه مغولان، باورهاي نجومی رشد و گسترش بیشتري یافت و توجه بـه علـوم عقلـی    

ادامه یافـت. در ایـن دوران فعالیـت هـاي نجـومی غالبـاَ مـاهیتی        تنها در شاخه هاي محدودي 
تنجیمی داشت، بدین معنی که توجه به فعالیت هاي نجومی و ساخت رصدخانه هـا بیشـتر بـا    
هدف پیش بینی وقایع آینده صورت می گرفت. رشد گسترده باورهاي تنجیمـی در اسـتفاده از   

جلوس سلاطین، اعزام ام در مواردي همچون احکام نجوم براي تعیین اوقات و سعد و نحسِ ای
رسولان، حاجت خواستن، پیروزي در جنگ، تولـد، مـرگ ومیـر، شـکار کـردن، دارو مصـرف       
کردن، سفر کردن، کتابت کردن، ازدواج کردن، لباس نـو پوشـیدن، خلعـت بخشـیدن، زراعـت      
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نمـود یافـت و   کردن، بناي شهري جدید، ورود و خروج از شهر، داد و ستد کردن و مانند آنها

سبب منفعل شدن آدمی در برابر تقدیر و سرنوشت شـد و بخشـی از فرهنـگ و رفتـار جامعـه      
ژه در ایران گردید.اسلامی به وی

کتابشناسی
، ترجمـه محمـد پـروین گنابـادي، علمـی و      مقدمه ابـن خلـدون  د الرحمان بن محمد، بابن خلدون، ع

. 1385فرهنگی، تهران، 
، دارالمعرفه، بیروت، بی تا.الفهرست، اسحاقندیم، محمد بن الابن 

، 2، تصـحیح علـی محمـد عـامري نـائینی، چ     عقد العلی للموقف الاعلیابوحامد کرمانی، افضل الدین، 
.2536روزبهان، تهران، 
، ترجمه علیرضـا امینـی، مرکـز مطالعـات و تحقیقـات ادیـان و       تاریخ مذاهب اسلامیابوزهره، محمد، 

.1384مذاهب، قم، 
، به کوشش یوسف بیگ بابـاپور، فضـل   الاحکام علی قرانات الکواکبمعشر، جعفر بن محمد منجم، ابو

.1388االله رضوي پور، اباذر فتح ااالله زاده، انجمن ذخایر اسلام، قم، 
، بی نـا، قـم،   مجموعۀ الرسائل تشتمل علی ست رسائلاي افشاري، حبیب بن شیخ موسی الرضا، ارومیه
ق. 1402

، ترجمه حمیـد  الدهر فی عجائب البر و البحرۀنخبشقی، شمس الدین محمد بن ابی طالب، انصاري دم
.1382طبیبیان، اساطیر، تهران، 

.1346بنیاد فرهنگی ایران، تهران، تحریر تاریخ وصاف،آیتی، عبدالمحمد، 
.1352هران، ، ترجمه کریم کشاورز، بنیاد فرهنگی ایران، تترکستان نامهبارتولد، واسیلی ولادیمیر، 

. 1376، ترجمه غفار حسینی، توس، تهران، تاریخ ترك هاي آسیاي میانه،-----
.1346، ترجمه محمد جواد مشکور، اشراقی، تهران، الفرق بین الفرقبغدادي، ابومنصور عبدالقاهر، 

اسلامی، هاي ، ترجمه جواد قاسمی، بنیاد پژوهشطبقه بندي علوم از نظر حکماي مسلمانبکار، عثمان،
.1381مشهد، 

، ترجمه اسماعیل سعادت، هرمس، تهران، مسئله اختیار در تفکر اسلامی و پاسخ معتزله به آنبوعمران، 
1382.

.1381، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، دین و دولت در ایران عهد مغولبیانی، شیرین، 
.1366سرشت، امیر کبیر، تهران،  ، ترجمه اکبر داناآثارالباقیه عن قرون الخالیهبیرونی، ابوریحان، 
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.1362، تصحیح جلال الدین همایی، بابک، تهران، التفهیم لاوائل صناعۀ التنجیم،  -----
.1371. تصحیح علی اکبر فیاض، دنیاي کتاب، بی جا، تاریخ بیهقیبیهقی، ابوالفضل، 

)، کوشش جعفـر شـعار،   الانسابروضه اولی الالباب فی معرفۀ التواریخ و(تاریخ بناکتی بناکتی، داوود، 
.1348انجمن آثار ملی، تهران، 

، مرکز دایره المعـارف بـزرگ اسـلامی، تهـران،     دایره المعارف بزرگ اسلامی، »اشاعره«پاکتچی، احمد، 
1377.

.1382، ترجمه شیرین بیانی، دانشگاه تهران، تهران، تاریخ سري مغولان
.1386نن، به کوشش مهدي فرمانیان، نشر ادیان، قم، ، فرق تس»قدریان نخستین«جهانگیري، محسن، 

، تصحیح محمد قزوینـی، دنیـاي کتـاب، تهـران،     تاریخ جهانگشاي جوینیجوینی، علاءالدین عطاملک، 
1375.

، کمال حاج سیدجوادي، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، زبدة التواریخحافظ ابرو، عبداالله بن لطف االله، 
.1380تهران، 

، تصحیح علامـه قزوینـی و قاسـم غنـی، بـه کوشـش       دیوان حافظي، شمس الدین محمد، حافظ شیراز
.1377عبدالکریم جربزه دار، اساطیر، تهران، 

.1373، اساطیر، تهران، تاریخ علم کلام در ایران و جهان اسلامحلبی، علی اصغر، 
سـجادي، زوار، تهـران،   ، تصحیح ضیاء الدیندیوان خاقانیخاقانی شروانی، افضل الدین بدیل بن علی، 

1338.
.1362، ترجمه حسن خدیو جم، علمی و فرهنگی، تهران، مفاتیح العلومخوارزمی، محمد بن احمد،

.1386، تهران، ریاساط،ينصرآبادی ناجمحسنحی،تصحیحیفصمجملمحمد،بناحمد،یخواف
.1353خیام، تهران، ، زیر نظر محمد دبیر سیاقی، تاریخ حبیب السیرخواندمیر، غیاث الدین، 

، تصـحیح جلیـل اخـوان زنجـانی، مرکـز نشـر میـراث        روضۀ المنجمینرازي، شهمردان بن ابی الخیر،
.1382مکتوب، کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شوراي اسلامی، تهران، 

.1333، علی اکبر علمی، تهران، راحۀ الصدور و آیۀ السرورراوندي، محمد بن علی، 
.1386، به کوشش مهدي فرمانیان، نشر ادیان، قم، فرق تسنن، »اشعریه« نی، علی، ربانی گلپایگا

ق.1405، مکتب الاعلام الاسلامی، قم، رسایل اخوان الصفا و خلاّن الوفا
.1337، ترجمه رضا اقصی، موسسه مطبوعاتی علی اکبر علمی، تهران، تسخیر ستارگانروسو، پیر، 

.1347، به اهتمام محمود مهدوي دامغانی، باستان، مشهد، ج رونیدیوان ابوالفررونی، ابوالفرج، 
.1375، سروش، تهران، در قلمرو وجدانزرین کوب، عبدالحسین، 

، به کوشش مهدي فرمانیان، نشـر  فرق تسنن، »تاریخ و عقائد معتزله«ژیماره، دانیل، ملک ملکان، حمید، 
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.1386ادیان، قم، 

.1382، مؤسسه امام صادق(ع)، قم، دیدگاه علم و فلسفهسرنوشت از سبحانی تبریزي، جعفر،
، بـه اهتمـام عبدالحسـین نـوایی،     بحـرین و مجمـع  سـعدین مطلـع  سمرقندي، عبدالرزاق بن اسـحاق،  

.1372تهران، ،و مطالعات فرهنگىیپژوهشگاه علوم انسان
.1328ران، ، ترجمه محمد تقی داعی گیلانی، رنگین، تهتاریخ علم کلامشبلی نعمانی، محمد، 

، امیـر رضـا صـالحی، مجمـع     جامعه شناسـی خرافـات در ایـران   ، »تقدیرگرایی عامیانه«شجاعی، جواد، 
.1388تشخیص مصلحت نظام، مرکز تحقیقات استراتژیک، تهران، 

، ترجمه خالقداد عباسی، تصحیح محمد توضیح الملل( الملل و النحل)شهرستانی، محمد بن عبدالکریم، 
.1373ی، اقبال، تهران، رضا جلالی نائین
، انجمن آثار و مفـاخر فرهنگـی، تهـران،    شرح لغات و مشکلات دیوان انوري ابیورديشهیدي، جعفر، 

1376 .
.1346، دانشگاه تهران، هجري5تاریخ علوم عقلی در تمدن اسلامی تا اواسط قرن صفا، ذبیح االله، 

.1375نده، اساطیر، تهران، ، ترجمه ابوالقاسم پایتاریخ طبريطبري، محمد بن جریر، 
.1378، تصحیح جلیل اخوان زنجانی، میراث مکتوب، تهران، شرح ثمره بطلمیوسطوسی، نصیر الدین، 

، ترجمه ناصر بن ظفر جرفادقانی، تصحیح جعفر شعار، علمـی  تاریخ یمینیعتبی، محمد بن عبدالجبار، 
.1345و فرهنگی، تهران، 

.1342، تصحیح هاشم رضی، مؤسسه مطبوعاتی فراهانی، تهران، لادیانبیان االعلوي، ابوالمعالی محمد، 
.1389، ترجمه حسن خدیو جم، علمی و فرهنگی، تهران، احصاءالعلومفارابی، محمد بن محمد،

.1365، امیر کبیر، تهران، تاریخ علم در ایرانفرشاد، مهدي، 
.1348همبلی، بنگاه ترجمه و نشر کتاب،  ، اهتمام مهینتاریخ اولجایتوالقاشانی، ابوالقاسم عبداالله، 

انتشـارات  ،، تصحیح جلیل اخـوان زنجـانی  ترجمه المدخل الی علم احکام النجوم، ابونصر حسنقمی، 
.1375، تهران، علمی و فرهنگی

.1363، تصحیح عبدالحی حبیبی، دنیاي کتاب، تهران، تاریخ گردیزيگردیزي، ابوسعید عبدالحی، 
.1388هاي فرهنگی، تهران، ، دفتر پژوهشتاریخ نجوم در ایرانضا،گیاهی یزدي، حمید ر

، ترجمه سعد الدین وراوینی، به کوشش خلیل خطیب رهبر، صفی علیشاه، مرزبان نامهمرزبان بن رستم، 
.1384تهران، 

.1387، تصحیح عبدالحسین نوایی، امیرکبیر، تهران، تاریخ گزیدهمستوفی، حمداالله،
.1362، تصحیح رشید یاسمی، امیرکبیر، تهران، دیوان مسعود سعد سامانمسعود سعد سلمان،

.1365، ترجمه ابوالقاسم پاینده، علمی و فرهنگی، تهران، التنبیه و الاشرافمسعودي، ابوالحسن، 
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.1365، ترجمه ابوالقاسم پاینده، علمی و فرهنگی، تهران، مروج الذهب و معادن الجواهر، -----
.1377، صدرا، تهران، آشنایی علوم اسلامیمطهري، مرتضی، 

.1345، صدرا، قم، انسان و سرنوشت، -----
، جهان، تهران، بی تا.الجوامع الفقهیه لجماعۀ من الارکان و عدة من الاعیانمفید، محمد بن محمد، 

مولفان و ، ترجمه علی نقی منزوي، أحسن التقاسیم فی معرفۀ الاقالیممقدسی، ابوعبداالله محمدبن احمد، 
.1361مترجمان ایران، تهران، 

، تهـران،  ریاساط،ءالخلفاوالملوكواءیالانبة ریسی فا الصفۀ روضخیتارخاوندشاه،بنرخواند،محمدیم
1380.

، آسـتان قـدس   هدایت طلاب به دانش اسطرلاب: آشنایی با اسطرلاب و روش کـار آن نبئی، ابوالفضل، 
.1371شهد، هاي اسلامی، مرضوي، بنیاد پژوهش

.1386، ترجمه احمد آرام، علمی و فرهنگی، تهران، علم و تمدن در اسلامنصر، حسین، 
، تصحیح محمد قزوینی، به کوشش محمد معـین،  چهارمقالهنظامی عروضی سمرقندي، احمد بن عمر، 

.1333زوار، تهران، 
.1353، به کوشش عبد المحمد آیتی، بی نا، تهران، خسرو وشیریننظامی گنجوي، 

، تصحیح نصراالله تقوي، به کوشش مهدي سـهیلی، کتابفروشـی تائیـد،    دیوان ناصر خسروناصر خسرو، 
.1339اصفهان، 
.1345، کوشش محمد دبیر سیاقی، دانشگاه تهران، تهران، سفرنامه، -----

.1349، ترجمه احمد آرام، امیر کبیر، تهران، تاریخ نجوم اسلامینلینو، کرلو الفونسو، 
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چکیده
هاي مؤثر در حوادث قرون اولیـه هجـري، بـراي نخسـتین بـار در دوره      خوارج به عنوان یکی از گروه

خلافت حضرت علی(ع) و در جریان جنگ صفیّن به عنوان یـک فرقـه مسـتقل پدیـدار گشـتند و بـه       
ن آغاز رو در روي آنان مخالفت با جریان حکمیت برخاستند. با انتقال خلافت به امویان، خوارج از هما

امیه ایجاد کردند. به همین سبب تحت تعقیب حکام اموي قـرار  هاي متعددي را علیه بنیایستادند و قیام
هـاي اطـراف و از جملـه ایـران گریختنـد. سیسـتان از       اي از این گروه ناگزیر به سرزمینگرفتند و عده

می شد. در این مقاله، ضمن بررسی عوامـل  مهمترین مناطق نفوذ خوارج در ایران دوره اموي محسوب 
-هاي خوارج در دو منطقه سیستان وعراق؛ به بررسی تطبیقی عوامل اشتراك و افتراق قیامزمینه ساز قیام

هاي خوارج در این دو منطقه پرداخته شده است. براین اساس پرسش اساسی این مقالـه آن اسـت کـه    
داراي چه نقاط اشتراك و افتراقی بودند؟» امويقیام هاي خوارج در سیستان و عراق در دورة«

هاي خوارج در سیستان وعراق با اینکه داراي شـیوه مبـارزاتی مشـابهی    رهیافت این مقاله آنکه قیام
هـاي  بودند و به علل مشترکی شکست خوردند، اما داراي ایـدئولوژي، اهـداف، سـاخت و درون مایـه    

در جامعه عصر خلافت اموي پدید آوردند. متفاوتی بودند و در نهایت نتایج متفاوتی
هاي خوارج، عراق عرب، سیستان، ایران. امیه، قیامبنی: کلید واژه ها

18/11/1393؛ تاریخ تصویب نهایی: 25/09/1392*. تاریخ وصول: 
1 . Email: seyedahmad.aghili@yahoo.com
2 . Email: jbahraminyia@yahoo.com ده مسئولنویسن
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مقدمه
خوارج به عنوان یک فرقه مستقل، در عصر خلافت حضرت علی(ع) و در جریان جنگ صفین 

ایـن زمـان بـه    شکل گرفتند. آنان در جریان حکمیت به مخالفت با امام علی(ع) پرداختنـد و از 
عنوان یک فرقه مستقل پدیدار گشتند. ایـن گـروه پـس از مـدتی در جنـگ نهـروان در مقابـل        
علی(ع) صف آرایی کردند و در جریان حکمیت بین امام علی(ع) و معاویه، به مخالفت با امـام  
پرداختند. خوارج از این پس به عنوان یک فرقه مسـتقل در اسـلام اعـلان وجـود کردنـد و بـا       

د اینکه عمده هواداران این گروه در جریان جنگ نهروان با حضرت علی(ع) کشـته شـدند   وجو
ولی به حیات خود ادامه دادند.

ق، مرحله جدیدي از 41با صلح امام حسن(ع) با معاویه و انتقال خلافت به امویان در سال 
اسـلام و در پـیش   هاي خوارج آغاز شد. خلافت امویان به سبب پیشینه آنها در مقابله بافعالیت

هاي گرفتن سیاست دین ستیزي و ظلم و تبعیض در دوره خلافتشان، با مخالفت برخی از گروه
هاي مخالف اموي، خوارج بودند که به سـبب عقایـد   جامعه مواجه شد. یکی از مهمترین گروه

هـاي  امتند و سازش ناپذیر از همان ابتداي خلافت امویان علیه آنها دست به شمشیر بردند و قی
متعددي را علیه امویان سازماندهی کردند.

امیه، حکام اموي سیاست سرکوب این فرقه را به سبب سیاست سازش ناپذیر خوارج با بنی
کردنـد. بـه همـین سـبب     هاي آنها را به شدیدترین شـکل سـرکوب مـی   در پیش گرفتند و قیام

ز خلافـت و از جملـه ایـران    هاي دور از مرک ـهاي خود را به سرزمینگروهی از خوارج جنبش
انتقال دادند و از این پس برخی از مناطق ایران مانند سیستان وعراق به عنوان دو مرکـز عمـده   

هاي خـوارج در ایـن دو منطقـه داراي نقـاط     شود. قیامهاي خوارج علیه امویان شناخته میقیام
عصـر خلافـت امـوي    اشتراك و افتراق بسیاري بودند و در نهایـت نتـایج متفـاوتی در جامعـه    

داشتند.
بـلاذري  فتوح البلداناز محمد بن جریر طبري، تاریخ طبريمنابع متقدم این پژوهش مانند 

هـاي خـوارج در دوره خلافـت    ابن ابی الحدید به بررسی تاریخ و جنـبش شرح نهج البلاغهو 
ارج در ایـران خوباسورث و تاریخ سیستاناند. در میان مطالعات جدید نیز کتاب اموي پرداخته

از حسین مفتخري، تحقیقات مناسبی در این موضوع هستند ولی این کتب تنها به سـیر فعالیـت  
اند.ها کمتر توجه کردهخوارج پرداخته و به بررسی تطبیقی نقاط اشتراك و افتراق این قیام
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هـا، علـل، اوضـاع سیاسـی و     مسئله این پژوهش آن است که پس از بررسی مختصر زمینـه 

ها با توجـه بـه   تطبیقی عوامل اشتراك و افتراق این قیامها، به مطالعهماعی خاستگاه این قیاماجت
ها، سـبک و شـیوه مبـارزاتی،    هاي ایدئولوژي و اهداف آنها، پایگاه سران و عناصر قیامشاخصه

ها پرداخته شده است. این مقاله در صدد پاسـخ گـویی   علل شکست و در نهایت نتایج این قیام
ه این سؤال است که قیام هاي خوارج در دوره اموي در ایران چه تفاوت ها و شباهت هایی با ب

قیام هاي خوارج در عراق در اهداف، علل شکست و نتایج داشته است؟
اجتمـاعی ایـن منـاطق، رویـه     -رهیافت این مقاله آن  است که، به سبب وضـعیت سیاسـی  

هـاي خـوارج بـا    اه خلافت، تضـاد دیـدگاه  خشونت و ترور خوارج، سرکوب آنها توسط دستگ
اشراف محلی، تبلیغی نبودن تفکر خارجی گري و ناتوانی خوارج در تطبیـق بـا فرهنـگ بـومی     

ها، مولفه هایی هستندکه دروجوه اشتراك وافتراق قیام هاي آنـان در  مناطق تحت نفوذ تفکر آن
این مناطق می بایست به آنان پرداخته شود.  

هاي خوارج در عراق عرب و ایرانمشکل گیري قیاهايعلل و زمینه
هاي عربی خوارج علیه امویـان، علـل ایـدئولوژیک و اعتـراض بـه      بی تردید مهمترین علل قیام

سیاست ظلم و جور خلفاي اموي بود. گروهی از خوارج در دوره خلافت حضرت علی(ع) بـه  
در اسلام، قیام علیه وي را جایز سبب جایگاه و پایگاه والاي مذهبی آن حضرت و سابقه ایشان 

شمردند و در این دوره گوشه نشینی اختیار کردند. اما با انتقال خلافت به خانـدان امـوي و   نمی
آغاز خلافت معاویه، هیچ تردیدي در لزوم جهاد با وي نداشتند. به گفته طبـري پـس از اینکـه    

رهبـري فـروه بـن نوفـل     خوارج از شهادت حضرت علی(ع) و خلافت معاویه آگاه شدند، بـه 
اکنون حادثه چنان شد که شک در آن نیست، به جهـاد بـا امویـان    «گفتند: اشجعی قیام کردند و 

). به نوشته ابن ابی الحدید، عبداالله بن یحیی از رهبران خوارج در یمـن،  166/ 5(طبري، » روید
گرفتـه بودنـد را   وقتی ظلم و ستم و سیره و روش بدي که حکام اموي با مردم آنجـا در پـیش   
). صـالح  106/ 5مشاهده کرد یارانش را جمع کرد و علیه امویان قیام کردند (ابن ابـی الحدیـد،   

دانـم در انتظـار   نمـی «گفـت:  هاي خوارج خطاب به پیروان خود مـی بن مسرح، از رهبران قیام
زمامـداران  اید؟ ستم رواج یافته و عـدالت از میـان رفتـه و ایـن     چیستید و تا کی از پاي نشسته

» شـوند و از حـق دورتـر و بـا پروردگـار جسـورتر      پیوسته با مردم سخت تر و گردنفرازتر می
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).218/ 6(طبري، 
سیاست سخت گیري بر خوارج و قتل و کشتار آنها توسط حکام اموي نیز در شکل گیـري  

سـتگیر و  ها مؤثر بود. ابن زیاد، در دوره حکمرانی خود در کوفه و بصـره خـوارج را د  این قیام
هـا را از آنـان انباشـت (ابـن     برید و به تعقیب آنها می پرداخت و زنـدان دست و پایشان را می

). ابن زیاد گروهی از خوارج را در بصره به زندان افکنده بود و در آنجا آنان را 2/230خلدون، 
ده و آزاد وعده داده بود که اگر بعضی از یاران خود را بکشند آزادشان نماید. گروهی چنین کـر 

ق به رهبري طواف بن غـلاق علیـه ابـن    58شدند. اینان از کرده خود پشیمان گشتند و در سال 
). در دوره حکمرانـی زیـاد بـن عبیـد و فرزنـدش      229/ 2زیاد قیام کرده و کشته شدند (همو، 

هزار نفر از خـوارج در طـی   گیري بر خوارج شدت گرفت. بنا به روایتی، سیزدهعبیداالله، سخت
). شدت فشـار بـر خـوارج در ایـن     524/ 5کومت آنها در بصره و کوفه کشته شدند (طبري، ح

هـاي  دوره سبب شد که فعالیت خود را به نقاط دور از مرکز خلافت انتقال دهند. از جمله قیام
خوارج در این دوره قیام سهم بن غالب و خطیم باهلی است که به اهواز گریختنـد و بـا جمـع    

). بـا  418/ 3بصره بازگشتند و با نیروهاي زیاد درگیر و کشته شـدند (ابـن اثیـر،    آوري نیرو به 
)، تـا  94/ 4شورش مرداس بن ادیه، معروف بـه ابـوبلال در اهـواز و کشـته شـدن او (همـان،       

ق شاهد جنبشی از خوارج در ایران نیستیم و در واقع زیاد و فرزندش عبیداالله موفق بـه  64سال
در این مرحله شدند.هاي خوارج سرکوب قیام

هـاي خـوارج در   با مرگ یزید بن معاویه و آشفتگی حکومت اموي، شـاهد گسـترش قیـام   
هاي متصرفی جوامع خودگردان تشکیل داده، با ایران هستیم. در این مرحله خوارج در سرزمین

اخذ خراج و مالیات، درآمد کافی جهت گذران امور و تشکیل و سازماندهی نظامی خـویش را  
). در این مرحله بین خوارج اختلاف ایجاد شـد و بـا نفـوذ    176، تاریخ سیستانهم آوردند (فرا

هـاي خـوارج   عقاید اصلاح طلبانه در ایدئولوژي خوارج، مشارکت موالی و نومسلمانان در قیام
هاي این مرحله، قیام نافع بن ازرق بود که در اهواز عامل حکـومتی  تر شد. از جمله قیامگسترده

رون کرد و با گرفتن خراج و مالیات، شورش خود را آشکار کرد. نافع در نبردي در بصـره  را بی
). با آغاز امارت حجاج بر کوفـه، وي مـردم را بـه اجبـار بـه نبـرد       168/ 4کشته شد (ابن اثیر، 

). با کشته شدن قطري بـن فجائـه توسـط    204/ 6خوارج فرستاد و آنها را سرکوب کرد (همو، 
)، به فعالیت ازارقه در ایران تـا بیسـت سـال آینـده     276/ 2ن (یعقوبی، بی تا، حجاج در طبرستا
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ق، حرکت خوارج با رکـود مواجـه شـد. در ایـن دوره بـه دلیـل       100خاتمه داده شد و تا سال 

سیاست خشن امویان در برخورد با مخالفان، شاهد شـورش خـوارج نیسـتیم و جـز تحرکـات      
).105ایران متوقف شد (مفتخري، محدودي در سیستان فعالیت خوارج در 

با به خلافت رسیدن عمر بن عبدالعزیز، خوارج دوباره شروع بـه فعالیـت کردنـد. در ایـن     
هاي خوارج در ایران مرحله به سبب آشفتگی حکومت اموي، شاهد گسترش و اوج گرفتن قیام

ق 127ال هاي خوارج در این دوره قیام ضحاك بن قیس خارجی در سهستیم. از جمله حرکت
ق است که راه به جایی نبردنـد و سـرکوب شـدند    129و شورش شیبان بن عبدالعزیز در سال 

).346-349/ 7(طبري،
هاي خوارج در کوفه و بصره ، بیشتر جنبه اقتصادي هاي خوارج در ایران، برخلاف قیامقیام

دوره خلافـت  در . داشت و اعتراضی بود به سیاست اقتصادي ظالمانه امویان نسـبت بـه مـوالی   
هاي متصرفی علی رغم اسلام آوردن مجبور به پرداخت جزیه بودند (ابـن  اموي، مردم سرزمین

). حکام اموي در این دوره عمدتاً اشخاص فاسدي بودنـد کـه جـز انباشـتن جیـب      465/ 4اثیر،
اي نداشتند. به عنوان مثال، عبدالرحمن بن زیاد مدتی عامل معاویه در خراسان بودخود دغدغه

اي مـال بـا خـودم    گفت: بـه انـدازه  و معاویه او را برکنار کرد. وي مالی بسیار فراهم آورد و می
). 237/ 2ام که صد سال مرا به قـرار روزي هـزار درهـم بـس اسـت (یعقـوبی، بـی تـا،         آورده

ق به خلافت رسید عبداالله بـن  41چون معاویه در سالآمده است که تاریخ سیستانهمچنین در 
. عبداالله نزدوالی سیستان کس فرستاد که هرچه ر بصره، خراسان و سیستان مسلط نمودعامر را ب

تـاریخ  در بیت المال است از بهره خود برگیر و بازگرد، والـی چنـان کـرد کـه وي گفتـه بـود (      
کردند. ). کارگزاران اموي در ولایات تحت اداره خود ریخت و پاش فراوانی می90،صسیستان

گفت: خراسـان و سیسـتان هزینـه    ارگزار عبدالملک بن مروان در خراسان، میامیه بن عبداالله، ک
).                                                                                                                           315/ 6کند (طبري، مطبخ مرا کفایت نمی

ها براي موالی و اهـل ذمـه   سف بر عراق از سخت ترین دوراندوره حکومت حجاج بن یو
کـرد و ایـن   ها، کسور، هدایا، نوروز و مهرگان الزام و تکلیف مـی بود. حجاج مردم را به وظیفه

). در دوره حکمرانی حجـاج  148روال در دوره خلافت سلیمان و ولید هم ادامه داشت (قمی، 
شد. به نوشته مسعودي در ایـن دوره  شکل اجرا میبر عراق سیاست اخذ مالیات به شدیدترین 

مردم اصفهان سه سال خراج خود را کم کردند. حجاج یـک اعرابـی را بـه حکومـت اصـفهان      
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ها را در کیسه نهاد و مهـر زد تـا   منصوب کرد و او ده نفر از مردم اصفهان را گردن زد و سر آن
).   171/ 3، 1409خراج را آماده کردند (مسعودي، 

ها مؤثر بود. در واقع بـا  ـ مذهبی موالی در شکل گیري این قیاموه بر این تمایلات ملیعلا
گیري امویان بر اهل ذمه، عده زیادي از زرتشتیان در قـرون نخسـتین هجـري بـر     وجود سخت

دین خود باقی ماندند. به نوشته مقدسی، عده زرتشتیان در فارس چنان زیاد بوده که بـر لبـاس   
زدند و حال آنکه حقوق اسلامی نصب علامت تشخیص را براي نمی» صله تشخیصو«خویش 

). هنگامی که زیاد بن عبید حـاکم عـراق   429، 1361غیر مسلمانان اجباري کرده بود (مقدسی، 
ق به عنوان حاکم سیستان به این منطقـه فرسـتاد بـه او    58بود، عبید االله بن ابی بکره را در سال 

هـاي آن  جا را به قتل رسـانده و آتشـکده  روحانیون زرتشتی سرشناس آندستور داد تا یکی از
منطقه را ویران کند. او نیز پس از ورود به سیستان در صدد اجراي این دستورات برآمد، اما بـا  

، تاریخ سیستانواکنش جدي اهالی این منطقه رو به رو شد و ناچار از این کار صرف نظر کرد (
ج در این دوره بهانه و زمینه اي براي دفاع از حقوق غیـر عـرب هـا    ). در واقع مذهب خوار93

,Bothworth[موالی] خود در برابر حکام و روساي عرب بوده است ( ). 35/ 1؛ صفا، 35
سیستان یکی از ولایات مهم ایران پیش از اسلام بود. به همین سبب مـردم ایـن منطقـه در    

ح چند بار علیه آنـان شـورش کردنـد (یعقـوبی،     برابر هجوم اعراب مقاومت کردند و پس از فت
). در عهد حکومت خلفا علاقه به ملیت ایرانی و مذهب زرتشتی در سیسـتان بـه   59/ 2، 1371

ها به آزادي مراسم مذهبی خود را حد اعلاي خود وجود داشت و موبدان و هیربدان در آتشگاه
ان از نقـاطی بـود کـه آیـین زرتشـتی      ). علاوه بر این، سیسـت 93، تاریخ سیستاندادند (انجام می

» سوشیانس«شود و درآنجا تقدس بسیار داشت. آنجا گرشاسب به وسیله فروهرها محافظت می
). در واقع علاقه مردم ایـن منطقـه بـه فرهنـگ     37کند (همان، در آخر الزمان از آنجا ظهور می

منطقـه بـه قیـام    گذشته خویش به حدي بود که برخی از سران خوارج براي جذب مـردم ایـن   
).156دادند (همان، خود، نسب خود را به شاهان اساطیري ایران پیوند می

بر این اساس مردم سیستان براي دستیابی به اهداف خـاص خـود بـه صـورت مقطعـی بـا       
ها در سیستان به ). به همین سبب بی تردید برخی از گروه35/ 1خوارج همراه می شدند (صفا،

مذهبی در پی مخالفت با امویان عرب گرا بودند و خـوارج درسیسـتان   هاي ملی و سبب انگیزه
چنین فرصتی را براي آنان ایجاد نمودند.
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هاي خوارجخاستگاه سیاسی و اجتماعی قیام
هاي خوارج در دوره اموي، شهري نو ساخت بود کـه در  کوفه به عنوان خاستگاه عمده شورش

ط سـعد بـن ابـی وقـاص سـاخته شـد       زمان خلافت عمر بـن خطـاب و بـه دسـتور وي توس ـ    
). جمعیت نخستین کوفه شامل دوازده هزار نفر یمنی و هشت هزار نفـر  116ق، 1411(مقدسی،

) و چهار هزار سرباز دیلمی بود که پس از پیکار قادسیه اسلام آوردند و 487/ 3نزاري (طبري، 
مـردم ایـن شـهر    ).275م، 1998ها را در کوفـه سـکونت داد (بـلاذري،    سعد بن ابی وقاص آن

هاي سیاسی متفاوتی بودند. گروهی عقیده شیعی داشـتند، برخـی   داراي عقاید مذهبی و دیدگاه
عقیده خارجی داشتند و گروهی طرفدار بنی امیه و عثمانی بودند؛ با ایـن حـال شـیعیان تفـوق     

ی این شهر از همان ابتدا نقش مؤثري در رخدادهاي سیاس.)35ش، 1368داشتند (زرین کوب، 
جهان اسلام داشت. در دوره خلافت عثمان، یکی از شهرهایی بود که علیه خلیفه شورش کـرد  

). در زمان خلافت حضرت علی(ع) به عنوان مرکز خلافت اسلامی انتخـاب شـد   56(دینوري، 
). با شهادت امام حسن(ع) و انتقال خلافت به امویان، مرکز خلافت بـه شـام انتقـال    152(همو،

میت پیشین خود را از دست داد.                                                                                                 یافت و عراق اه
مردم این شهر از همان ابتداي خلافت امویان،  بناي ناسازگاري با خلفاي اموي گذاشـتند و  

مویان در این شهر علیه آنان قیام کردنـد. معاویـه   خوارج و شیعیان بارها در طی دوره خلافت ا
در دوره خلافت خود براي آرام کردن اوضاع ایـن شـهر، زیـاد بـن عبیـد را بـه کوفـه فرسـتاد         

). زیاد، با اعمال خشونت، موقتاً اعتراضات را سرکوب کرد. حجـر بـن   230/ 2(یعقوبی، بی تا، 
در کوفه به مخالفت با امویان برخاسـت  عدي یکی از شیعیانی بود که در دوره خلافت معاویه،

).                     3/ 3ق، 1409اما اعتراض وي با خشونت سرکوب شد و به شهادت رسید (مسعودي، 
هجري، این شهر به مدت یک دهه روي آرامش به خود ندید و 60با مرگ معاویه در سال 

هـاي متعـدد خـوارج در    ابین و شورشهاي متعددي چون قیام مختار بن ابوعبیده ثقفی، توقیام
این شهر رخ داد که حقیقتاً پایه حکومت امویان را سست کرد. با غلبه عبدالملک بن مـروان بـر   
عراق و سرکوب زبیریان، حجاج بن یوسف ثقفی مـأمور سـامان دادن بـه اوضـاع عـراق شـد.       

خالفـان  حجاج از همان ابتداي امارت خـود در کوفـه سیاسـت سـخت و خشـنی نسـبت بـه م       
حکومت اموي در پیش گرفت. او در زمان ورود به کوفه گفت: خلیفه به او دو شمشیر رحمت 
و عقوبت داده است. شمشیر رحمت در میان راه افتاده است و تنها شمشیر عقوبـت بـا اوسـت    
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). حجاج، با ورود به کوفه خطبه تهدید آمیـزي ایـراد   273/ 2؛ یعقوبی، بی تا، 40/ 2(ابن قتیبه، 
و کوفیان را از عواقب نافرمانی بیم داد و سه روز آنها را مهلت داد که به سـپاه مهلـّب بـن    کرد

ابی صفره بپیوندند و راهی نبرد با خوارج شوند، در غیـر ایـن صـورت خونشـان مبـاح اسـت؛       
).                           378/ 4سان عراقیان را براي نبرد با خوارج بسیج کرد (ابن اثیر،بدین

ق)، به اعمـال سیاسـت قتـل و کشـتار     75-95حجاج در تمام طول دوره امارتش در کوفه (
و تحت فرمـان خـود درآورد (ابـن اعـثم     مخالفان ادامه داد تا جایی که مردم کوفه را ذلیل کرد 

).  به گفته یاقوت حموي، حجاج در دوره امارتش در کوفه، یکصد و بیسـت هـزار   5/ 7کوفی، 
-). ابن خلکان در مورد رفتار حجاج می349/ 5نفر از مردم این شهر را به قتل رساند (حموي، 

شده کـه ماننـد آن شـنیده    هایی درباره حجاج نقلنویسد: در قتل و خونریزي و شکنجه داستان
). به نوشته منابع، جمعیت زیـادي از مـردان و زنـان در زنـدان     30/ 2نشده است (ابن خلکان، 

). به ایـن ترتیـب   166/ 3ق، 1409؛ مسعودي، 1/127بردند (یعقوبی، بی تا، هاي حجاج سر می
شفتگی حجاج با در پیش گرفتن سیاست خشونت و سرکوب، اوضاع کوفه را پس از یک دهه آ

هـایی علیـه وي   ها و شورشگیري مخالفتها زمینه ساز شکلگیريآرام کرد، ولی همین سخت
ها شورش عبدالرحمن بن اشعث است.                                                                                                شد که مهمترین آن

اي داشـت.  هاي خوارج در ایران، اوضاع آشفتهسیستان به عنوان خاستگاه و مرکز عمده قیام
). در 554ق، 1337اي بـود (بـلاذري،   هـاي قبیلـه  یکی از مشکلات سیستان در این دوره جنگ

واقع اعراب با ورود به سیستان، اختلافات قبایلی خود را به ایـن منطقـه کشـاندند و دو طایفـه     
اي میان دو گروه بکر بـن  هاي شدیدي با هم داشتند. رقابت قبیلهتمیم و بکر بن وائل خصومت

وائل و تمیم از تمایزات مشخص زندگی عرب در سیستان بود که این رقابت در ادامـه فعالیـت   
). بکر بن وائل، دکـانی (مکـان   112فرق خوارج در سیستان تأثیر فراوان داشته است (باسورث، 

وش) در سیستان ساخته بودند، ولی تمیم آن را ویران کردند. سپس تمـیم دوبـاره آن   خرید وفر
را ساخت ولی بکر دوباره آن را ویران کردند. دو طرف بیست و چهار بـار ایـن کـار را تکـرار     

اي دوست جوشنم را بیاور که جنـگ میـان مـا و    «کردند. ابن حلزه یشکري در این باره گفت: 
اند، در گذشته نیز ایـن  حرمتی را بر ما زیاد کردهروه خویشاوندي که بیتمیم آغاز شده است. گ

اند، ولی زمان صلح سر آمده است، آنچه آنـان طلـب   اند. آنها از ما صلح طلب کردهکار را کرده
).169/ 2(ابن عبدربه، » کنند بالاتر از ستارگانندمی



131امویهدورعراقوسیستاندرخوارجھایقیاماشتراکوافتراقوجوه93زمستانوپاییز
ي دزدان و راهزنان، زمینه را براي هاعلاوه بر این، وجود ناامنی در سیستان به سبب فعالیت

ساخت. در این دوره برخی از قبایل بومی ماننـد  فعالیت و حضور خوارج در سیستان فراهم می
قفص و بلوچ و برخی از مهاجران عرب از ناآرامی در سیستان استفاده کرده و دست به غـارت  

اي سرکوب آنها به خـوارج  شد که مردم بومی سیستان برزدند که این امر باعث میو چپاول می
بشارت ده سیستان «گرایش یابند. بلاذري به نقل از یکی از شاعران در سیستان آورده است که: 

را به گرسنگی و جنگ و به آمدن ابن فصیل و راهزنان عرب که نه از زر سیریشان بود و نـه از  
مدت به جذب بومیان ). البته این امر به صورت مقطعی و در کوتاه551/ 1337(بلاذري، » سیم

به خوارج کمک کرد وگرنه در دراز مدت، خود خوارج از عمده ترین عوامل ناامنی و خشونت 
در سیستان بودند.

ها در این دوره به سبب اینکه اسلام در میان آنان ظهور کرده بود، خـود را از دیگـران   عرب
-آنها بر موالی فخـر فروشـی مـی   اي براي خویش قائل بودند.پنداشتند و امتیازات ویژهبرتر می

گفتند: نه تنها شما را از بردگی و اسارت آزاد ساختیم بلکه از پلیدي کفـر و شـرك   کردند و می
) و ایـن  698نجات داده و مسلمان نمودیم و همین کافی است که از شما برتر باشـیم (زیـدان،   

نـد. شـعارهاي خـوارج از    شد که موالی به اعتقادات مساوات طلبانه خوارج گرایش یابسبب می
جمله نفی سیادت عربی براي سپاهیان  و نیروي نظامی آنان که اغلـب از مـوالی و غیـر عـرب     

).  89بودند از جذابیت خاصی برخوردار بود (مفتخري و زمانی،  
درمورد مقایسه خاستگاه اجتماعی وسیاسی خوارج منطقه سیستان با عراق ذکـر ایـن نکتـه    

اي روستایی و غیر شهري و داراي نواحی جدا افتـاده و غیـر   یشتر ناحیهمهم است که سیستان ب
). خوارج در روستاها و سـواد سیسـتان غلبـه داشـتند و بـه      102ق، 1422متصل بود (یعقوبی، 

گردیـد. بـه   همین دلیل درآمد و عایدات خلافت از خراج و مالیات روستاها دچار نقصـان مـی  
اسلام تـا بـدان وقـت کـه خـوارج بیـرون آمدنـد و دخـل         اندر روزگار : «تاریخ سیستاننوشته 

اي کـه انـدر شـهرها همـی     خراسان و سیستان از بغداد بریده گشت و آخر صلح افتاد بر خطبه
).  158: 1366(تاریخ سیستان،» کردند و به قصبه که سواد خوارج بودند

هاي خوارجمقایسه اهداف قیام
ستیزي و ظلم و جور خلفاي امـوي  ف مبارزه با دینهاي عربی خوارج در دوره اموي با هدقیام
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تـوان بـه روشـنی بـه اهـداف قیـام       ها میصورت گرفت. در واقع با توجه به سخنان سران قیام
ورِد بن ستَخوارج پی برد. ماي خطاب به هاي خوارج در دوره اموي در نامهلّفۀ از رهبران قیامع

ما قومی هستیم که از تعطیلی احکام «خود نوشت: یکی از فرماندهان اموي در بیان اهداف قیام
دین غمگین بوده، تو را به کتاب خدا و سنت پیامبر و ولایت ابوبکر و عمر و برائـت از عثمـان   

اي وگرنه هیچ عذري نداري و باید کنیم. اگر بپذیري به راه راست در آمدهو علی(ع) دعوت می
که رهبري خوارج کوفه را در زمان یزیـد  ). شوذب خارجی191/ 5(طبري، » آماده جنگ شوي

بن عبدالملک بر عهده داشت، در زمان خلافت عمر بن عبدالعزیز، با توجه بـه تغییـر سیاسـت    
خلافت، دست از مخالفت با خلیفه برداشت ولی با روي کار آمدن یزید بن عبدالملک شـورش  

سوي او آمـد و هـر کـه    هر کس خدا را در نظر داشت، شهادت «گفت: کرد. وي به یارانش می
). 576/ 6(طبري، » براي دنیا قیام کرده بود دنیا از دست رفتنی است و بقا در خانه آخرت است

دانم که خروج شما براي دنیـا نیسـت،   من می«گفت: عمر بن عبدالعزیز در مذاکره با خوارج می
).  191/ 3ق، 1409(مسعودي،» ایدمنظورتان آخرت است؛ اما راه آن را گم کرده

هـا  سیاست ظلم و سخت گیري حکام اموي نسبت به خوارج نیز در شکل گیري ایـن قیـام  
). مرداس بن اَدیه از رهبران خوارج در قیـام علیـه امویـان در    5/114مؤثر بود (ابن ابی الحدید، 

ایم تا در زمین فساد کنـیم بلکـه از ظلـم فـرار     ما خروج نکرده«گفت: بیان اهداف قیام خود می
ایم و با کسی جنگ نداریم مگر کسانی که ما را به نبرد دعـوت کننـد و از فـیء و درآمـد     کرده

). حیان بن ظبَیـان  518/ 3؛ ابن اثیر، 183/ 3(مبرد، » خواهیمبیت المال جز سهم خودمان را نمی
بیاییـد بـه سـوي شـهر خـود بـرویم و       «گفت: یکی از رهبران خوارج خطاب به یاران خود می

را امر به معروف و نهی از منکر کنیم و آنان را به جهاد با احـزاب فراخـوانیم؛ هـیچ    برادرانمان 
عذري در جاي ماندن نداریم چرا که والیان ما ستمکارند، روش هدایت متروك مانده و کسانی 

-). بـدین 174/ 5(طبري، » اند زنده اند، باید ثار خویش را از آنان بگیریمکه برادران ما را کشته
گیري بر خوارج و قتل و کشتار آنها سبب شـکل  ست ضد دینی خلفاي اموي و سختسان سیا

هاي متعدد توسط این گروه علیه خلفاي اموي شد که تا پایان خلافـت امویـان ادامـه    گیري قیام
یافت.

هاي خوارج علیه امویان در ایران، در ابتدا عمده نیروهاي آنـان عـرب بودنـد.  ایـن     در قیام
مذهبی با خلافت اموي مخالف بودنـد و بـراي رهـایی از سیاسـت سـرکوب و      گروه به انگیزه
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گیري حکام اموي نواحی دور از خلافت را براي مخالفت خود برگزیدند (یعقوبی،بی تا، سخت

-دیدند بـه جنـبش  )، اما در ادامه موالی که عقاید این گروه را در جهت اهداف خود می220/ 2
موالی به شدت تحت فشار اقتصادي بودنـد و بـراي رهـایی از    هاي آنان پیوستند. در این دوره

کردنـد. بـه ایـن    خاسـت همراهـی مـی   این شرایط با هر گروهی که به مخالفت با امویان بر می
ترتیب، متناسب با ورود عناصر جدید به داخل صفوف خوارج، جنبه اجتماعی این جنـبش بـر   

). 89جنبه مذهبی آن چیرگی یافت (مفتخري و زمانی، 
هاي مساوات طلبانه خـوارج و عـدم اخـذ مالیـات سـنگین از مـوالی، بـه        سان دیدگاهبدین

صورت یکی از شعارهاي خوارج براي جذب مردم در آمده بود و خوارج از مردم ایـن منـاطق   
هـاي  کردند. به عبارت دیگـر، اخـذ مالیـات   مبلغ به مراتب کمتري نسبت به امویان دریافت می

اخذ جزیه از نومسلمانان، زمینه نارضایتی مردم ایران را فراهم ساخته بود. بـه  سنگین از مردم و 
یک «گفت: ، حمزه بن آذرك، از رهبران خوارج به مردم سیستان میتاریخ سیستاننوشته مؤلف 

درهم خراج و مال بیش به سلطان مدهید چون شما را نگاه نتـوان داشـت و مـن از شـما هـیچ      
ر یک جاي نخواهم نشست وزان روز تا این روز بـه بغـداد بـیش از    نخواهم و نستانم که من ب

-). ابوحمزه خارجی در مسـجد مدینـه مـی   158، تاریخ سیستان» (سیستان دخل و حمل نرسید
دانید اي اهالی مدینه، ما خانه و مایملک خـود را بـراي شـورش و بطالـت تـرك      آیا می«گفت: 
کوشیم و نـه خیـال   یح داریم و نه براي سلطنت میگوییم و نه قصد تفرایم. نه بیهوده مینکرده

بهایی را داریم، ولی چون دیدیم چراغ حق از کار بازمانده، حق گویـان مـورد تنفـر    مطالبه خون
شوند، زمـین بـا تمـام وسـعت خـویش بـر مـا تنـگ اسـت (بـه قیـام            واقع و عادلان کشته می

اوند در کتاب خود واجب نموده تـا  برخاستیم). اهالی مدینه مرا آگاه کنید از هشت سهم که خد
یکـی  -توانگران در راه محبت خدا به ضعفا بدهند، شخص نهمی آمـد و از آن هشـت قسـمت   

جنگیـد. شـما   ها را براي خود برداشت، در حالی کـه بـا خـدا مـی    تمام سهمیه-براي او نیست
سـان  بـدین ). 396/ 7(طبري، » گویید؟درباره کسی که یاري به شخص نهمی کرده باشد چه می

). 77رسد که عامل اقتصادي سبب  پیوستن موالی به خوارج شـده باشـد (مفتخـري،    به نظر می
البته این عامل را نمی توان تنها عامل براي گرایش مردم ایران به خصـوص اهـالی سیسـتان بـه     
عقیده خوارج دانست؛ چنانچه رنجش و ناخرسندي از فاتحان عرب نیز، عده اي را بـه عقیـده   

). 86ی متمایل نمود (باسورث، خارج
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تنها هـدف مـوالی در   -مانند افزایش مالیات ها و باج وخراج-تردید فشارهاي اقتصاديبی
مبارزه با حکومت اموي نبود. برخی از موالی در این دوره به سبب سیاست ضد دینـی امویـان،   

ت، مغیـرةبن شـُعبه   با آنان مخالف بودند. در جریان قیام ابوعلی کوفی که عقیده خـارجی داش ـ 
ها، این عرب اسـت کـه   اي گروه عجم«فردي را به سراغ ایشان فرستاد که ابتدا به آنها ندا کرد: 

شود؟  پس بر او فریاد زدند که اي جـابر! همانـا مـا    کند. شما را چه میبه نام دین با ما نبرد می
یم و هرگـز کسـی را   کند؛ پس ایمان آوردقرآنی شگفت شنیدیم که به سوي هدایت رهبري می

با پروردگار خود انباز نگیریم و خداوند پیامبر ما را براي همه مردم برانگیختـه اسـت و او را از   
).221/ 2(یعقوبی، بی تا، » کسی دریغ نداشته است

تمایلات استقلال طلبانه مردم سیستان نیز یکی از علل مهم پیوستن آنهـا بـه خـوارج بـود.     
) و بقایـاي مراکـز   157م ایران پیش از اسـلام بـود (کریسـتن سـن،     سیستان یکی از ولایات مه

زرتشتی تا مدتها بعد از اسلام در این منطقه پایدار مانـد، بـه صـورتی کـه در قـرون نخسـتین       
هجري یکی از مناطق ایران بوده که دین زرتشتی در آنجا همچنان نفوذ زیادي داشت (صدیقی، 

هنـوز  و ه بـود نکـرد نفوذاي در این منطقه ق و ریشهاسلام به صورت عمیبراین اساس،).101
عقاید باستانی در این ایالت وجود داشت. البته اهمیت سیسـتان از خراسـان و جبـال و فـارس     

همین کم توجهی به این ایالت و عامل فوق کـه بـه آن اشـاره    .براي دستگاه خلافت بیشتر نبود
ایـن ناحیـه از مرکـز    .دشـو خـوارج  فـوذ  نسیستان یکى از مراکز مهـم  شد باعث می گردید که 

خلافت دور و علاوه بر این به وسیله شنزارهاى وسیع از سایر نقاط مجزا بود؛ به همین جهـت  
رهانیـدن  و مردم آنجا را با هدفهاى مهم خود قرار داده بودند خوارج آنجا را یکى از پناهگاه

 ـ   هاى غالب سرزمین خود از چنگ عرب یقینـاً  ). 350، حبیبـى د (به دور خـود جمـع مـی کردن
ها ضد اعراب ناشی از حس ملیت پرستی و استقلال خواهی مردم این منطقه بخشی از مخالفت

هاي خود مهیا ساختند.ها براي ابراز مخالفتبود و خوارج فرصتی براي آن

هاي خوارجمقایسه پایگاه سران و عناصر قیام
اي بودنـد کـه بـه سـبب     هاي برجسـته خصیتهاي خوارج در عراق عرب عمدتاً شرهبران قیام

پایگاه قومی وقبیله اي و جایگاه مذهبی که داشتند در میان بسـیاري از مسـلمانان داراي وجهـه    
بودند. بلاذري اخبار فراوانی از خوارج در عهد خلافت معاویه آورده است کـه نشـان از نفـوذ    
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بـن نوفـل اشَـجعی از    فـَروْة ). 163-168/ 5، 1417زیاد آنان در قبایـل مختلـف دارد (بـلاذري،   

بنـا بـه   و ) 166/ 5رهبران خوارج، سرور قوم اشجع و فردي موجه در میان قومش بود (طبري، 
). وي از سـران خـوارج   303/ 5آمد (ابن حجـر،  روایتی از صحابه رسول االله(ص) به شمار می

ري کـرد (دینـوري،   نشینی اختیار کرد و از نبـرد بـا امـام خـوددا    بود که در جنگ نهروان گوشه
). اغلب رهبران خوارج از لحـاظ نسـب و قبیلـه از افـراد     371/ 2، 1417؛ بلاذري، 210، 1368

برجسته و نام آور عصر خود بودند و همین امر در جذب افراد و گروهها به سمت آنـان نقـش   
به عنوان مثال، عبداالله بن یحیی بن زید که نام و نشان پدر و خاندانش را نیز با خود بـه  داشت. 

؛ 281هـا بـود (مسـعودي، بـی تـا،      همراه داشت، از بزرگان خوارج و فردي موجه در میـان آن 
). شبیب بن یزید بن نعمان، از دیگر رهبران خوارج از یـک سـو نـام و نشـان     1017/ 4بلعمی، 

) و از خاندان معروف مـره بـن   60/ 1بشیر انصاري) را با خود داشت (حموي، پدر (نعمان بن
) و از سوي دیگر خود فردي شجاع و کـارآزموده  252؛ ابن حزم، 261عوف بود (ابن مسکویه، 

رداس بـن اَدیـه از رهبـران قیـام     275در امور سیاسی و نظامی بود (مستوفی،  هـاي  ). ابوبلال مـ
. وي در جنـگ صـفیّن بـا علـی(ع) بـود و در مسـئله       ن خوارج بـود و از عابدان و سراخوارج

حکمیت اعتراض کرد و در جنگ نهروان نیز حضور داشت. به نوشته ابن اثیر تمام خـوارج بـه   
؛ بـلاذري،  136/ 4؛ ابن ابی الحدیـد،  518/ 3کردند (ابن اثیر، او ایمان داشتند و از او پیروي می

1417 ،2 /342 .(
)، در عمـل معیارهـایی   132عقاید مساوات طلبانه خوارج (ابن العبـري،  در حقیقت علیرغم 

/ 5ها مؤثر بـوده اسـت (طبـري،    چون اصالت نسب و شرایط سنی در انتخاب رهبر از سوي آن
). یک بار خوارج نجدات با یک نفر غیر عرب به نام ثابت تمار بیعت کردند، اما بلافاصـله  175

شد و خود ثابت را موظف کردند که امیـر صـالحی از عـرب    گفتند امیر ما باید عرب خالص با
).84پیدا کند تا با او بیعت نمایند و او ابو فدیک را انتخاب کرد (ولهاوزن، 

شد تا بعضاً برخـی از  در واقع شعار خوارج در مقابله با دین ستیزي و ظلم امویان سبب می
مسـرح از عبـاد و زهـاد بـود و     هاي برجسته مذهبی به این گروه پیوستند. صالح بـن  شخصیت

ها پیوسـت و علیـه   پیروان زیادي داشت که به سبب ظلم و ستم امویان به دعوت خوارج، به آن
).216/ 6امویان شورش کرد (طبري، 

هایی از عنایت به تفاخر قبیلگی پیداست. از جملـه در  هاي عربی خوارج گاهی رگهدر قیام
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ازخوارج (از قبیله بکـر بـن وائـل ) بـر قـریش بـا       شعري از شاعري خارجی، پیروزي گروهی 
). برخی از محققان روح قبیله گرایی خوارج 282تفاخر فراوان یاد شده است (مسعودي، بی تا/ 

را در عدم وجود نام ابوموسی اشعري در لیست ترور خوارج مؤثر دانسته و معتقدند کـه چـون   
عـاص و علـی(ع) هـر سـه از قـریش      ابوموسی اشعري یمنی بود ترور نشد ولی معاویه، عمرو

).            117بودند که در لیست ترور قرار گرفتند (عواجی،  
اي هـاي عربـی خـوارج، کمتـر گرایشـات قبیلـه      هاي خوارج در ایران برخلاف قیامدر قیام
هـا نیـز تقریبـاً هیچکـدام از رؤسـاي قبایـل خـود نبودنـد         شود و رهبران این قیـام مشاهده می
ها عمدتاً از طبقات پایین جامعـه عـرب بودنـد کـه پایگـاه      ). رؤساي این شورش82(مفتخري، 

اجتماعی شاخصی نداشتند و در جریان قیام علیه امویان بود که نام و نشانی یافتند. در بسـیاري  
هاي خوارج از موالی بودند. به نوشـته ابـن ابـی الحدیـد، معـین خـارجی و       مواقع رؤساي قیام
بنی الحارث بن کعب و سهم بن غالب بودند که علیه مغیرة بـن شـُعبه (والـی    ابومریم از موالی 

کوفه) شورش کردند. عبدربه کبیر و عبدربه صغیر نیز که پس از اختلاف میان سـپاهیان قطـري   
/ 4به رهبري رسیدند از موالی بودند و اولی انار فروش و دومی معلم بـود (ابـن ابـی الحدیـد،     

204                 .(
عناصر سپاه خوارج نیز در ابتدا عمدتاً  از طبقات پایین جامعه عرب بودند اما بـه تـدریج و   

رکت موالی و نومسـلمانان در  با توجه به نفوذ عقاید مساوات طلبانه در ایدئولوژي خوارج، مشا
هـا  ). در واقـع قشـري کـه خـوارج از میـان آن     87تر شـد (مفتخـري،   هاي خوارج گستردهقیام

برخاسته بودند، آن گونه که به مهلبّ خبر دادند غالباً متشکل از آهنگر، رنگرز، قصاب و... بوده 
.)147/ 4؛ ابن ابی الحدید، 314/ 3است (مبرد،

ب اینکه موالی عقاید خوارج را در راستاي اهداف خـود در مبـارزه بـا    از سوي دیگر به سب
ها پیوستند. ظلم و جور خلفاي اموي و مساوات طلبی دیدند به صورت گسترده به این شورش

اي روسـتایی و داراي نـواحی جـدا افتـاده و غیـر متصـل بـود        از آنجا که سیستان بیشتر ناحیـه 
هـاي  ر حاصل از تعدیات عمال رسـمی بـر دوش بخـش   ) و بیشترین فشا102، 1422(یعقوبی، 

روستایی قرار داشت، طبیعی بود که در این مرحله حامیان و هـواداران خـوارج بیشـتر از میـان     
-هاي آنان گزارش مـی قشرهاي روستایی باشند. منابع از افزایش تعداد نیروهاي خوارج در قیام

هـزار نفـر   32از رهبران خوارج ارازقـه بـود،   ، کهةالْفُجاءبنقَطَريِدهند، به طوري که در قیام 



137امویهدورعراقوسیستاندرخوارجھایقیاماشتراکوافتراقوجوه93زمستانوپاییز
). به نوشته بلاذري، پیروان ابومریم که یکی از خـوارج  191/ 6شرکت داشتند (ابن اعثم کوفی، 

نفر بودند که از این عـده جـز شـش    400یا به گفته برخی منابع 200شورشی عصر اموي بود، 
).486/ 2، 1417ابقی از موالی بودند (بلاذري، تن که عرب بودند و ابومریم نیز جزوشان بود، م

در دوره خلافت اموي، بیشترین فشار حاصل از تعدیات و ظلم و جـور خلفـاي امـوي بـر     
هاي پایین جامعه و روستائیان قرار داشت و طبیعی بود که بیشترین حامیان خوارج دوش بخش

خوارج در ایـران محسـوب شـوند؛    گاه و پشتیباندر این مرحله از میان این گروه باشند و تکیه
کردنـد و  زیرا خوارج، این گروه را به عدم پرداخت خراج و مالیات به حاکم اموي تحریک مـی 

خود نیز اعتقادي به اخذ جزیه از موالی نداشتند بلکه اعتقاد داشتند مالیات دریافتی خرج خـود  
).  158، تاریخ سیستاناهالی گردد (

هاي خوارجمقایسه شیوه انقلابی قیام
لاحکـم  «هاي خوارج در دوره اموي شیوه مبارزاتی و شعار یکی از مهمترین وجوه مشترك قیام

آنها است که به عنوان شاخصه مشترك همه قیام هاي خـوارج در دوره امـوي وعباسـی    » الا الله
هـاي پراکنـده خـوارج بـا نیـروي محـدود و بـدون        مطرح بود. در طول دوره اموي شاهد قیـام 

هـا فقـط   شدند. در واقع هدف از ایـن قیـام  دهی هستیم که عمدتاً به راحتی سرکوب میسازمان
هـا  شمردند. جنگاداي تکلیف بود، زیرا خوارج، قیام در برابر ستمکاران و کافران را واجب می

و مبارزات خوارج در مقابله با امویان به شکل جنگ وگریز بود. قبـل از آنکـه دشـمن خـود را     
بردند. پس از هر شکست نیز به داخل ایران عقـب نشـینی   ها به سرعت حمله میمنظم کنند، آن

). به نوشته یعقـوبی، در دوره  119/ 6بردند (طبري، کردند و از این مناطق به عراق حمله میمی
خلافت معاویه، قریب و زحِاف خارجی با گروهی از خوارج در بصره خروج کردند و شمشیر 

گذاشتند و جمع بسیاري از ایشان کشتند و به مسجد جامع رفتنـد و  در میان نگهبانان حکومتی
ها نهادند و بـا آنهـا نیـز چنـان کردنـد      آنجا نیز مردمی را از دم تیغ گذراندند، آنگاه رو به قبیله

). در برخی مواقع نیز به سبب عدم اعتقـاد خـوارج بـه اصـول مخفـی      232/ 2(یعقوبی، بی تا، 
ورِد سـتَ شدند. در دوره حکومت معاویـه، م شد و سرکوب میمیکاري، قصد و هدف آنها فاش 

اي از خـوارج دسـتگیر شـدند و    لّفۀ قصد قیام علیه او را داشت که نیتش فاش شـد؛ عـده  عبن 
).182/ 5مستورد به ایران گریخت (طبري، 
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خوارج با وجود شمار کم در عین حال مقاومت بسیار داشتند. آنهـا از یـک سـو بـه سـبب      
)، با عده کـم  85قادي که داشتند و از سوي دیگر به سبب عدم اعتقاد به تقیه (اشعري، قوت اعت

ب بـن ابـی صـفره کـه از طـرف       در مقابل تعداد زیادي از سپاهیان اموي مقابله می کردند. مهلَّـ
گفت: سبحان االله، من هـیچ قـومی را ماننـد    عبدالملک بن مروان مأمور مقابله با خوارج بود، می

شود گویا بر آنها افزوده شـده اسـت (ابـن اعـثم     ام. هر چه از آنها کم میام و نشنیدهدهاینها ندی
). 32/ 7کوفی، 

کردنـد. بـه نوشـته    از سوي دیگر خوارج در بسیاري از موارد، مخالفان خـود را تـرور مـی   
ق خالد بن عبداالله قسري، یزید بن الغریف همدانی را والی سیستان کـرد. 107یعقوبی، در سال 

زمانی که یزید به سیستان رسید روش او بد شد و فاسقی را آشکار سـاخت. بـه همـین سـبب     
نفر مسلح بـر  1500گروهی از خوارج بر او تاختند و هنگامی که در مجلس خود نشسته بود و 

). خـوارج  319/ 2سر وي ایستاده بودند، او را کشتند و خود نیز کشته شدند (یعقوبی، بـی تـا،   
). 126، تاریخ سیسـتان بشر الحواري، صاحب شرطه سیستان را به قتل رساندند (پیش از آن نیز

). آنها همچنین 147ق، معن بن زائده حاکم سیستان را ترور کردند (همان، 152خوارج در سال 
). 148ق ترور کردند (همان، 156حضین بن محمد، عامل خراج سیستان را در محرم 

هاي خوارجمقایسه علل شکست قیام
هاي خوارج در دوره اموي، خشونت آنها بـود کـه   بی تردید یکی از مهمترین علل شکست قیام

هـاي خاصـی کـه    شد. خوارج به سبب عقاید و دیدگاهسبب بد نامی آنان در میان مسلمانان می
)، بـه  85ـ ـ86کردنـد (اشـعري،   داشتند، از هرگونه سازش و مدارا با مخالفانشان خودداري مـی 

مام دوره خلافت اموي و نیمی از خلافت عباسیان شـاهد اعمـال خشـونت و    همین سبب در ت
ترور عمال و کارگزارن خلافت و بعضاً مردم عادي توسط خوارج در منـاطق تحـت نفوذشـان    

هـا  امیه و اشراف و فئودالتردید تنها خشونت خوارج متوجه عوامل و کارگزاران بنیهستیم. بی
هاي افراطی خوارج، کشتن تمـامی مخالفـان عقیـدتی آنهـا     گاهنبوده است، بلکه با توجه به دید

تـرین  شد. ازارقـه خشـن  واجب بود و در بسیاري از مواقع خشونت آنها متوجه مردم عادي می
پرداختنـد. بـه   رحمی به کشتار مردم شهرها و روستاهاي اطراف میگروه خوارج بودند که با بی

وز به مداین حمله بردند و کودکان زنان و مـردان را  نوشته طبري، ارازقه به رهبري زبیر بن ماح
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دریدند، آنگاه به ساباط رفتند و بسیاري از مـردم ایـن منطقـه را    رساندند و شکم آنها را به قتل 

). در دوره خلافت معاویه، قریـب و زحـاف   2802/ 2؛ ابن ابی الحدید، 121/ 6کشتند (طبري، 
کردنـد و شمشـیر در میـان نیروهـاي امنیتـی      خارجی با گروهی از خـوارج در بصـره خـروج    

گذاشتند و جمع بسیاري از ایشان کشتند و به مسجد جامع رفتند و آنجـا نیـز مردمـی را از دم    
).232/ 2ها نهادند و با آنها نیز چنان کردند(یعقوبی، بی تا، تیغ گذراندند، آنگاه رو به قبیله

مردم شهرها براي حفـظ خـود از   شد که برخی از قبایل وشدت خشونت خوارج سبب می
کردند. به گفته منـابع، شـهر   خشونت خوارج، با نیروهاي اموي براي سرکوب آنها همکاري می

اصطخر به دلیل خبررسانی مردم آنجا به مهلب براي مقابله با ازارقه، توسـط ایـن گـروه ویـران     
هبی بـه شـکل یـک    ). در واقع خوارج در این ایام از صورت یک جریان مـذ 1/294شد (مبرد، 

). شدت بدنامی خوارج بـه حـدي   147/ 2، 1382جریان آشوبگر تبدیل شده بود (زرین کوب، 
).  285/ 4خواندند (ابن اثیر، بود که مردم آنها را سگان جهنم می
هاي خوارج در دوره اموي، عقاید خشک ومتحجر خـوارج  یکی دیگر از علل شکست قیام
هاي تساوي طلبانـه  ارج درباره رهبري در جامعه خود دیدگاهبود. نباید گمان شود که چون خو

بایست جنبش آنها ورزیدند، میداشتند و با دودمان حاکم اموي یا عباسی سرسختانه دشمنی می
جنبشی مردمی بوده باشد. از لحاظ فکري، افـراد ورهبـران تشـکیل دهنـده گروههـاي خـوارج       

-این جامعـه، خـود را مردمـی خـاص مـی     عمدتا افرادي متحجر و خشک مغز بودند. اعضاي
روند. بـراي پرهیـز از آلـودگی از    پنداشتند و عقیده داشتند که تنها آنها هستند که به بهشت می

گفتنـد کـه اینـان مرتکـب     ورزیدند و مـی هاي مسلمان غیر خارجی خودداري میتماس با توده
-شود در شمار کفار و مشرکان مـی اي اند و به عقیده ازارقه هر که مرتکب گناه کبیرهکبایر شده

آمدنـد نـه   ). در حقیقت یاران و هواداران خوارج، خود به سـوي ایشـان مـی   89آید (باسورث، 
-). خوارج شرایط سـختی را بـراي کسـانی کـه مـی     39اینکه آنان به طرفشان بروند (ولهاوزن، 

به محل تجمع ارازقـه  کردند. به نوشته اسفراینی، هرکس کهخواستند به آنان بپیوندند ایجاد می
شد براي اثبات صدق گفتار و کردارش باید یک نفـر از مخالفـان آنهـا را کـه اسـیر      نزدیک می

). به همین سبب مردم این مناطق به سوي دو گرایش 50، (اسفراینیرساندارازقه بود به قتل می
ایـن اعتقـادات   نیرومند سیاسی مذهبی یعنی تشیع و تسنن گرایش پیدا کردند. در واقع به سبب

تند و عقاید افراطی بود که ازارقه نتوانستند دوام زیادي داشـته باشـند و بـه سـرعت سـرکوب      
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وتضعیف شدند.
هاي آنها نقش مهمـی داشـت. در واقـع    وجود اختلاف داخلی میان خوارج در سرکوب قیام

و ) از یـک سـو و عقایـد خشـک    88خوي جدال و مباحثه که در میان خوارج بود (باسـورث،  
شد که راه تفرقه و جدایی را در پیش گیرند و در بسیاري از خشن آنها از سوي دیگر سبب می

مواقع رو در روي یکدیگر به نبرد بپردازند. مهلب اختلاف و درگیري میان خـوارج را تنهـا راه   
) و در تلاش بود با ایجاد تفرقه در میان خـوارج قـدرت   309/ 6دانست (طبري، هلاك آنها می

ها را تضعیف کند. به نوشته ابن ابی الحدید با وقوع اختلاف بـین پیـروان عبدربـه صـغیر و     آن
قطري، در جیرفت جنگی درگرفت که در حدود دو هزار نفر از خوارج کشته شدند (ابـن ابـی   

).197/ 4الحدید، 
هاي خارجی که دست به قیام زدند بسیار بود و آن گونـه کـه   در مشرق خلافت تعداد فرقه

). ملَطـی در کتـاب   121/ 1کردنـد (شهرسـتانی،   آید یکدیگر را به کفر متهم میاوضاع بر میاز
تردید تـأثیر اختلافـات   ). بی178/ 1، خوارج را بیست و پنج فرقه می داند (ملطی، التنبیه و الرد

داخلی ازارقه که به حیات و بقائشان پایان بخشید کمتر از تأثیر مهارت مهلـب در جنـگ علیـه    
). اختلافات داخلی و تقسیم به فرق فرعی، نهضت خارجی را سـخت  104نان نبود (ولهاوزن، آ

). 24؛ طقوش، 65ناتوان کرد (پطروشفسکی، 

هاي خوارج در عراق و سیستاننتایج و تاثیرات قیام
هـا از  هاي خوارج از دو جنبه در ضعف و سستی خلافت اموي مؤثر واقع شدند. ایـن قیـام  قیام

نبه نظامی قدرت امویان را تحلیل بردند و از سـوي دیگـر ماهیـت حکومـت فاسـد      یک سو ج
اموي را آشکار ساختند و مشروعیت امویان را به چالش کشیدند. در واقـع خـوارج بـه عنـوان     
مخالفان همیشگی امویان، نقش مهمی در تضعیف ساختار خلافت آنان داشتند و دفع شورش و 

صرف هزینه بسیار بود. در این دوره شاهد پایـداري خـوارج در   فتنه دائم و مستمر آنها مستلزم
برابر سپاه اموي هستیم. به نوشته طبري، در دوره خلافـت معاویـه یـک سـپاه چهـل نفـري از       
خوارج به رهبري ابوبلال مرداس بن ادیه سپاه دو هزار نفري ابن زیاد را فراري دادند (طبـري،  

جاج بن یوسف ثقفی بر عراق در کوفه قیام کـرد  ). شبیب خارجی در دوره حکومت ح314/ 5
). به نوشته ابن کثیر، مـروان  275/ 2و دو بار براي ساعاتی کوفه را تصرف کرد (یعقوبی، بی تا، 
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هاي خوارج مشغول بـود نتوانسـت نصـر بـن     حمار آخرین خلیفه اموي به دلیل اینکه به جنگ
).5/ 10ر، سیار را براي مقابله با ابومسلم یاري دهد (ابن کثی

هاي خوارج در دوره اموي، از بزرگـان و نخبگـان مـذهبی    بسیاري از رهبران و عناصر قیام
عصر خویش محسوب می شده و در میان مردم از وجهه وجایگاه والایی برخوردار بودند (ابـن  

). حضـور آنهـا در قیـام علیـه امویـان سـبب تضـعیف        518/ 3؛ ابن اثیـر،  106/ 5ابی الحدید،  
هاي خوارج، از شجاع تـرین و  شد. حوثره اسدي، از رهبران قیامت حکومت امویان میمشروعی

قوي ترین رهبران سپاه حضرت علی(ع) بود که در بسیاري از وقایع بـا وي بـود و در جریـان    
ورِد سـتَ ). به نوشته مبرد، م411/ 3تحکیم از وي جدا شد. او مردي عابد و زاهد بود  (ابن اثیر، 

؛ ابن ابـی الحدیـد،   175/ 3از رهبران خوارج کثیر الصلاه و شدید الاجتهاد بود (مبرد، لّفۀ، عبن 
هاي خوارج علیه امویان، از عابدان ). قریب بن مره ازدي و زحاف طایی، از رهبران قیام134/ 4

).                                        135/ 4و مجتهدان اهل بصره بودند (ابن ابی الحدید، 
خوارج در حدود هفت قرن حضور در ایران، تأثیرات مهمی در این منطقه داشتند. از جنبـه  
اجتماعی با توجه به عقاید خاصی که داشـتند، حضـور آنهـا بخصـوص در سـه قـرن نخسـت        

نطقـه شـد. در حقیقـت خشـونت     هجري، سبب گسترش ناامنی و وحشت در میان مردم ایـن م 
خوارج فقط متوجه کارگزاران خلافت نبود و خوارج، تمام مخالفـان عقیـدتی خـود را کـافر و     

دانستند؛ به همین سبب در موارد متعدد به روستاها و شهرهاي اطـراف  کشتن آنها را واجب می
ه بن آذرك کـه  زحمکردند.کردند و با سبعیتی هولناك مردم این مناطق را قتل عام میحمله می

در دوره عباسی قیام کرد، بـه غـارت و ویـران کـردن روسـتاهاي پیرامـون زرنـگ روي آورد،        
کشـت  گذشـتند مـی  کند و رهگذرانی را که از دشـت و بیابـان مـی   درختان نخل را از بن بر می

 ـ ). به نوشته بیهقی، 78/ 1(بغدادي،  ه حمزه  بن آذرك و نیروهایش از طریق قهستان و ترشـیز ب
که زادگاه ابن فندق است حمله کـرده  و  » ششتمد«روستاهاي اطراف بیهق و از جمله روستاي 

اي نداد، به قصبه بیهق مردم آنجا را به محاصره درآوردند. چون محاصره چهل روزه آنجا نتیجه
رفته و مدت یک هفته آنجا را غارت کرده و حدود سی هزار تن از مردان و پسران را قتل عـام  

د. سپاهیان حمزه از جمله به یک مدرسه که سی دانش آمـوز در آن مشـغول بـه تحصـیل     کردن
بودند حمله بردند، مدرسه را بر سر ایشان خراب کردند که در نتیجه کودکان و معلمشان کشته 

). در همین حملات نیروهاي حمزه، مسجد جامع سـبزوار را نیـز ویـران    143/ 1شدند (بیهقی، 
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). از این گذشته فعالیـت خـوارج   145زار تن را به قتل رساندند (همان، کردند و بیش از سی ه
شد و زمینه را براي گسترش ناامنی در این منطقـه  در ایران سبب آشفتگی اوضاع این منطقه می

سـاخت. بـلاذري بـه نقـل از     و گسترش فعالیت اقوام راهزن و وحشی در این منطقه فراهم می
بشارت ده سیستان را به گرسـنگی و جنـگ و بـه    «است که: یکی از شاعران در سیستان آورده

).551(بلاذري، » آمدن ابن فصیل و راهزنان عرب که نه از زر سیریشان بود و نه از سیم
توان مثبت ارزیابی کرد. حکام و کارگزاران از جنبه اقتصادي عملکرد خوارج در ایران را می

ط پر کردن جیب خـود و کیسـه خلیفـه امـوي     اموي اشخاص فاسدي بودند که غالباً کارشان فق
سـابقه نشـان   بود. آنان از طریق انواع ضرائب و خراج که در وصول آن هم شدت و قساوتی بی

)، این کار را انجام می دادنـد. خـوارج در دوره حاکمیـت    35/ 2، 1382دادند (زرین کوب، می
زدند و از خـروج خـراج   میخود در سیستان، به تشکیل جوامع خودگردان در این منطقه دست 

کردند. خوارج در مدت حضور خود در سیسـتان از مـردم   و مالیات از این منطقه خودداري می
کردند و از اخذ مالیات از مردم توسط عمال خلیفه نیز جلوگیري این منطقه مالیات دریافت نمی

تـوان از  را مـی ). به همین سبب حضور خوارج در سیسـتان  27-176، تاریخ سیستانکردند (می
جنبه اقتصادي مثبت ارزیابی کرد. به جهت آنکه با جلوگیري از خروج مالیات از مناطق تحـت  
نظارتشان و مهمتر از آن، برخورد با حکـام وکـارگزاران فاسـد امـوي، در خصـوص امنیـت و       

آرامش اقتصادي مردم منطقه نقش موثري ایفاء نمودند.
سبب گسترش اسلام در این منطقه شد. خوارج در از جنبه دینی حضور خوارج در سیستان 

اصل با هدف گسترش و نشر اسلام به ایران و سایر منـاطق نرفتنـد، بلکـه ایـن امـر از تبعـات       
هاي آنان بود. آنها که مجبور به گریز به این نقاط شده بودند بـراي تـداوم مبـارزه ضـد     حرکت

منافع خوارج بـا بعضـی از ایرانیـان کـه     اموي خود نیاز به حامیان جدیدي داشتند. این اشتراك 
کردند، غیر مسـتقیم بـه انتشـار    هاي خاص خود را در این نزدیکی دنبال میالبته هر یک انگیزه

اسلام در نقاطی از ایران کمک کرد؛ البته اسلامی که خوارج مروج آن بودند از نوع خارجی آن 
).9بود (مفتخري، 

هـاي  ر سیستان، زمینه سازي بـراي تشـکیل حکومـت   هاي خوارج دیکی دیگر از نتایج قیام
هـاي خـودگردان   محلی در دوره خلافت عباسیان در این منطقه بود. در واقـع ایجـاد حکومـت   

هاي محلـی ایـران در دوره خلافـت عباسـی     توسط خوارج در دوره خلافت اموي، به حکومت
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به حاکمـان محلـی ایـن    الگو و روشی براي استقلال و خودمختاري دادند و خوارج با پیوستن 

هاي آنان داشتند. یعقوب لیث که در دوره مناطق در دوره خلافت عباسی نقش مهمی در جنبش
خلافت عباسی حکومت صفاریان را در سیستان تشکیل داد، خوارج را براي ورود به سپاه خود 

اریخ تترغیب نمود و وعده کرد که این عمل موجب ارتقاي درجه سپاهیگري آنان خواهد شد (
). بدین سان یعقوب لیث با جذب خوارج به سپاه خود، هـم از جانـب حمـلات    203، سیستان

آنها که مردمی جنگجو بودند در امان ماند و هم براي تأمین امنیت مرزها از نیـروي آنهـا بهـره    
برد.

نتیجه گیري
. در عـراق بـه   هاي خوارج علیه حکام اموي عمدتاً در دو منطقه عراق و ایران ادامـه یافـت  قیام

هاي سیاسی و عقیدتی با حکومـت امـوي مخـالف بودنـد. درقسـمت هـاي       سبب جهت گیري
هـاي خـوارج در ایـران)، بـه     مختلف ایران ازجمله منطقه سیستان (به عنوان مرکز عمده جنبش

هاي ملی و مذهبی که داشـتند بـا حکومـت    شدند و گرایشسبب فشار اقتصادي که متحمل می
هاي مخالف اموي آماده بود.  د و زمینه براي پیوستن آنها به جنبشاموي مخالف بودن

هاي خوارج در عراق و سیستان داراي نقـاط اشـتراك و افتـراق بسـیاري     بر این اساس قیام
بودند و در نهایت نتایج متفاوتی در جامعه عصر اموي داشتند. یکی از مهمترین وجوه مشـترك  

هاي خوارج عمـدتاً  هاست. شیوه مبارزاتی قیامتی این قیامهاي خوارج، سبک و شیوه مبارزاقیام
گریختند. آنها در برخی موارد از به شکل جنگ وگریز بود و پس از هر حمله به داخل ایران می

هاي خـوارج در عصـر   بردند. از دیگر نقاط اشتراك قیامسیاست ترور مخالفان خود نیز بهره می
هاي خوارج بـه سـبب   هاست. قیامناکامی این قیامخلافت اموي، مشترك بودن علل شکست و
ها از یک سو و اختلاف بین آنها بـه سـبب عقایـد    خشونت آنها و عدم سازگاري با دیگر گروه

هـاي  خشک و خشنی که داشتند از سوي دیگر با شکست مواجه شد. یکی از مهمتـرین حربـه  
بین آنها بود تا به ایـن وسـیله   حکام اموي براي تضعیف خوارج، تفرقه افکنی و ایجاد اختلاف 

آنها را سرکوب کنند. 
ها با وجود نقاط اشتراکی که داشتند، داراي نقاط افتـراق بسـیاري بودنـد. یکـی از     این قیام

-هاست. در حقیقت قیـام هاي خوارج در دوره اموي، اهداف این قیاممهمترین نقاط افتراق قیام
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ها مبارزه بـا سیاسـت   شتند و شعار عمده این قیامهاي خوارج در عراق بیشتر ماهیت عقیدتی دا
هـاي خـوارج در ایـران بـا توجـه بـه حضـور        دین ستیزي خلفاي اموي بود، در حالی که قیـام 

شدند بیشتر جنبه اقتصادي ها، به جهت فشار اقتصادي که متحمل میبرجسته موالی در این قیام
داشت.

وسیستان، تضعیف ساختارخلافت امـوي  نتیجه نهایی و مشترك قیام هاي خوارج در عراق 
هاي خوارج در عراق، بیشتر در تضعیف عقیدتی ومبانی فکري و مشـروعیت خلافـت   بود. قیام

هـاي خـوارج در ایـران در بعـد اقتصـادي و اجتمـاعی       اموي موثر واقع شد. در حالی که قیـام 
هـایی از  امنی در بخـش ها، گسترش نـا تاثیرات بیشتري در پی داشت. از مهمترین نتایج این قیام

ایران و جلوگیري از اخذ خراج و جزیه از موالی و گسترش اسلام در برخی از نقاط ایران بود. 
هاي خوارج در ایران، ایجاد زمینه بـراي گسـترش نارضـایتی در قسـمت     یکی از نتایج مهم قیام

ئه خط مشـی بـراي   هاي مختلف ایران از دستگاه خلافت بود. پیامد نهایی این جریان نیز در ارا
هاي محلی در ایران موثر واقع گردید. خصـلت اسـتقلال جـویی وجـدایی از دسـتگاه      حکومت

خلافت که خوارج همواره در قیام هاي خود دنبال می کردند، ماهیت مشـترك حکومـت هـاي    
هـاي محلـی ایـران در    محلی ایران این دوره محسوب می شود. در حقیقت خوارج به حکومت

اسی الگو و روشی براي استقلال و خودمختاري دادند و در شکل گیـري ایـن   دوره خلافت عب
ها نقش مؤثري داشتند.حکومت
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ق.1361، ط الثالثه، مکتبه مدبولی، قاهره،احسن التقاسیممقدسی، ابوعبداالله محمد بن احمد، 
، بیروت، بی تا.، مکتبه الثقافه الدینیهالبدء و التاریخمقدسی، مطهر بن طاهر، 
م.1977، ط الثانیه، للتراث نشر مکتبه الازهریه، قاهره، التنبیه والردملطی، ابوالحسین محمد، 
، تحقیق عبد السـلام محمـد هـارون، ط الثـانی، مؤسسـه العربیـه       وقعه الصفینمنقري، نصر بن مزاحم، 

ق.1382الحدیثه، قاهره، 
رجمه محمود رضـا افتخـار زاده، چ اول، نشـر معـارف     ، تتاریخ سیاسی صدر اسلامولهاوزن، یولیوس، 

ش.1375اسلامی، قم، 
ق.1422، ط الاولی، دارالکتب العلمیه، بیروت، البلدانیعقوبی، ابن واضح، 

، چ ششم، دار صادر، بیروت، بی تا.تاریخ الیعقوبی، ------
-Bothworth, C.E. Mawali between shia and kharijites, The Cambridge History of

Iran, Ed. K.n. Frye.: Cambridge university press,London,1975.
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چکیده
اي از اهمیت هاي ارتباطی شرق و غرب واقع بود و بخش عمدهنیشابور در دورة اسلامی بر سر راه

خود را وامدار این جایگاه جغرافیایی خاص بود. هر کاروانی که قصد گذر از سیاسی و رونق اقتصادي
گذشت. در گذر از ایالات فارس و جبال به رب یا بالعکس داشت، ناگزیر باید از این شهر میشرق به غ

رسید؛ راه قهستان و راه قومس. مسیر کاروان امـام رضـا (ع) بـه    شرق ایران دو راه عمده به نیشابور می
و غیـر قـانع   گذشته است. علیرغم شواهد و قراینی ناچیزسوي مرو از این دو طریق تنها از نیشابور می

رسد این کاروان راه فارس ـ کننده دربارة عزیمت کاروان رضوي به نیشابور از طریق قومس، به نظر می
قهستان را طی کرده است. 

د پس از شرح مختصري ازموقعیت خاص جغرافیایی شهر ندر پژوهش حاضر تلاش دارانگنگارند
واقع در غرب خراسان و بـه طـور مشـخص،    هاي ایالات نیشابور در دورة اسلامی، در وهلۀ نخست راه

د که نایالات جبال، فارس و گرگان به سوي نیشابور را نشان داده، آنگاه در پی پاسخ به این پرسش برآی
ق پـر  3ق و اوایل سدة 2کدامیک از دو راه اصلی فارس و جبال به سوي نیشابور در حدود اواخر سدة 

ق در همین محدودة زمانی جـاي  200ه نیشابور در سال رفت و آمدتر بوده است؟ ورود امام رضا (ع) ب
رونق نسبی رفت و آمد در راه قهستان نسبت به راه قومس در این گیرد. بررسی حاضر تا حدودي ازمی

زمان حکایت دارد؛ رونق نسبی همان راهی که امام رضا (ع) از طریق آن به نیشابور وارد شد.
هـاي  شاهراه خراسان، ایالـت قهسـتان، ایالـت قـومس، راه    امام رضا (ع)، نیشابور،: کلید واژه ها
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مقدمه
تـرین انگیـزة آن   یان شرق و غرب از عهد باستان وجود داشته است کـه مهـم  رفت و آمد م

هـاي سیاسـی و تبشـیري و در    هـاي هیـأت  کشی سپاهیان و فعالیتتجارت بود. همچنین لشکر
وآمـد در سرتاسـر   هاي سـفر بـود. رفـت   نیز از دیگر انگیزه1»سیر در زمین«دورة اسلامی حج و 
هـاي ارتبـاطی در دورة   باطی را بـه وجـود آورده بـود. راه   هاي ارتاي از راهشرق و غرب شبکه

جـِلماسه در مغرب اقصی و در سوي شرقی، به شهر، به نولاسلامی در سوي غربی -لَمتَه و سـ

). همچنین مبـادلات  1/200رسید (میکل، هاي بزرگ سغد و ترکستان مانند سمرقند و چاچ می
هـاي اروپـاي شـرقی    ا و جنوب روسیه و کشورتجاري را با ترکان و خزران و سرزمین اسلاوه

هاي بغداد به سوي چین شـاهراهی  کرد. یکی از راه) در سطحی گسترده برقرار می312(ناجی، 
توان نـام بـرد   ترین شهرهاي میانۀ آن، همدان، ري، نیشابور، مرو و سمرقند را میبود که از مهم

).11و،؛ لافون و رابین51ـ50؛ بارتولد، 2/230(نکـ : متز، 
ترین مراکز مصرف در جهان اسـلام را  بر سر راهی که بغداد و دیگر شهرهاي عراق، بزرگ

پیوست، شهرهاي خراسان جاي داشـتند کـه سـود سرشـاري را از     النهر و شرق آن میبه ماوراء
هـاي  ). در نتیجۀ رفت و آمـد کـاروان  149بردند (باسورث، اي خود در تجارت مینقش واسطه

هـا آبـاد شـده و بـه مراکـز مهـم داد و سـتد بـدل شـدند          اي واقـع درمیانـۀ راه  تجاري، شـهره 
در پاسخ به این پرسش که چرا خست طبیعـت در خراسـان نتوانسـت    2). باسورث313(ناجی،

). 146مانع پیشرفت شود، موقعیت خاص جغرافیایی خراسان را مطرح کرده اسـت (باسـورث،   
-به واسطۀ قرار گرفتن بر سر این راه از تجارتی پـر نیشابور و برخی از شهرهاي نواحی آن نیز

-ها رونق داشت؛ از این رو، ارتباط معنانشینی در آنرونق برخوردار بودند و بدین واسطه، شهر

-ها نـه تنهـا شـکل   توان مشاهده کرد. این شهرگیري شهرها میها و خط شکلداري را میان راه

هـا  ها نیز وامدار رونـق تجـارت در ایـن راه   ن سدهگیري بلکه رونق و بقاي خود را در طول ای
3).318بودند. خسروگرد و سبزوار، دو قصبۀ بیهق در همین مسیر جاي داشتند (مقدسی،

نحل و ... .36سورة أنعام، 11آل عمران، 137در آیات » سیروا فی الأرض«. برگرفته از عبارت 1
2 . Bosworth

). اهمیـت  319. همچنین در طرف شرقی نیشابور در میانۀ راه نیشابور به سوي مرو شهر کوچک نوقان بازاري قابل ذکـر داشـت (مقدسـی،    3
). در راه جنوبی نیشابور به طـرف اصـفهان،   170لت قرار گرفتن بر سر این راه بود (بختیاري شهري، ق تنها به ع4نوقان و سناباد پس از سدة 

). 318ق بازاري داشت (مقدسی، 4فارس و کرمان نیز ترشیز واقع بود که در سدة 
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رسـید.  سه راه عمده از ایالات غربی خراسان، ایالات فارس، جبال و گرگان به نیشابور مـی 

رسـید. راه  هاي فارس و جبال از دو طریق ایالت قومس و ایالـت قهسـتان بـدین شـهر مـی     راه
هاي نخستین هجري تـا حـدودي اهمیـت داشـته اسـت؛ ولـی       گرگان به سوي نیشابور در سده

رسد اهمیـت دو  هاي فارس و جبال به سوي این شهر نبوده است. به نظر میهمپایۀ اهمیت راه
راه یاد شدة قهستان و قومس نیز یکسان نبوده است.  

یکی از سؤالات مطرح در سفر امام رضا (ع) به خراسان آن اسـت کـه کـاروان رضـوي در     
است. قراینی به از ایالت فارس به سوي خراسان از طریق کدام مسیر به نیشابور رسیدهعزیمت

هـا و  هاي متعدد در مبادي ورودي کویر مرکزي ایران، یزد و نایین، و آبـادي ویژه وجود قدمگاه
هاي منتهی بدین مبادي مانند شهر ابرقو گذر ایـن کـاروان را از راه قهسـتان    شهرهاي بر سر راه

کند.  د میتایی
تـوان  اي که در این جـا مـی  هاي ایالات جبال و فارس به سوي نیشابور، مسالهبا نظر به راه

هاي نخستین از جمله در زمان سفر امـام رضـا (ع) بـه خراسـان     طرح کرد آن است که در سده
کدام مسیر از دو راه یاد شده اهمیت و رفت و آمد بیشتري داشته است.  

هاي نخستین هجري ـ موقعیت جغرافیایی نیشابور در سده1
فارس و سـند 1بارانداز«هاي نخستین هجري آن را به جایگاه خاص جغرافیایی نیشابور در سده

) یعنـی نـواحی جنـوبی و    315(مقدسـی،  » خوارزم و ري و گرگان2هايو کرمان و جایگاه کالا
توانست بدون ورود به شهر شمالی و غربی بدل ساخته بود. به نوشتۀ یاقوت، هیچ کاروانی نمی

نیشابور به طرف غرب یا شرق گذر کند. او این موقعیت جغرافیایی را عامل بازگشـت آبـادانی   
تا این که دوباره به آبادترین و «... ق) دانسته است: 548ویرانی ناشی از فتنۀ غزان (شهر پس از 

ترین و ثروتمندترینِ سرزمین هاي خداوند تبدیل شد؛ چرا کـه  بهترین و پرخیرترین، پرجمعیت
). وي نیشـابور را  5/332(یـاقوت،  » شدنددهلیز مشرق بود و قافله ها ناگزیر باید بدان وارد می

) و این بـا توجـه بـه    5/331ن شهرهایی که در سفرش دیده، بهترین شمرده است (همان،در میا
حـدودي صـحت   هاي شهر ناشی از فتنۀ غز و حوادثی کـه در پـی آن رخ داد، تـا   شدت ویرانی

. فُرضْـَۀ. 1
. مطرَح. 2
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کند. بـدین گونـه   ادعاي یاقوت را مبنی بر این که موقعیت شهر عامل آبادانی آن بوده، تایید می
هـاي  به سوي غرب یا شرق، قصـد گـذر از نیشـابور نداشـت، تنهـا راه     کسی که در مسیر خود

-هاي فرعی مـی گزید. طالبان علم و علمادر مواردي نه چندان فراوان، از راهمیفرعی را باید بر

-هاي بیشتري را در راه حج یا رحلۀ خود درك کنند. ابوگذشتند تا مشایخ و محافل علمی شهر

هاي قهسـتان  ق) به قصد رسیدن به مدینه به جاي برگزیدن راه194محدث (د.1العباس هــَروَي
به سوي اصفهان و فارس و یـا راه قـومس بـه سـوي ري، از هـرات بـه سـوي گرگـان رفـت          

گذشـتند.  هـاي فرعـی مـی   ). گاهی سپاهیان نیز مانند طالبـان علـم و حـدیث از راه   48(فارسی،
این زمین باریـک بسـیار حاصـلخیز    «یسد: نودربارة موقعیت جغرافیایی نیشابور می2ویلکینسون

اند، زمان درازي به عنوان ها از سمت شمال و بیابان از سمت جنوب آن را محدود کردهکه کوه
شـد] کـه بـین آسـیاي     یک گذرگاه براي مردم، بازرگانان، سپاهیان و سایر مسافرانی [شمرده می

در شرق در رفت و آمد بودنـد ...  النهرین در غرب و ترکستان، سغد و هند و چین صغیر و بین
هاي نیشابور قرار داشت، اما تـاریخ نشـان   البته این تنها مسیر نبود و جادة دیگري در شمال کوه

ــی  ــور م ــه از نیشــابور عب ــوقداده اســت مســیري ک ــت ف » اي داشــته اســتالعــادهکــرد، اهمی
را بارانداز فارس، سند، ). این موقعیت جغرافیایی ـ چنانکه اشاره شد ـ نیشابور   46(ویلکینسون،

کرمان، خوارزم، ري و گرگان ساخته بود.

هاي ایالات فارس و جبال به نیشابور از طریق ایالت قومس ـ راه2
راه ایالت فارس به سوي نیشابور نخست به اصفهان (براي اسامی منازل میان فارس تا اصـفهان  

نـازل میـان اصـفهان تـا ري نکــ:      و ري (بـراي اسـامی م  3) و سپس قـم 58نکـ : ابن خردادبه، 
رسید و پس از گـذراز  ) واقع در ایالت جبال می404ـ 403؛ ابن حوقل، 231ـ 229اصطخري، 

یافت (براي دیدن اسامی منازل از ري تـا  شهر دامغان واقع در ایالت قومس تا نیشابور امتداد می
رسـید  روازة قباب نیشابور مـی ). این راه مانند راه گرگان به د216ـ215نیشابور نکـ: اصطخري، 

). راه فارس ـ خراسـان از طریـق ایالـت قـومس در شـهر ري بـا        432؛ ابن حوقل، 255(همو، 

(به کسر هاء)، به فتح هاء دانسته است. را برخلاف وجه متداول عامیانه » هروي«) ضبط 5/637(الأنساب. سمعانی در 1
2.Wilkinson.

). 26شده است (صخوانده که از دروازة (درب) ري آغاز می» راه خراسان«. حسن بن محمد قمی یکی از راه هاي قم را 3
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یافت. به نوشتۀ حمداالله مستوفی در سدة شد ـ ارتباط می ـ که از بغداد آغاز می1شاهراه خراسان

-اده کـه بـه مهمـان   فرسخ پیش از بسطام از موضعی به نام حد6ق، راه ري به سوي نیشابور 8

شد و از دو راه معروف به راه جاجرم و راه سبزوار دوست معروف بود، به دو شاخه تقسیم می
رسید و در ادامه پـس از عبـور از مغـز، دیـه     رسید. راه نخست ابتدا به بسطام میبه نیشابور می

کــ : نقشـۀ   ن174رسید (مستوفی، سلطان، رباط سونج (سوبنج)، به جاجرم و سپس آزادوار می
). بـا آنکـه منـابع    3پیوست (نکـ : بخش ). راه در جاجرم به مسیر گرگان ـ نیشابور می 3شمارة 

ق بـه  4اند، اشارة یکی از منابع سـدة  متقدم جغرافیایی از راه بسطام ـ نیشابور صریحا یاد نکرده 
)، بـه  3: بخش هاي نیشابور، گرگان و قومس (دامغان) بوده (نکـ این که جاجرم محل تلاقی راه

دارد. مـع الوصـف، ظـاهرا راه    طور ضمنی از راه دامغان ـ نیشابور از طریق جاجرم پـرده برمـی   
دامغان ـ نیشابور از طریق سبزوار در قرون نخستین چنان شهرت و رفـت و آمـدي داشـته کـه      

دامغان به نویسان متقدم را از ذکر راه دیگر بازداشته است. با آن که اسامی منازل در راه جغرافی
توان دریافت که احتمـالا منبـع   می2نیشابور از طریق سبزوار در منابع متقدم اندکی تفاوت دارد،

همگی یکی بوده است. از این میان، مطالب ابن رسته در این باره از تفصیل بیشتري برخـوردار  
3).456؛ ابن حوقل، 171ـ170؛ ابن رسته، 351، مقدسی، 23خردادبه، است (نکـ : ابن

-گذشـت و بـه دامغـان مـی    به جز راه اصلی یاد شده که از شهرهاي اصفهان، قم و ري می

ده یا گرمه که اعـراب  راهی میان ایالت جبال و قومس نیز اشاره کرد. سهتوان به کورهرسید، می
) و در کویر مرکزي ایران در میانۀ راه اصفهان (مقدسی، 348خواندند (لسترنج، آن را جرمق می

) به سوي ایالت قهستان واقع بود، دو شهر یاد شـده را  405ـ404) و راه نایین (ابن حوقل، 491
50داد. میان جرمق و دامغان تنها یک منزل به نام ونده وجود داشت کـه در  به دامغان پیوند می
فرسخی دامغان جاي داشت (مقدسی، همانجا). 40فرسخی جرمق و 

هاي دیگر فارس ـ خراسـان    با ایالت قهستان که راهوضع اقتصادي ایالت قومس درمقایسه

اند. خوانده» الطریق الاعظم«) آن را 278) و ابن رسته(ص95. یعقوبی (ص1
شاید منازل این راه بدین ترتیب بوده است: هفدر (هفتکند) (ظاهرا نخسـتین منـزل در خراسـان و محـدودة     . با نگاه به همۀ منازل یاد شده2

د نیشابور از سوي قومس بود)، اَسد آباد، مزینان و بهمن آباد، نوق یا یحیی آباد، خسروگرد، سبزوار، حسین آباد، سـنکردر، دسـتجرد، بیشـکن   
(بیکند). 

-گذشت. هارونها از اسفرایین میرفت. یکی از آناز آن که به نیشابور برسد، سه جادة فرعی جدا شده به توس می. از میانۀ همین راه پیش3

ق) که ابن فندق آن را نقل کرده است، از این مسیر به سوي توس رفت. 405ق) بنا بر گزارش حاکم نیشابوري (د.193ـ170الرشید (خلافت: 
).47س رفت (ابن فندق، او در قول دیگر از راه بیهق به تو
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تري قرار داشت. اهمیت تجاري شهرهاي آن بـا شـهر قـاین،    گذشت، در جایگاه پاییناز آن می
قصبۀ ایالت قهستان و همچنین ترشیز (نکـ : بخش چهارم) قابل مقایسه نبـود. قلـت شـهرها و    

آمـد و ایـن موضـوع از دیـد     چشـم مـی  جمعیت این ایالت نسبت به برخی دیگر از ایالات بـه  
).353ریزبین مقدسی دور نمانده است (مقدسی، 

ق به سـه  3ق و اوایل سدة 2دربارة رفت و آمد در راه اصلی یاد شده در حدود اواخر سدة 
گزارش در منابع متقدم  برمی خوریم. برپایۀ گزارشی ضعیف و ظـاهرا نادرسـت کـه از سـوي     

)، امام رضا (ع) از طریق راه قـم بـه   35ـ33نکـ : عرفان منش، برخی از محققان رد شده است (
)، 22است. وجود قدمگاه رضوي در دیه آهوان (میـرزا ابـراهیم،   سوي نیشابور و مرو برده شده

کنـد.  در میانۀ راه سمنان به دامغان ـ نیز که در یک منبع متاخر ذکر شده، این دیدگاه را تایید می
نوشـتۀ سـید ابـن طـاووس     1يفرحـۀ الغـَر  نادرست نخستین بـار در  رسد این دیدگاهبه نظر می

). دومـین گـزارش بـه سـفر فاطمـۀ      131ـ ـ130ق) مطرح شده است (سید ابن طاووس،693(د.
گردد که ازراه جنوبی ق به سوي خراسان بازمی201معصومه(ع)، خواهر امام رضا (ع)، در سال 

فهان و ري از جمله قم نکــ : اصـطخري،   ایران از طریق ري (براي دیدن اسامی منازل میان اص
). دعـبــلِ  213) رهسپار خراسان شد و در میانۀ راه در شهر قم از دنیا رفـت (قمـی،   231ـ229

) از 49/243؛ مجلسـی،  2/329خُزاعی نیز در راه خود از مرو به سوي عـراق (قاضـی تنـوخی،    
؛ شـیخ  314، 20/295؛ حمـزة اصـفهانی،   296ـ1/295ق، 1404شهر قم گذر کرد (شیخ صدوق، 

2).2/264مفید، 

هاي ایالت گرگان به نیشابور از دو طریق اسفرایین و جاجرمـ راه3
پیوسـت؛ یکـی از طریـق اسـفرایین و دیگـري از طریـق       گرگان از طریق دو راه به نیشابور مـی 

مورخ رومی سدة اول میلادي از یک جـادة تجـاري   3هاي ایزیدور خاراکسیجاجرم. در نوشته

ق) با 726. سید عبدالکریم بن احمد بن طاووس در این کتاب دربارة جایگاه مضجع امیرالمومنین، علی(ع)سخن گفته است. علامه حلی (د.1
). 838ـ 2/837ی، بازنویسی کرده است (نکـ : ثقفی کوفالدلائل البرهانیه فی تصحیح الحضرة الغرویه حذف اسناد و روایات مکرر، آن را با نام 

).  880ـ2/837به چاپ رسیده است (58ق) در قالب تعلیقۀ شمارة 283ثقفی کوفی (د.الغارات رسالۀ یاد شده در پایان کتاب 
) به اصفهان 3/510) و کاشان (همو، 3/89هاي دامغان (سمعانی، ق) نیز خود را از راه شهر562ق ابوسعد سمعانی (د.6. در نیمۀ نخست سدة 2

اند.رس
3. Ysidorus Charax.
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) که ظاهرا یکی از همین 36، 1رفته سخن به میان آمده (گابریلاز نیشابور به دریاي خزر میکه 

رسـد راه گرگـان از   ق به نظر می4در سدة حدود العالم دو راه بوده است. بر پایۀ نوشتۀ مؤلف 
). بخـش انتهـایی مطلـب ایـن کتـاب دربـارة       293، حدود العالمگذشته است (شهر جاجرم می

کاملا مفهـوم نیسـت؛   » بر سرحد و بارکدة گرگان است و آنِ کومش و نیشابورست«...2جاجرم
همه، با توجه به موقعیت خاص جغرافیایی جاجرم، شاید عبارت یـاد شـده بـدین معنـی     با این

کـرده اسـت. شـاید    هاي نیشابور و دامغان (قومس) و گرگان در این جا تلاقـی مـی  باشد که راه
نیز که در آن از قرار داشتن این شـهر در میانـۀ گرگـان و نیشـابور     الأنساب عبارت سمعانی در 

دربارة قرار داشتن ایـن شـهر   العالم حدود )، به طور ضمنی، گزارش 2/5سخن گفته (سمعانی، 
از راه 3)318) و مقدسـی (ص 278همه، ابن رسـته (ص در میانۀ راه گرگان را تایید کند. با این

انـد. ابـن حوقـل بـا آن کـه در بخـش اول نقشـۀ        ایین خبر دادهگرگان ـ نیشابور از طریق اسفر 
)، بدین راه اشاره نکـرده اسـت. بـا    428خراسان از راه گرگان ـ اسفرایین خبر داده (ابن حوقل، 

)، چنـین  3و 1توجه به موقعیت جغرافیایی دو ناحیۀ جاجرم و اسفرایین (نکــ : نقشـۀ شـمارة    
ور از هر دو ناحیه در یک مسیر مستلزم پـرت شـدن راه   نماید که گذشتن راه گرگان ـ نیشاب می

رسد رفت و آمد میان گرگان و پذیر نبوده است؛ بر این پایه، به نظر میبوده و از این رو، امکان
) و به طـور  318پذیرفته است. مقدسی (صنیشابور از دو طریق اسفرایین و جاجرم صورت می

اند؛ بـا توجـه بـه    ان از دشت جوین سخن گفتهاز گذر راه گرگ4)293(صحدود العالم ضمنی 
)، ظـاهرا راه گرگـان ـ نیشـابور از      3و 1موقعیت جغرافیایی دشت جوین (نکـ : نقشـۀ شـمارة  

گذشته اسـت. ابوالعبـاس احمـد بـن     طریق جاجرم ـ و نه از طریق اسفرایین ـ از این ناحیه می  
گرگان به سوي نیشابور از ق در راه خود از319ق) در حدود سال 376محمد مصري حافظ (د.

رسـید  مـی 5). این راه در دشت جوین بـه شـهرك آزادوار  5/311این ناحیه گذر کرد (سمعانی، 
؛ مقدسی، همانجـا). در راه دیگـر گرگـان بـه سـوي نیشـابور، منـازل میـان         293، حدود العالم(

1. Gabriel.
. جاجرم شهرکی است بر راه گرگان، بر سرحد و بارکدة گرگان است و آنِ کومش و نیشابورست. عبارت پایانی احتمالا بدین معناست کـه  2

د شده این مطلب را تاییـد  جاجرم سرحد و بارکدة قومس (دامغان) و نیشابور نیز بوده است. موقعیت جغرافیایی جاجرم نسبت به سه شهر یا
کند. می
. یشقـّهُ جادةُ جرجان. 3
ها قصبۀ دشت جوین بوده است.گذشته که در برخی دورهکه از شهر آزادوار می. با ذکر آن4
سـدة  ) که دست کم در1/53، »ازاذوار«. شهرکی در اول کورة جوین از سوي قومس (غرب) و از توابع نیشابور بوده است (یاقوت حموي، 5
ق (یاقوت حموي، همانجا) قصبۀ جوین بوده است. 7) و اوایل سدة 318ق (مقدسی، 4
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) و ابن 284ص). اصطخري (352اسفرایین تا نیشابور عبارت بود از مهرگان و ریوند (مقدسی، 
اند. از جاي گرفتن ریوند در میان منـازل  را نام برده1روان) به جاي ریوند، خان456حوقل (ص

روان را نیـز  شده اسـت. خـان  توان دریافت که قصبۀ ناحیۀ ریوند به همین نام خوانده میراه می
گرگان ماننـد راه  راه2اگر همان ریوند ندانیم، باید در حدود شمال غربی شهر نیشابورجاي داد.

). بیهقـی در مـورد   432؛ ابـن حوقـل،   255رسید (اصطخري، عراق به دروازة قباب نیشابور می
و پیداست تا دهستان و گرگان چه مسافت است هرگـاه  « ... مسافت این راه چنین نوشته است: 

). 579(بیهقی، » که مراد باشد به دو هفته به نیشابور  باز توان آمد

: موقعیت کنونی شهرهاي اسفراین، جوین، آزادوار و جاجرم 1نقشۀ شمارة 
)google map(برگرفته از 

شود. ) تلفظ میRivand) باشد. واژة ریوند در گویش محلی نیشابور رِوند (Rīvand. شاید روان صورت دیگري از همان ریوند (1
) و ابوسـعد سـمعانی   2/491، »دویِـن «توا شـمرده شـده (یـاقوت حمـوي،     هاي ناحیۀ اُس ـ. شاید دویِن در شمال غربی نیشابور نیز که از دیه2

)، گاهی در همین مسیر، منزلگاه مسافران بوده است؛ با قید این شرط 2/94از طریق آن به نیشابور وارد شده (نکـ : الأنسابق)، مؤلف 562(د.
رفته است.حدثان انتظار میکه سمعانی براي درك محدثی راه خود را بدان کج نکرده باشد؛ چنان که از م
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کم از سدة اول مـیلادي محـل رفـت و آمـد بـوده اسـت.در       این راه چنانکه گفته شد دست

ق) جعفـربن برمککـه در   99ـ96اواخر سدة نخست هجري در خلافت سلیمان اموي (خلافت: 
) به 238الملک توسی، به سوي طبرستان، در میانۀ راه به نیشابور وارد شد (نظامراه خود از بلخ

ها حـاکی از آن اسـت کـه ایـن راه در     احتمال بسیار همین راه را طی کرده است.برخی گزارش
بـوده اسـت؛ از ایـن رو،    3و امیـران 2، عالمـان 1هاي تجاريادوار بعدي نیز مورد استفادة کاروان

لامی نیز راهی کم رفت و آمد نبوده است.  ظاهرا در دورة اس

هاي ایالات فارس و جبال به نیشابور از طریق ایالت قهستانـ راه4
رسـید، راهـی   یکی از سه راه مهمی که از ایالات غرب خراسان، فارس و جبال، به نیشابور مـی 

 ـبود که از سوي ایالت قهستان می داد؛ همـان  د مـی رسید و دو ایالت یاد شده را به نیشابور پیون
) از طریـق آن بـه نیشـابور وارد    208ق (حاکم نیشـابوري،  200(ع) در سال راهی که امام رضا 

هاي جبال، فارس و کرمان با گذشتن از کویر مرکزي ایران از طریق قهستان به نیشـابور  شد. راه
تجـاري  رسید. راه قهستان به نیشابور به لحاظ تجـاري اهمیـت بسـیار داشـت؛ زیـرا مراکـز      می

داد کـه  معتبري مانند ایالت فارس، سواحل خلیج فارس و ایالت کرمان را به نیشابور پیونـد مـی  
رفـت و کانـال ارتبـاطی    بارانداز کالاهاي شرق دور و احتمالا شمال و شرق اروپا به شمار مـی 

و هاي یاد شده بود (براي آگاهی از روابط تجاري قلمرو سامانی بـا شـمال   مهمی براي سرزمین
؛ 325پـاورقی؛ مـایلز،   131؛ لافون و رابینو، 2/207ق، نکـ : متز، 4و 3هاي شرق اروپا در سده

از طریـق ایـن راه، نفـوذ بازرگـانی و اقتصـادي خراسـان در       «). به نوشتۀ باسورث، 361ناجی، 
). اهمیت تجاري این راه به علت رونـق  150(باسورث، » سراسر خلیج فارس گسترش یافته بود

-در قهستان نیز بود. به نوشتۀ مقدسی، ترشیز بارانداز فارس و اصفهان و خزانۀ (تـامین تجارت 

) و قاین قصبۀ این ایالت نیز بارانداز خراسان و خزانۀ کرمان 318کنندة غلّۀ) خراسان (مقدسی، 

). بخشی از مسیر 202. در یکی از حکایات ابوسعید از کاروان تجاري سخن گفته شده که از ختن به سوي طبرستان رهسپار بود (ابن منور، 1
به احتمال بسیار نیشابور ـ گرگان بوده است. هاییچنین کاروان

) براي رسیدن به نیشابور همـین راه را  265عروف که از گرگان به نیشابور آمد (حسینی، ق)، ادیب م398ـ358. ظاهرا بدیع الزمان همدانی (2
).294پیموده است. برپایۀ عبارات یکی از نامه هاي وي، او در این راه با دزدانی عرب رو به رو شده است (نکـ: همو، 

آن ماه ـ ظاهرا نه 26ق تا 426ربیع الاول سال 12دو هفته از ق) راه میان نیشابور تا گرگان را در432ـ 421. سلطان مسعود غزنوي (حکـ :3
).  580به شتاب که به سیر عادي و کاروانی ـ پیمود (بیهقی،
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بوده است. در راه دیگر ایالات فارس و جبـال بـه سـوي خراسـان کـه از ایالـت       1)321(همو، 
شت، عکس این وضع صادق بوده است. چنانکه در بخش دوم اشاره شـد، ایالـت   گذقومس می

قومس به لحاظ تجاري اهمیت چندانی نداشته یا دست کم اهمیـت تجـاري ایالـت قهسـتان را     
نداشته است.  

-هاي ایالات فارس و جبال به سوي خراسان به حاشیۀ کویر مرکزي ایران مـی مسافر در راه

سـیر در  «گذاشـت.  یق چندین راه به مقصد ایالت قهستان پشت سر مـی رسید و بیابان را از طر
تـرین راه  ). مهم402(ابن حوقل، » شداین بیابان با اسب سخت بود و تنها با شتر از آن گذر می

-)، از شیراز آغـاز مـی  129خوانده (ص» راه خراسان«میان فارس و قهستان که اصطخري آن را 

توان نام برد (ابن ۀ آن به ترتیب اصطخر، ابرقو و یزد را میشد و از جمله شهرهاي معروف میان
حوقـل در سـدة   ). ابـن 457؛ مقدسی، 403؛ ابن حوقل، 130ـ129؛ اصطخري، 51ـ50خردادبه، 

یـاد کـرده اسـت کـه از نـایین بـه سـوي        » راه نایین«ق از راه دیگر فارس به قهستان با عنوان 4
تقیم نایین ـ خراسان نیز بـدون گـذر از طـبس،     ). راه مس401ـ400رفت (ابن حوقل، می2طبس

تـرین منـزل   رسـید و مهـم  واقع در قهستان مـی 3پس از جدا شدن از منزلی به نام نوجاي به بنّ
مهـم میانـۀ آن   ؛ براي دیدن این راه ومنـازل 405ـ404بعدي تا نیشابور، ترشیز بود (ابن حوقل، 

شد. یک راه از هستان در منزل نوجاي دو شعبه می). بنابراین، راه نایین به ق3نکـ : نقشۀ شمارة 
) و راه دیگـر از  404آن دو بنابر نامگذاري ابن حوقل، راه نایین ـ خراسـان بـود (ابـن حوقـل،      

ق 444ق) در سـال  485یا 481خسرو (د.رفت. ناصرنوجاي به سوي جنوب شرقی به طبس می
). 124(ناصر خسرو، بیابان میان اصفهان تا طبس را با گذر از نایین پیمود 

).321شد (ص. به نوشتۀ مقدسی، از قاین در عمان به احترام بسیار یاد می1
ا یا گیلکی واقع در کنـارة کـویر اسـت. بـه نوشـتۀ      ضبط کرده است که مقصود وي از آن، طبس خرم» طبسین«) آن را 401. ابن حوقل (ص2

بر یکی از دو طبس خرما (گیلکی) یا عـُناب (مسینان) اطلاق شده است. او دربـارة وجـه   » طــَبسین«) گاهی به نادرست نام 385لسترنج (ص
ا دو دژ داشته که یکـی از آن دو  )، طبس خرم386حدس نسبتا معقولی زده است. به نوشتۀ وي (ص» طبسین«تسمیۀ طبس خرما یا گیلکی به 

ذکر شده در منابع هیچ پیوندي با طبس عـُناب یا مسینان نداشته » طبسین«بوده است. بنابراین، می توان گفت که ممکن است » کُرین«یا » کُري«
باشد. 

). نابند مورد اشارة لسترنج 386ابق است (ص. به نوشتۀ لسترنج، نابند کنونی (با نایبند واقع در کویر در جنوب طبس فرق دارد) همان بـَنّ س3
) است که اکنون شهري است در بخش انابد شهرستان بردسکن در غرب شهر بردسکن. این شهر در جنوب غربی استان ʾanābadشاید انابد (

نّ) کـه در منـابع از دو    )، انابد 118است (نکـ : خسروي، خراسان رضوي واقع است. اگرچه جایگاه شهر ترشیز و کاشمر فعلی یکی نبوده (بـ
ــیش از      ــلۀ بـ ــده، در فاصـ ــه شـ ــخن گفتـ ــیز سـ ــان آن و ترشـ ــه راه میـ ـــ :    60مرحلـ ــاي دارد (نکـ ــمر جـ ــهر کاشـ ــومتري شـ کیلـ

http://traveltips.blogfa.com/post-28.aspx.(



159)ع(رضاامامدورومقارننیشابورسویبهخراسانغربایالاتھای	راه93زمستانوپاییز
که گاهی ایالـت جبـال و بـه طـور     1ق به جز راه نایین (خود از توابع فارس بود)4در سدة 

داد (نکـ : بند پیشین)، دو راه دیگر نیز میان ایـن دو  خاص اصفهان را به ایالت قهستان پیوند می
نده، از اردستان آغـاز  خوا» راه میانه«ایالت وجود داشت. یکی از این دو راه که ابن حوقل آن را 

). دیگري راه مستقیم اصفهان به سوي ایالت قهسـتان  401رسید (نکـ : صشد و به طبس میمی
) و در عـین  491شـد (مقدسـی،   ده) به راه نایین متصل میبود که در منزل جرمـقَ (گرمه یا سه

داشـت (نکــ :   حال، از همین منزل راهی دیگر به سوي دامغان، قصبۀ ایالت قومس، نیز وجـود  
).2بخش 

هاي کرمان بـه  هاي یزد و نایین به همراه راه شور (یکی از راهبر پایۀ گزارش ابن حوقل، راه
پیوسـت (ابـن حوقـل،    در سه فرسنگی طبس به هم می2قهستان) به طرف قهستان در دیه کُري

). بـا  2شـمارة هاي کویر مرکزي ایران به سوي ایالت قهستان نکـ : نقشۀ؛ براي مشاهدة راه405
فرض صحت موقعیتی که براي کُري (کُریت امروزي) در سه فرسنگی جنوب شرقی طبس ذکر 

) و همچنین با ملاحظۀ موقعیت راه نایین ـ طـبس (نکــ :     3؛ نکـ : نقشۀ386شود (لسترنج، می
رسد رسیدن راه نایین ـ طبس به کُري مستلزم پرت و دور شـدن راه   ) به نظر می3نقشۀ شمارة 

ده است.  بو

.224. لسترنج، 1
20شـود و در حـدود   )، اکنون کـُـریت خوانـده مـی   4/458، »کُرین«؛ یاقوت حموي، 243رین نیز خوانده شده (اصطخري، . این منزل که ک2ُ

موجود در منـابع  »ِ کـُرین«). با توجه به شباهت این دو واژه به یکدیگر در خط، شاید 276کیلومتري جنوب شرقی طبس واقع است (جلیلی، 
باشد. » کـُریت«اي از شدهتصحیف



93شمارةتاریخ و فرهنگ- مطالعات اسلامی160

هاي کویر مرکزي ایران: راه2نقشۀ 
، مفازة خراسان و فارس)صورة الارض(



161)ع(رضاامامدورومقارننیشابورسویبهخراسانغربایالاتھای	راه93زمستانوپاییز
ق)، ماموران مامون امـام رضـا (ع) را از   381برپایۀ روایت نقل شده توسط شیخ صدوق (د.

-ن به رجـاء بـن أبـی   ایالت فارس گذر داده و از طریق ایالت قهستان به نیشابور رساندند. مامو

اك دستور داد آن حضرت را از راه بصره، اهواز و ایالت فارس به سوي خراسان بیاورد و  ضَحـ
)؛ 194، 161ـ ـ1/160ق، 1404آن حضرت را از راه کوفـه و قـم عبـور ندهـد (شـیخ صـدوق،       

دانسـت کـه شـیعیان بـا آن     نشین بودن کوفه و قم خلیفه به صـلاح نمـی  احتمالا به جهت شیعه
ضرت ارتباط یابند. شاید راه یاد شدة فارس به قهستان یعنی راه مستقیم نایین ـ خراسـان از    ح

انـد؛  راه بن ـ ترشیز واقع در ایالت قهستان همان راهی بوده است که امام رضا(ع) از آن گذشته 
رسد نایین در شمار شهرهایی است که با قدوم آن حضرت متبرك شـده اسـت و   چه به نظر می

مـنش،  وجـود دارد (عرفـان  1هایی منسوب به امام رضا (ع) در ایـن شـهر و اطـراف آن   قدمگاه
(همـو،  3) و یزد91؛ عرفان منش، 464(همو، 2). البته نام ابرقو467ـ 466؛ جعفریان، 110ـ109
هـا گـام   ؛ جعفریان، همانجا) نیز در شمار شهرهایی نـام بـرده شـده کـه آن حضـرت بـر آن      99

در 4(ع) پـس از گـذر از اهـواز   نچه گفته شد احتمـالا راهـی کـه امـام رضـا      اند. بنا برآگذاشته
؛ جعفریـان،  79ـ ـ78در فارس (نکــ : همـو،   5) و ارجان47؛ عرفان منش، 463خوزستان (همو، 

گذشـت. چنـان   اند، به ترتیب از اصطخر، ابرقو و یزد میهمانجا) از طریق آن به قهستان رسیده
تـوان ایـن راه را ـ کـه از      راهی وجود داشته است. بنابراین، مـی که گفته شد میان یزد تا طبس

هـاي شـهر نـایین بـه قـدمگاه      وجود دارد. از قدمگاهکیلومتري جادة نایین ـ یزد نیز دو قدمگاه5) در Bāfrān. در دو شهر نایین و بافران (1
-توان اشاره کرد (عرفانمسجد قدیمان یا مسجد جامع قدیم، قدمگاه پشت مسجد کلوان، مسجد و حمام امام رضا (ع) در محلۀ گودالو نیز می

).115ـ109منش،
). 91اي وجود دارد که از توقف امام رضا (ع) در آن مکان خبر داده است (همو، . در حومۀ ابرقو در مسجدي به نام مسجد بیرون کتیبه2
جعفر یزد تاریخ هاي یزد و پیرامون آن در ها دربارة قدمگاهترین گزارشهاي چندي در یزد و پیرامون آن شهرت دارند. یکی از قدیم. قدمگاه3

الدین ابومنصور از حکمرانان اتابکان یزد بنایی در قدمگاه یزد احـداث  ق سلطان قطب7بن محمد جعفري وجود دارد. به نوشتۀ وي، در سدة 
ــري،    ــت (جعف ــرده اس ــدمگاه 41ک ــۀ ق ــی  ). از جمل ــون آن م ــزد و پیرام ــاي ی ــزد      ه ــهر ی ــرط در ش ــجد ف ــا مس ــدمگاه ی ــه ق ــوان ب ت

)http://yazdcity.ir/SC.ph   ــهدك) در ــق (مش ــدمگاه خَرانَ )، ق
مـنش،  کیلومتري شمال شرقی یزد واقع در راه طبس و قدمگاه دیه فراشاه (اسلامیۀ امروز) در کنار جادة تفـت بـه دهشـیر (عرفـان    60حدود 

روان رضوي از خَرانقَ گذشته و با توجه به موقعیت جغرافیایی آن، شهر ) میان ابرقو و یزد اشاره کرد. در صورت پذیرفتن آن که کا107ـ105
توان در مسیر این کاروان دانست. نایین را نمی

ق 4. در اهواز قدمگاه یا مسجدي منسوب به امام رضا (ع) رو به روي شادروانِ (بند، سد) رود بزرگ شوشتر وجود داشته است که در سدة 4
ل منش ). عرفان1/285، »الأهواز(«ق) آن را نقل کرده است 626ق) از آن یاد کرده و یاقوت حموي (د.390هـِل (د. حدود ابودلف مسعر بن مـهُـ

)؛ در حـالی کـه ابودلـف در    57ـ ـ56به سبب نام رود شوشتر در این گزارش، بند مذکور را شادروان شوشتر تصور کرده است (عرفان منش، 
سوق الاهواز (اهواز) سخن به میان آورده است. گزارش یاد شده به روشنی از رودهاي 

رغـم کـاوش بسـیار در منـابع     )، علـی 86مـنش،  سخن گفته شده (عرفـان معجم البلدان. با آن که از ذکر قدمگاه ارجان در منابع کهن مانند 5
جغرافیایی کهن ذکري از آن یافت نشد. 
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گذشت ـ در ادامۀ مسیر شهرهاي یاد شده، مسیر کاروان رضوي دانست. با این همـه،   نایین نمی
هایی است. با فـرض قـدم گذاشـتن آن حضـرت بـه      چنان که گفته شد نایین نیز داراي قدمگاه

سـطرهاي پیشـین) رهـا شـده و پـس از آنکـه کـاروان آن        نایین، شاید راه یزد ـ قهستان (نکـ : 
) راهی نایین شده، از راه نـایین رهسـپار بــَنّ    287(ابن حوقل،6حضرت از طریق میبد و عـَقده

در ایالت قهستان شده است. بر این پایه، راه کاروان رضـوي تنهـا بـا بخشـی از راه طـی شـده       
ق 444ق) در سـال  485یـا  481رو (د.خس ـ) و ناصـر 2/232ق (متز، 4توسط مقدسی  در سدة 

)؛ زیـرا  3) یکسان  بوده است: از نایین تا نوجاي (نکــ : نقشـۀ شـمارة    125ـ124(ناصرخسرو، 
هایی در هر دو شهر یزد و اند. با وجود قدمگاهآنان راه نایین ـ طبس و نه راه نایین ـ بنّرا پیموده 

سـوي نـایین ـ بـا توجـه بـه موقعیـت         نایین، رها کردن راه یزد ـ طبس و عزیمت از یـزد بـه   
رسد بـا پیمـودن راه   جغرافیایی آن ـ مستلزم دور و پرت شدن راه بوده است؛ اگرچه به نظر می 

نایین به بنّ و سپس ترشیز در قهستان بدون گام نهادن به طبس تا حدودي راه اضافۀ طی شـده  
منازل در راه نـایین ـ ترشـیز ـ       شده است (نکـ : موقعیت جغرافیایی از یزد به نایین جبران می

-). نـایین همچنـین مـی   3نیشابور نسبت به راه یزد ـ طبس ـ ترشیز ـ نیشابور در نقشۀ شـمارة     

توانست در مسیر ایالت خوزستان به اصفهان و سپس نایین قرار گیرد؛ زیـرا از سـویی یکـی از    
ریـق شوشـتر و ایـذه    شود که از طمسیرهاي احتمالی این کاروان از خوزستان مسیري تصور می

هـاي  ) و از سـوي دیگـر، در سـده   68ـ ـ66مـنش،  رسید (نکــ : عرفـان  امیر) به اصفهان می(مال
گرفتـه اسـت (نکــ :    نخستین هجري گاهی نایین در میانـۀ راه اصـفهان بـه قهسـتان قـرار مـی      

سـتان  همه، چنان که بیان شد، راه مستقیم میان اصفهان و ایالـت قه ناصرخسرو، همانجا). با این
) و بـه ویـژه،   63ـ58منش، هایی در شوش، دزفول (عرفاننیز وجود داشته است. وجود قدمگاه

ط س ـ) احتمال طی شـدن مسـیر خوزسـتان ـ اصـفهان تو      1/88امیر) (مستوفی بافقی، ایذه (مال
رسد طی همۀ شـهرهاي نـام بـرده شـده در     کند؛ اگرچه به نظر میکاروان رضوي را تقویت می

مسیر در راه اصفهان با توجـه بـه موقعیـت جغرافیـایی هـر یـک نـامعقول و        خوزستان در یک
ناممکن بوده است.  

ع و از توابع شهرستان اردکان است. یاقوت حموي آن را به ضم عین و سکون قـاف  . شهر عـقَدا اکنون در غرب بزرگراه نایین ـ اردکان واق 6
خوانند. )، به فتح عین میʿAqdā)؛ در حالی که امروز آن را عـقَدا (4/135، »عقده(«ضبط کرده است 



163)ع(رضاامامدورومقارننیشابورسویبهخراسانغربایالاتھای	راه93زمستانوپاییز
نّ در ربـاط      دو راه نایین و اصفهان (نکـ : همین بخش، بند دوم و سوم) پـس از گـذر از بـ

پیوست و راه پـس از آن، چنانکـه پیشـتر اشـاره     یحیی (رباط زنجی) به راه طبس ـ نیشابور می 
نویسان متقـدم منـازل میـان    جغرافی7).491؛ مقدسی، 52رسید (ابن خردادبه، میشد، به ترشیز

) 178؛ مستوفی، 352خردادبه، همانجا؛ مقدسی، اند (نکـ : ابنتُرشیز تا نیشابور را متفاوت نوشته
ایالـت  راه8که احتمالا این اختلاف از جا به جا شدن منـازل در ادوار مختلـف برخاسـته اسـت.    

؛). مقدسـی  432؛ ابـن حوقـل،   255رسید (اصطخري، آباد نیشابور میدروازة أحوصقهستان به 
) کـه شـاید از اهمیـت    316هاي شهر را دروازة فارس خوانده اسـت (مقدسـی،   یکی از دروازه

بیشتر روابط تجاري نیشابور با فارس به نسبت کرمان و اصفهان حکایت داشته باشد و البته بـه  
دهد.آمد بیشتر راه فارس ـ نیشابور را نشان مینوبۀ خود اهمیت و رفت و
هاي ایالات جنوبی ایـران بـه سـوي خراسـان از طریـق      ق)، راه565بنابر گفتۀ ابن فندق (د.
ق رونق و رفت و آمد بیشتري نسبت به مسیر شاهراه خراسـان  4و 3قهستان دست کم در سدة 

ز همین راه براي زیارت پدر بزرگـوار  از طریق قومس داشته است. به نوشتۀ او، امام جواد (ع) ا
خود قدم به خراسان نهادند. ذکر این قید ضروري است که آن حضرت پس از گذر از قهسـتان  
از نیشابور نگذشته و از طریق بیهق به سوي توس رهسپار شدند. ابن فنـدق بـدون ذکـر منبـع     

کـرد کـه آن وقـت راه    از راه طبس مسینا دریـا عبـرت  «... خود در این باره چنین نوشته است: 
قومس مسلوك نبود و آن را در عهدي نزدیک مسلوك گردانیدند به ناحیت بیهق آمد و در دیـه  
ششتمد نزول کرد و از آن جا به زیارت پدر خویش علی بن موسی الرضا (ع) رفت انـدر سـنۀ   

انـد؛ بـا   ق در قید حیـات بـوده  220). آن حضرت تا سال 46(ابن فندق، » اثنین و ثلثین و مائتین
توجه به این مطلب و همچنین عبارت صریح گزارش ابن فندق که در آن از عزیمت ایشـان بـه   

رسـد سـال   ق به شهادت رسید) سخن گفته شده، به نظر مـی 203قصد دیدار پدر (که در سال 
بـوده و بـه هـر رو، نادرسـت     » اثنین و مائتین«تغییر یافتۀ عددي چون تاریخ بیهق ذکر شده در 

). ظـاهرا یکـی   386نّ اسـت (ص ) در میانۀ راه طبس ـ ترشیز همان ب52. لسترنج بر آن است که افریذون ذکر شده توسط ابن خردادبه (ص7
) یعنی منزل رباط یحیی (رباط زنجی) سبب پدید 491بودن نخستین منزل در راه ترشیز ـ طبس (نکـ : همان) و نیز ترشیز ـ بن (نکـ : مقدسی، 

کافی براي ایـن دیـدگاه   رسد شواهدگذشته است. به نظر میآمدن چنین دیدگاهی شده است. برپایۀ این دیدگاه، راه طبس به ترشیز از بنّ می
ق از بن دیگـري  4نماید که احتمالا راه طبس ـ ترشیز مستقل از راه بنّ ـ ترشیز بوده است. مقدسی در سدة وجود ندارد؛ از این رو، چنین می

ت. کند که در مسیر ترشیز به سوي جرمق در چهار منزلی بنّ نخستین (همان) و ظاهرا در کویر جاي داشته اسنیز یاد می
رسـید (نکــ :   رسید؛ راه قاین ـ نیشابور که آن نیز از طریق ترشیز به نیشابور مـی . یک راه قابل ذکر دیگر نیز از ایالت قهستان به نیشابور می8

).427قس: ابن حوقل، 284اصطخري، 
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نین سخن وي دربارة گذر آن حضرت از طبس مسینان نیز صـحیح نیسـت و او در   است. همچ
تشخیص آنکه طبس مورد اشارة منبع مورد استفادة وي کدامیک از دو طبس بوده، به خطا رفته 

گذشـته اسـت نـه طـبس عــُـناّب یـا       هاي اصلی همیشه از طبس خرما یا گیلکی مـی است. راه
). این گزارش به نوبۀ خـود  385تفاوت این دو نکـ : لسترنج، مسینان (براي آگاهی از جایگاه و 

سؤال اساسی این اسـت کـه چـرا    9از وجود راهی فرعی میان طبس و بیهق نیز خبر داده است.
امام جواد (ع) با وجود راه عراق به سوي خراسان از طریق جبـال (شـاهراه خراسـان)، از دریـا     

انـد؟  از طریق ایالات جنوبی ایران و سپس قهستان به سوي خراسـان راهـی شـده   گذر کرده و 
آمدنـد، راه بغـداد ـ خراسـان را      شاید کسانی که در این دوره از شبه جزیره به سوي شرق می

انـد یـا   کـرده تر تلقی مـی براي سفر خود راهی کج و پرت و نسبت به راه جنوبی ایران، طولانی
خواستند از مرکز خلافـت گـذر کننـد. البتـه منـابع رجـالی سـفر حـج         آنکه امام جواد (ع) نمی

هاي بعد را از طریق عراق و بغـداد بـه سـوي    النهر در دورهبسیاري از عالمان خراسان و ماوراء
، 684، 4/233، 3/103اند (به عنوان نمونه، نکـ : خطیـب بغـدادي،   مکه و بالعکس گزارش کرده

ها با هدف گذر از مرکز علمی معتبر بغداد و با انگیزة افاده یا ). این سفر8/199، 7/312، 6/360
استفادة علمی (فی المثل دربارة محدثان، املاي حدیث یا شنیدن آن) بوده است. سـؤال جـدي   

اند. راهی که از شهر قـم،  دیگر آن است که چرا آن حضرت از ایالت فارس به سوي ري نیامده
) و موطن برخی از اصحاب 171ـ167ن (خضري و دیگران، یکی از مراکز عمدة شیعیان در ایرا

تن برشـمرد  19توان دست کم تا ) که شمار ایشان را می174ـ 172برجستۀ آن حضرت (همو، 
رسد راه فارس ـ جبال ـ قومس ـ خراسـان      گذشته است. به نظر می)، می230ـ206تقی، (حاج

زیـن  شـده اسـت. گزارشـی در    مـی تـر تصـور  نسبت به راه فارس ـ قهستان ـ خراسان طولانی  
کند. این گزارش به طور ضمنی، از کم رفت و آمـد بـودن   دیدگاه ابن فندق را تایید میالأخبار 

هاي نخستین هجري نسبت به راه دیگر حکایت دارد. گردیزي در راه قومس ـ خراسان در سده 
قتیبـه انـدر   «ت: ق) در خراسان چنـین آورده اس ـ 97ـ 86شرح حکومت قتیبۀ بن مسلم (حکـ : 

» سنۀ سبع و ثمانین به خراسان آمد از راه قومش پیش از آن، [از] راه پـارس و کرمـان آمدنـدي   
توان گفت کـه مسـیر   هاي گردیزي و ابن فندق اعتماد شود، می). اگر به گزارش248(گردیزي، 

گذرد. فاصلۀ نسبتا چشمگیري از شرق ششتمد میپیوندد. این راه با . امروز نیز راهی با گذر از عشق آباد و بردسکن، طبس را  به سبزوار می9
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ان کـم  قومس حتی پس از قتیبه، دست کم تا یکی دو سدة دیگر نیز همچنان نسبت به راه قهست

رفت و آمد بوده است.  

هاي ایالات فارس، جبال و گرگان به سوي نیشابور  : راه3نقشۀ 
هاي خلافت شرقی)هاي جغرافیاي تاریخی سرزمین(برگرفته از نقشه



93شمارةتاریخ و فرهنگ- مطالعات اسلامی166

ق 3و اوایل سدة 2هاي پیرامون نیشابور در اواخر سدة ـ امنیت راه5
هـا  پیرامون نیشابور مقارن ورود امام رضا (ع) به این شـهر، امنیـت راه  هاي در بررسی وضع راه

گـردد. بـه   نیز شایان توجه است. این حضور به زمانی پیش از ظهور سلسـلۀ طـاهري بـاز مـی    
هاي خوارج بـود. حمـزة   هاي پیرامون نیشابور در این زمان دستخوش ناامنیاحتمال فراوان، راه

هاي نظامی خود را تا در سیستان آغاز کرده و دامنۀ فعالیتآذرك از مدتی پیش شورش خود را
ق و در حکومـت عبـداالله بـن طـاهر     3). در سـدة  80ـ79خراسان گسترش داده بود (خضري، 

هاي پیرامون این شـهر  ق) به ویژه پس از انتقال پایتخت از مرو به نیشابور، راه230ـ216(حکـ: 
هـاي  اگرچه منابع از اقدامات عبـداالله در امنیـت راه  بیش از گذشته روي امنیت را به خود دید. 

اند، از اقدامات چشمگیر او براي امنیـت نـواحی شـمال    پیرامون نیشابور سخنی به میان نیاورده
، »کـُوفَن «، »فـَراوه «انـد (یـاقوت حمـوي،    ربع نیشابور، حد فاصل نیشابور و خوارزم خبـر داده 

هاي خـوارزم بـود کـه    الا این اقدامات براي امنیت راه). احتم445، 439؛ ابوالفداء، 490، 4/245
پیوست.  خراسان را به روسیه و شمال و شرق اروپا می

فريّ در خراسان داشتند، خطـر  ق کرّ و 3ق و اوایل سدة 2به جز خوارج که در اواخر سدة 
از حملۀ شبانۀ کرد. ابن فندق ها و مسافران را در این زمان تهدید میعیاران و دزدان نیز کاروان

اوباشِ (رنود) خسروگرد، یکی از دو قصبۀ بیهق بر سر شاهراه خراسان به گروهی از بازرگانـان  
) 285شان سخن گفته است(ابن فندق، جوان فرود آمده بر ظاهر این قصبه با هدف غارت اموال

کـاروانی  شود. همچنین امـوال  ق می3ق یا اوایل سدة 2که احتمالا مربوط به حدود اواخر سدة 
میان «که دعبل براي رسیدن به عراق با آن همراه شد، در مسیر بازگشت از مرو در محلی به نام 

توسط اکـراد  10هاي شمال یا شمال غربی نیشابور جاي داشته،که احتمالا در حدود کوه» قوهان
؛ قاضـی  376ــ  373ق، 1405؛ همـو،  296ـ ـ1/295ق، 1404سرنجان غارت شد (شیخ صدوق، 

). یحیی بن زکریا ، اهل ري، نیز ظاهرا در حـدود  241ـ49/239؛ مجلسی، 330ـ2/329تنوخی، 

آمد و به گذشت. آبی از آن دره بیرون میاي به نام میان(درة میون) میالخیر به راهی اشاره شده که از دره. در یکی از حکایات ابوسعید ابی10
قوهان ذکر شده در نیشابور بود. بعید نیست میان 10یهایجایگاه» میان«). به نوشته یاقوت حموي، 108پیوست (ابن منور، رودخانۀ نیشابور می

ق) در آن 230ـ ـ216(حکــ :  10طاهر دست کم از عهد عبداالله بـن طـاهر  هایی از آلکه کاخ10در مسیر بازگشت دعبِل شاعر از مرو و آن میان
هـایی متعـدد در   را به صـورت جمـع، جایگـاه   )، همین جایگاه بوده باشد. تنها بیان یاقوت که آن 5/239، »المیان«ساخته شد (یاقوت حموي، 

طـاهر و  هـاي آل هاي یاد شده را ـ که یکـی محـل کـاخ   شود که این جایگاهنیشابور دانسته، با فرض عدم تصحیف این عبارت، مانع از آن می
هـاي  مروز نیز یکـی از بخـش  دیگري در راه پیموده شده توسط دعبل بود ـ همین میان ذکر شده در این حکایت بدانیم. شایان ذکر است که ا 

هاي تاریخی ندارد. شود که پیوندي با میان یا میانخوانده می» جلگهمیان«شهرستان نیشابور 
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100همین زمان در راه بازگشت از بلخ به ري پیش از رسیدن به نیشابور بـه دزدان برخـورد و   

هزار درهمی را که از مردم گرفته بود، از دست داد و دست خـالی وارد شـهر شـد (هجـویري،     
).  154ـ153

کزي ایران میان خراسان و قهستان از سویی و جبال، فارس و کرمان از سوي دیگر بیابان مر
هاي نخستین هجري دو راه اصلی مورد بررسی این مقالـه (یکـی فـارس و    واقع است. در سده

جبال به سوي قهستان و سپس نیشابور و دیگري فـارس و جبـال بـه سـوي قـومس و سـپس       
شت. این کـویر در ایـن دوره همیشـه پناهگـاه یاغیـان و      گذنیشابور) از دو سوي این بیابان می

ق از 5خسرو در سـدة  ق و ناصر4راهزنان بوده است. ابن حوقل، اصطخري و مقدسی در سدة 
هاي نخستین به اند؛ ولی با توجه به وضع آشفتۀ سیاسی ایران در سدهناامنی این راه سخن گفته

ق شدیدتر بوده است. راه اصفهان 5و 4هاي دهرسد این ناامنی در این زمان نسبت به سنظر می
-کوه میکوه و سیاهشد، از میان کرکسـ ري که بخشی از راه فارس ـ ري ـ نیشابور شمرده می  

کوه در مسیر مسافر از ري به اصفهان در سوي راسـت وي و  گذشت. به نوشتۀ اصطخري، سیاه
). دزدان 231ان بـود (اصـطخري،   کـوه پناهگـاه دزد  کوه در جانب چپش واقع بود. سـیاه کرکس

آوردنـد، در آن جـا پنهـان    کوه نیز داشتند که آنچه از راهزنی به دست مـی کرکسپناهگاهی در 
گرفته بود؛ بیابانی که در مجاورت ري و قم واقع بـود  کوه را بیابان فراکردند. پیرامون کرکسمی

ان و جبـال بـه سـوي ایالـت     هاي ایالات فـارس، کرم ـ ). راه402؛ ابن حوقل، 228(اصطخري، 
گذشـت، وضـع مشـابهی داشـت و     هاي میانی و جنوبی این بیابـان مـی  قهستان نیز که از بخش

الحسـن ابـن   انـد. ابـو  ق از ناامنی آن سـخن گفتـه  5خسرو در سدة ق و ناصر4مقدسی در سدة 
کــ  الدوله بویی (حق) و عضد371ـ350ق، 349ـ344سیمجور، سپهسالار سامانی (سپهسالاري: 

11ها دست به اقداماتی زدند.ق) نیز براي امنیت این راه372ـ338: 

-هاي کرمان فرود میقومی که ایشان را قفُص گویند از کوه«ق از ناامنی راه در بیابان مرکزي ایران چنین یاد کرده است: 4. مقدسی در سدة 11

کنند و گذرند و به گرفتن مال بسنده نمیجوه وحشۀ) ، سیاه دل (قلوب قاسیۀ) ، نیرومند و چابک (جلادة) از کسی در نمیآیند کریه منظر (و
ادعاي مسلمانی از رومیان و ترکان با ). او بلوچ  (بلُوص) را نیز که 489ـ488(صص » کوبندبر هرکه دست یابند سرش را مانند مار با سنگ می

ق) (نـک:  372ـ 338ق عضدالدوله دیلمی (حکــ :  4). در همین سدة 489ترند، بدتر از قفُص دانسته است (همو، سختنسبت به مسلمانان
ها در ) براي امنیت راه493ق) (همو، 371ـ350ق، 349ـ344) و سپهسالار خراسان در دورة سامانی، ابن سیمجور (سپهسالاري: 489مقدسی، 

ق از تسلط کوفجان در گذشته بر بیابان سخن گفتـه  5ق) نیز در سدة 485یا 481ی زدند. ناصرخسرو (د.بیابان مرکزي ایران دست به اقدامات
). 125ـ124است (صص
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نتیجه 
مسافران در سفر از ایالات فارس و جبال به سوي خراسان از طریـق ایالـت قـومس یـا ایالـت      

هـاي  رساندند. کدامیک از دو راه اصلی فارس ـ خراسان در سـده قهستان خود را به نیشابور می
ق بیشـتر مسـلوك بـوده اسـت؟ در     3ق و اوایل سدة 2در اواخر سدة نخستین هجري به ویژه، 

بررسی رونق و اهمیت این دو راه نسبت به یکدیگر، منابع شواهدي اندك از مسلوك بودن هـر  
دهند؛ از این رو، شاید نتوان از حیث رفت و آمد در زمان مورد بحـث  دو راه در اختیار قرار می

هاي یاد شـدة  توان میان راهچنین ظاهرا به لحاظ امنیت نمیتفاوتی میان این دو راه گذاشت. هم
همـه، اهمیـت تجـاري راه قهسـتان و     منتهی به نیشابور در این دوره تفاوتی قائل شـد. بـا ایـن   

همچنین وجود شواهد بیشتر موجود از رفت و آمد در راه قهستان به سـوي نیشـابور در طـول    
-ی راه یاد شده نسبت به راه دیگـر معطـوف مـی   هاي بعد نظر را بیشتر به سوي رونق نسبسده

دارد کـه رونـق رفـت و آمـد در راه     دارد. فارغ از این موضوع، آنچه به تنهایی ما را بـر آن مـی  
تر بـدانیم، دو گـزارش گردیـزي و    ق بیش4و 3هاي قهستان را در دورة اسلامی تا حدود سده

ر راه قومس پیش از حکومت قتیبۀ بن فندق در این باره است که یکی از عدم رفت و آمد دابن
ق) در خراسان سخن گفته و دیگري به طور کلی، به مسـلوك نبـودن راه   97ـ86مسلم (حکـ : 

هاي نخستین هجري اشاره کرده است.  قومس ـ خراسان در سده
ورود کاروان رضوي به نیشابور در راه مرو نیز از راه پررفت و آمدتر، راه قهسـتان صـورت   

مام جواد (ع) نیز براي زیارت پدر از راه قهستان به خراسـان گـام نهادنـد و ایـن در     پذیرفت. ا
حالی بود که گذر از راه فارس ـ جبال ـ قـومس بـه سـوي نیشـابور امکـان ارتبـاط ایشـان بـا           

ساخت. شاید علت ترك این راه از سوي برخـی از  شان را در شهري مانند قم فراهم میشیعیان
عد مسافت در آن نسبت به راه قهستان بوده است.  مسافران بـ
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passage of Imam al-Riḍā’s (A.S.) caravan through Qumis to Nashabur, it
seems that this caravan has passed through Fars-Quhistan.
In the present research, after a brief explanation of the geographical situation
of Nayshabur in the Islamic period, the writer tries at first to show the ways of
the provinces located in western Khurasan and specifically the Jibāl, Fars, and
Gurgan provinces toward Nayshabur; and then to answer the Question as to
which of the main ways of Fars and jibāl were more frequented toward
Nayshabur in late second/seventh and early third/eighth centuries. The arrival
of Imam al-Riḍā (A.S.) in Nayshabur in 200/815 falls in this same time-period.
The present study to some extent denotes the relative prosperity in the traffic
on the Quhistan way comparing to the Qumis way in this time, the relative
prosperity of the same way through which Imam al-Riḍā (A.S.) entered
Nayshabur.
Keywords: Imam al-Riḍā (A.S.), Nayshabur, Khurasan highway, Quhistan
province, Qumis province, connecting ways.
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undertakes to make a comparative study of the factors of similarities and
differences of the uprisings of the Khawārij in these two regions. Accordingly,
the basic question of this article is: “What similarities and differences did the
uprisings of the Khawārij have in Sistan and Iraq during the Umayyad
period?” The finding of this article is that although the uprisings of the
Khawārij in Sistan and Iraq were similar in battle style and were defeated for
similar reasons, they had different ideologies, goals, structures, and core
concepts and ultimately created different results in the society of the Umayyad
caliphate era.
Keywords: the Umayyads, uprisings of the Khawārij, the Arab Iraq, Sistan,
Iran.

The Ways of Western Khurasan Districts toward Nayshabur at
the Time of Imam al-Riḍā’s (A.S.) Arrival in Khurasan

Dr. Hamidreza Thana’i, Assistant Professor, Ferdowsi University of Mashhad
Dr. Ali Ghufrani, Associate Professor, Ferdowsi University of Mashhad
In Islamic period, Nayshabur was located on the connecting ways of east and
west owing the major part of its political importance and economic prosperity
to this specific geographical status. Every caravan that was intended to pass
from east to west or the other way round had to pass through this city. In
passing through Fars province and Jibāl to the east of Iran, there were two
major ways leading to Nayshabur: Quhistan and Qumis. The course of Imam
al-Riḍā’s (A.S.) caravan toward Merv from these two ways has only passed
through Nayshabur. Despite scanty and unconvincing evidences on the
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various state departments and throughout the society. Using the results of the
astrological judgments in military expeditions, making treaties, war and peace,
coronation, hunting, travelling, answer to prayer, and treatment of illnesses
are but some examples of the impact of these beliefs in the life of the Muslims
in middle centuries. The present article tries to explain how the astrological
attitudes were revived between the fourth/eleventh to ninth/fifteenth centuries
in Iran.
Keywords: astrological judgments (tanjīm), destiny, Turks, Ash‘arites,
Mongols, Middle age Iran.

The Differences and Similarities of the Uprisings of the
Khawārij in Sistan and Iraq in the Umayyad Period

Dr. Sayyid Ahmad Aqili, Assistant Professor, University of Sistan and
Baluchestan
Javād Bahraminiya, M.A. in History of Islam
As one of the influential groups in the incidents of the early centuries AH,
Khawārij appeared for the first time during the Caliphate of Imam ‘Alī (A.S.)
and in the process of the Battle of Ṣaffain as an independent cult that stood up
in opposition to arbitration (ḥakamiyyat). Upon the transfer of caliphate to
the Umayyad, the Khawārij stood up against them from the very beginning
and developed various uprisings against the Umayyad. For this reason, they
were prosecuted by the Umayyad rulers and a group of them were forced to
escape to the surrounding countries, including Iran. Sistan was regarded as
one of the most important regions under the influence of the Khawārij in Iran
during the Umayyad period. While examining the underlying factors of the
uprisings of the Khawārij in the two regions of Sistan and Iraq, this article
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of the pioneers of this discipline. In case of the soundness of the documents
denoting Khālid’s alchemy, some reasons can be enumerated for his practicing
this discipline, among which is his attainment of financial affluence and, as a
result, relative compensation of his lost power due to abandoning caliphate
and mastery in medicine. In this article, the proximity of medicine to alchemy
and the attempts of the Muslim physicians to attain the elixir of life are also
addressed.
Keywords: Khālid b. Yazīd, translation, medicine, alchemy, works.

The Impact of Astrological Beliefs and Attitudes on the Social
and Political Situations of Iran in the Fourth/Eleventh to

Ninth/Fifteenth Centuries
Fatemeh Zargari, M.A. Graduate in Iran History after Islam, Shahid Beheshti
University
Dr. Ali Yahya’i, Assistant Professor, History Department, Birjand University
Belief in the impact of the celestial bodies on human destiny perhaps dates as
long back as man’s own age. Such an attitude towards the stars has existed
among all ancient civilization, including Iran. With the advent of Islam and
given the human role and status, belief in the astrological judgments was
forgotten for a while. With the victory of the Ash‘arite determinist school,
which was simultaneous to the Turks rising to power and after that the
coming of the Mongols, who strongly believed in the impact of heaven on
human destiny, once again the astrological believes and determinist ideas
became widespread in Iran in the form of decision-makings and functions in
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graduates of the schools monopolized many of the important political,
administrative, and judicial positions and by playing roles in policy-makings of
the Ottoman government, they turned into important influential elements in
this respect. According to the findings of the present research, it can be said
that, contrary to the above-mentioned supposition, the impact of government
and school in the Ottoman period (the early period of formation discussed in
this article) was reciprocal and the school institution had tangible impact on
both the structure of the government and its policies.
Keywords: the religious policy of the Ottoman government, the scholastic
Islam trend, schools, scholars.

Khālid b. Yazīd: The First Alchemist in Islamic Civilization
Dr. Mansur Mu’tamedi, Associate Professor, Ferdowsi University of Mashhad
Jahanara Shoja’nia, M.A. in Religions and Mysticism, Ferdowsi University of
Mashhad
The scholarly character of Khālid b. Yazīd and his attempts in acquiring and
spreading of knowledge has always been of doubt to researchers and, with the
expansion in the field of research on roots of science, has taken a mythical
form. In earlier centuries, Ibn Khaldūn, and in the modern age, such
researchers as Ruska, Kraus, Ulman, Sarton, and Mieli have totally denied
Khālid’s attempts in the formation of translation movement in the Muslim
World, his scholarly activities, and ultimately, the writings attributed to him.
In contrast, some researchers have shown by presenting some evidences that
Khālid has been active in the field of acquisition and development of sciences.
Also, according to the writings of the Iranian alchemists, he is regarded as one
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World. With a descriptive-analytical method and with reliance on the Islamic
and Western sources and modern researches, the issue of slave trade in Levant
in seventh/thirteenth century as an activity with widespread impact on the
governments and communities of this region and Europe has been studied and
evaluated in this article.
Keywords: slave trade, Levant, the Mongols, Crusades, Mamālīk, Italian state-
cities.

The Role of the Schools and Scholastic Islam in the Religious
Politics of the Ottoman Government

Case Study the Formation period up to the End of Murad I Period
Dr. Mahdi Ebadi, Assistant Professor, Payame Nour University, South of
Tehran Branch
The ruler-oriented attitude in the historiographical reports of the Ottoman
period has caused the government to be portrayed as an impressive institution
and the school, like most other institutions of the society, as impressionable in
the portray presented of the relation between the Ottoman government and
the school institution. Similarly, in the researches made, this same formal
attitude of the traditional Ottoman historiography has been accepted due to
lack of attention to this issue. Whereas, since the establishment of schools in
the Ottoman territory from the middle of the first half of the
eighth/fourteenth century and the formation of scholarly-religious trend
resulting from it (the scholastic Islam) and its presence in the political arena, a
considerable change gradually appeared in the conducts and policies of this
government. Along with the development of their presence in the society, the
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Slave Trade in Levant and its Impact on the Trend of
Crusades

Dr. Ahmad Fazlinezhad, Assistant Professor, Shiraz University
Levant region (Eastern Mediterranean) has been of special importance in the
history of commercial activities. In seventh/thirteenth century, two significant
events influenced the development and prosperity of the commercial activities
of this region, of which the most important were in the field of slave trade.
First, the developments of the Crusades, especially the fourth Crusade (1204
CE) and the role of the involved countries. Second, the Mongols’ invasion and
the conquest of vast areas of land extending from China to Europe.
Simultaneous with the formation of the Mongol’s governments, the Mamālīk’s
rising to power in Egypt also accelerated the development and expansion of
this trade and influenced the relation between the European governments and
the Crusaders, as well. Besides, the profitability of slave trade for the
businesswise Italian state-cities, despite their presence in the Crusades,
increased the trend of slave purchase from the Black Sea region and their
transfer to the Mediterranean region had widespread consequences on the
trend of the Crusades and the relation of these state-cities with the Muslim
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